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 مقاله نگارش نامۀشیوه

 فارسی زبان مطالعات تخصصی – علمی نامۀفصل

 (سابق دل شفای)

 

الحَْیاَۀَ لِیَبْلُوکَمُْ  الْمَوْتَ وَالَّذِی خَلَقَ  (1) هُوَ عَلیَ کُلِّ شیَْءٍ قدَِیرٌ تَبَارَکَ الَّذِی بِیدَِهِ الْمُلْکُ وَ

 (2) هُوَ الْعَزِیزُ الْغَفُورُ أَیُّکمُْ أَحْسَنُ عملاً وَ

  به وصفش عقل صاحب نطق لال است   زوال است به نام آنکه ملکش بی

ام ن ح  نامش ۀمفرّ نهاست    سر فهرست دیوانهاست نامش   جا

برای پذیرش، چاپ و نشر  ییهاملاکگمان هر سازمان تحقیقاتی و انتشاراتی معتبر، بی    

نامۀ نگارشی، در پی یوهشکند. این نامۀ نگارشی آن را ارائه مییوهشصورت که به آثار دارد

 تخصصی _ علمی نامۀنویسی تمام آثار است. فصلدرست ضوابطانسجام و هماهنگی و 

 ضوابطنیز در راستای انسجام و هماهنگی و  (سابق دل شفای) رسیفا زبان مطالعات

سازی مقاله را برای نامۀ نگارش و آمادهیوهشنویسی و نگارش مطلوب آثار خود، درست

سازی، نویسنده/ نویسندگان فراهم آورد تا با رعایت آن، به تسریع و تسهیل کارِ ویرایش، آماده

 ش کمک کنند.تر اثر خویچاپ و نشرِ هرچه مطلوب

*** 

 مقاله  یهای کلویژگی (الف

 و باشد نویسندگان /نویسنده پژوهش و مطالعه حاصل باید نشریه به شدهارائه . مقالۀ1

 .باشد جدید هایدیدگاه و نو هاییافته دارای

 نویسندۀ اطلاع به و است تحریریه ئتیه و سردبیر تأیید به منوط مقاله، اولیۀ پذیرش .2

 .رسید خواهد مسئول

 .است آزاد هامقاله ادبی و علمی ویرایش اصلاح، تلخیص، در تحریریه ئتیه. 3



                               

  

 /نویسنده عهدۀ بر حقوقی، و علمیازنظر  هامقاله درابرازشده  نظرهای و آراء تیمسئول .4

 .است نویسندگان

  نباشد.یشتر ب صفحه 15 از( انگلیسی چکیدۀ احتساب بدون) ارسالی مقالۀ . حجم5

 رشتۀ تحصیل، /تدریس محل دانشگاه مرتبۀ علمی، نویسندگان، /نویسنده کامل نام .6

 ضمیمه جداگانه ایصفحه در تلفن شمارۀ و معتبر الکترونیکی تحصیلی، پست

 .شود

 www.jmzf.ir آدرس به مطالعات زبان فارسی، تارنمای طریق از فقط مقاله . ارسال7

 ،های دریافتی بازگردانده نخواهد شد و در صورت رد شدنمقالهپذیر است و امکان

 .شودمی ماه از آرشیو نشریه حذف ششپس از گذشت 

گواهی پذیرش مقاله پس از اتمام داوری، ویراستاری  مقاله، شدن پذیرفته صورت در .8

مسئول ارسال  ۀتحریریه صادر و از طریق ایمیل برای نویسندئتیو تصویب نهایی ه

 .دد شخواه

 .بود خواهد نویسندۀ اول خانوادگی نام الفبایی نظم اساس بر هامقاله فهرست . ترتیب9

 .شودمی اهداء نویسندگان /نویسنده به مجله از نسخه یک مقاله، چاپ از پس .10

 . در ترتیب نویسندگان دقت کنید؛ زیرا پس از ارسال مقاله، تغییر نخواهد کرد.11

 

  مقاله اجزای و ساختار (ب 

 تنظیم شود: زیرمقاله به ترتیب 

 .باشد مقاله محتوای گویای و کوتاه عنوان مقاله: 

)مربی، استادیار،  علمی ۀویسندگان: به فارسی و انگلیسی، همراه با درجن نام نویسنده/ 

 ۀنویسند کردنو معرفی سازمانی که به آن وابسته است و مشخص  دانشیار و استاد(

 مسئول.

ت پژوهش و روش کلمه و شامل معرفی موضوع، ضرورت و اهمیّ 150-250بین  :چکیده

 های تحقیق باشد.کار و یافته



 

 از بعد و شوندمی جدا هم از( ،) ویرگول علامت با که واژه 4-7بین کلیدی:  هایواژه

 .آیندمی چکیده

کدام با علامت شمارنده و عنوان شد که هربا زیر موارد شامل ترتیب به صفحات بعدی: 

 شود:مشخص می شده برجسته

  . مقدمه1

 و سؤالات تحقیق مسئله. بیان 1-1

 اهداف و ضرورت تحقیق .2-1

 . پیشینۀ تحقیق3-1

 های تحقیق. بحث و یافته2

 . عنوان دوم1-2

 . عنوان سوم2-2

 گیری. نتیجه3

 گیری(نتیجهشناسی )در یک صفحۀ جداگانه بعد از کتاب

*توجه: پس از پذیرش نهایی، چکیده مبسوط فارسی)تألیف نویسنده( توسط مترجم 

 مجله ترجمه خواهد داد.

 

 نگارش  یکل نامۀشیوه (ج

 . شود نوشته بالاتر یا  WORD 2007 محیط در مقاله .1

 :استفاده شودهای زیر فونت ازمقاله  قسمتِهر  در. 2

 13سایز    BNazanin فونت              اصلی  متن

 11سایز  BNazanin  فونت  دهی داخلیچکیده و ارجاع

 پاورقی

 متن انگلیسی

 BNazanin   فونت

 Calibri فونت

 10سایز 

 12سایز 

  

   



                               

  

                                     

 های زیر باشد:ها طبق اندازهتنظیم فاصله. 3 

 متریسانت 15/1              سطرها  ۀفاصل

 اینچ( 98/0) متریسانت  5/2                                        حاشیه از طرفین 

 مترسانتی  5/0                           هاتورفتگی ابتدای پاراگراف

برای سهولت کار، لطفاً از قالب آماده در راهنمای نویسندگان مندرج *تبصره: 

 سامانه مجله استفاده شود.در 

 تنظیم فهرست منابع به ترتیب زیر باشد: .4 

است: در پایان   APA: شیوۀ استناددهی در این مجله به روشترتیب الفبایی منابع

به ی نویسنده، نام خانوادگمقاله، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین، بر اساس 

 صورت زیر ذکر شود:حروف الفبا و به بیترت

صورت ه)سال انتشار(، عنوان کامل اثر ب خانوادگی نویسنده، نام نویسنده نامکتاب: 

Bold و Italic /نوبت شمارۀ جلد، گردآورنده: نام و نام خانوادگی،  /مصحح، مترجم

 .نام ناشر :چاپ، محل انتشار

جم: فرزانه طاهری، چاپ سوم، متر ،عناصر داستان(، 1387) اسکولز، رابرت مثال:

 مرکز. :تهران

دوم، نام  ۀاول/ نام خانوادگی نویسند ۀاول، نام نویسند ۀخانوادگی نویسند نام مقاله:

فارسی  ۀداخل گیوم کامل مقالهعنوان »انتشار(،  تاریخ) دوم و همکاران ۀنویسند

 ۀشماره/ ماه/ فصل انتشار، شمار دوره/ ،، نام مجله، محل نشر«Italic و Boldصورت به

  .صفحات مربوط به مقاله

های موسیقی در ذهن و زبان کاربرد ویژگی»(، 1390) ابت زاده، منصورهث مثال:

 ادبیات ۀعلمی پژوهشی زبان و ادب فارسی، دانشکد ۀنام، فصل«خسرو دهلوی ریام

-81، صص 6 ۀو علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال سوم، شمار

102. 



 

عنوان »خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ دسترسی(،  : ناممنابع اینترنتی

سایت )عنوان نشریۀ الکترونیکی، جلد، شماره، سال(، صفحه، آدرس ، نام وب«مقاله

 اینترنتی.

 متنی:دهی درونارجاع .5 

قول مستقیم )داخل گیومه(، متنی به منابع، بلافاصله پس از نقل دهی درونبرای ارجاع

خانوادگی نویسندۀ کتاب یا مقاله، شمارۀ جلد/ سال انتشار و صفحۀ منبع مورد  نام

 (.210: 1390نظر، درون پرانتز آورده شود. مثال: )انوری،

ۀ قبل و به زبان اصلی آورده شود. مثال: ویبه شی غیرفارسی، متندرونارجاعات 

(Martz, 1966:122) 

حروف  قرار دادنباشد، با  منتشرشدهبیش از یک اثر  سال کای در یندهاگر از نویس

های خارجی، پس از سال انتشار، و... در زبان a ،bالف، ب و ...، در زبان فارسی و حروف 

 آثار از هم متمایز شوند.

ای که سرویراستار دارد، نام او، سال انتشار، در صورت استفاده از فرهنگ یا دانشنامه

شود، نام مؤلف شود. اگر به مقالۀ خاصی ارجاع داده میصفحه، درون پرانتز آورده شماره 

مقاله، سال انتشار و صفحۀ منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده شود. غیر از موارد مذکور، 

 شود.نام فرهنگ یا دانشنامه، سال انتشار و صفحۀ منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده 

اری بلافاصله بعد از ارجاع اصلی، برای بار دوم به بعد در همان صفحه برای ارجاعاتِ تکر

 استفاده شود.« همان»از واژۀ 
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  چکیده

زبان را در سه   شناسی است کهگرای هلیدی یکی از رویکردهای جدید زبانشناسی نقشزبان

محور فرانقش اندیشگانی، فرانقش بینافردی و فرانقش متنی مورد مطالعه قرار می دهد. آنچه که مدّ 

نظر این پژوهش است فرانقش اندیشگانی است که از دو بخش تجربی و منطقی تشکیل شده است. 

گزیند. مطابق می کاربر زبان برای انتقال معنی مورد نظرش فعلی را براساس معنای ذهنی خود بر

توان از تجارب و تفکرّات جهان بیرون و درون این دیدگاه با بررسی افعال و فرایندهای به کار رفته می

پژوهش حاضر در ساخت معناییِ فرانقش اندیشگانی در  اساسشاعر یا نویسنده آگاه شد. بر همین

عطار با استفاده  (عارفانه و قلندرانه)عاشقانه، ۀ گانفرایندهای فعلی موجود در سی غزل از غزلیات سه

به این نتیجه پایان در ای مورد بررسی قرار گرفته است. آماری و منابع کتابخانه -های تحلیلیاز روش

ذهنی دارای بیشترین بسامد و فرایندهای رفتاری،  ای ورسیم که فرایندهای به ترتیب مادی، رابطهمی

توان های پژوهش میاین ترتیب با توجه به یافته به  بسامد هستند.بیانی و وجودی دارای کمترین 

نظریۀ هلیدی در و قرار دارد   یاستوارهمراه با قطعیّت و  گرایینوعی واقع ۀ گفت غزلیات عطار برپای

 تجزیه و تحلیل متون ادبی بسیار کارآمد است.

 .غزلیات عطار ،فرایند فعلی، هلیدیگرا، نقش شناسیزبان  های کلیدی:واژه
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 مقدمه. 1

اخیر بسیار مورد توجه محققان  ۀشناسی که در دو دهیکی از انواع رویکردهای زبان

 systemic functional) مندگرای نظامشناسی نقشزبان ،قرارگرفته است

linguistic.او بر این باور است که زبان ابزاری برای انتقال معنی  ( مایکل هلیدی است

نوع گزینش زبانی در صورتی  هر. و برقراری ارتباط میان افراد یک جامعه است

است که در یک بافت، موقعیّت اجتماعی یا در دل یک فرهنگ  «عنادارمند و منقش»

مند نقشی، در نظام ۀمفهوم معنا در نظری(. 147: 1390 فتوحی،ر. ک: ) به کار رفته باشد

فرانقش »و « فرانقش بینافردی»، «فرانقش اندیشگانی»یابد؛ سه فرانقش تجلی می

شگانی به بازنمایی تجارب بیرونی و درونی از آنجا که کاربر زبان در فرانقش اندی «متنی

 توان تاپردازد، با بررسی فرایندهای فعلی در یک اثر میخود از طریق فرایندها می

های سبکی و شخصیتی شاعر یا نویسنده پی برد. لذا پژوهش حاضر حدودی به ویژگی

به عطار  در سی غزل موجود این رویکرد، ضمن بررسی فرایندهای فعلی سعی دارد با

 . روشهای این نظریه در تجزیِه و تحلیل متون ادبی بپردازدمعرفی و ارزیابی قابلیت

نمودار(  آماری )جدول و - های تحلیلیتجزیه و تحلیل متون مورد نظر براساس روش

شناسان و تا حدودی ادبا و سبک ها از نظرهلیدی است. در تحلیل و تفسیر داده ۀنظری

 زبانی استفاده شده است. از شمّ 

 

 . بیان مسئله و سؤالات تحقیق1ـ1

ترین معنای کلمۀ دستور، گرای هلیدی در گستردهشناسی نقشزبان در زبان 

های در هم تنیده است که کاربر ای  پیچیده و بسیار ظریف از نظاممتشکل از مجموعه

از میان عناصر نظام زبان  هایی را خودآگاهانه و ناخودآگاهانهزبان در درون آن گزینش

دهد. در این ارتباط برای انتقال معنی مورد نظرش فعلی را نه تصادفی، بلکه انجام می
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رو با گزیند. از اینبراساس معنای ذهنی خود از میان افعال موجود در زبان بر می

توان از تجارب و تفکرات دنیای درون و بررسی افعال و فرایندهای به کار رفته می

یرون شاعر یا نویسنده آگاه شد. آنچه که در تحلیل متن از نقطه نظر تجربی حائز ب

اهمیّت است این است که چه نوع رویداد یا فرایندی در حال انجام است؟ این فرایند 

عینی و محسوس است یا فرایندی ذهنی و غیر ملموس و اینکه چرا یک نوع از فرایند 

شود؟ به این ترتیب این فرایندها ترجیح داده میهای مختلف به سایر از میان گزینه

 تواند تا حدودی راهگشا باشد.  مسئله در تعیین ژانر و سبک متون می

توانیم اختلاف و گرای هلیدی با کمک نظام گذرایی یا تعدّی میدر دستور نقش

گسترش تصادفی نبودن فرایند افعال را تبیین کنیم. در نظام تعدّی صحبت از بسط و 

هاست و به نوعی به شیوۀ بازنمایی انواع فرایندها و معانی در جمله شرکت کننده

اساس این پژوهش به  بر همین(.  181ـ  175: 1394)ر.ک: صمدیانی،  شوداطلاق می

 دهد:های زیر پاسخ میپرسش

در غزلیات عطار بین فرایندهای فعلی موجود با موضوع غزل چه ارتباطی   -1 

 ی وجود دارد؟معنادار

 چه فرایندها و چه مشارکانی نقش غالب و مسلط را در غزلیات عطار دارند؟ -2 

مند هلیدی تا چه حد برای تحلیل و بررسی شناسی نقش گرای نظامزبان  -3 

 متون ادبی به ویژه آثار منظوم کارآمد و مناسب است؟

 

 اهداف و ضرورت پژوهش .2-1

دربارۀ غزلیات عطار به روش علمی تحقیقی صورت نگرفته است از آنجا که تاکنون 

کوشد تا در ساخت معنایی اندیشگانی مطابق این نظریه با رو پژوهش حاضر میاز این

بررسی فرایندهای فعلی به کار رفته در سی غزل عطار) عاشقانه، عارفانه، قلندرانه( 
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ها و ه ارزیابی قابلیّتهای سبکی و شخصیتی عطار پی ببرد و هم بهم به ویژگی

 خلأهای این نظریه در تجزیه و تحلیل متون ادبی بپردازد. 

 

 تحقیق ۀپیشین. 3-1

عطار، زندگی و آثار وی بیش از صدها کتاب و مقاله نگاشته شده است اما  ۀدربار

تاکنون پیرامون غزلیات وی به روش علمی آنگونه که مدّنظر این پژوهش است، تحقیق 

هایی اشاره نامهها و پایانو پژوهشی صورت نگرفته است. در اینجا تنها به مقاله

 :اندجام شدهکنیم که در ارتباط با موضوع پژوهش انمی

شناسی شناختی گلستان سعدی با تکیه بر زبانبررسی سبک»دکتری  نامۀپایان

نیّره صدری؛ نویسنده در این پژوهش پس از تبیین مبانی نظری،  ( از1394) «گرانقش

با استفاده از جداول مخصوص در سه محور معناییِ فرانقش اندیشگانی، فرانقش 

زیه و تحلیل بیست متن گزینش شده از گلستان بینافردی و فرانقش متنی به تج

سعدی پرداخته است و در نهایت براساس نتایج آماری حاصل از بسامد و درصد فراوانی 

هلیدی در تجزیه  نظام مندگرای شناسی نقشرسد که؛ زبانها  به این نتیجه میداده

که این رویکرد در کند اما در ادامه اشاره می و تحلیل متون ادبی بسیار کارآمد است،

ای دستوری است و برای حضور کارآمدتر در گرانهتحلیل متون ادبی به طرز افراط

  مطالعات ادبی نیازمند جرح و تعدیل و تکمیل است.

« گراشناسی غزلیات حافظ براساس فعل، رویکرد نقشسبک»اثر دیگر با عنوان 

نویسنده پس از تبیین اجمالی  ،از معصومه امیرخانلو است؛ در این مقاله (1394)

گرا به بررسی فرایندهای فعلی صد غزل حافظ در محور شناسی نقشمبانی نظری زبان

آماریِ  - های تحلیلیگیری از روشمعنایی اندیشگانی پرداخته است. سپس با بهره

این دیدگاه با تحلیل و تفسیر فرایندهای موجود به طور جداگانه به همراه دلایل و 
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رسد که حافظ از فرایندهای مادی در غزلیات های کافی به این نتیجه میمثال شاهد

حرکت و فعل و انفعال  ۀخود بیشترین بهره را برده است و انگیز ۀعاشقانه و قلندران

در شعر حافظ سبب گردیده وی با آوردن افعال مختلف نوعی جریان و سیر و حرکت 

گونه و روایی هایی با فضای مناظرهدر غزل را در شعر ایجاد کند و فرایندهای کلامی

 اند. در کنار سایر عناصر روایت به کار رفته

نقش اندیشگانی در غزلیات سعدی با  بررسی انواع فرایندهای» ۀاثر بعدی مقال

است، نویسندگان  (1394دخت مشهور و محمد فقیری )پرویناز  «رویکردشناختی

گرا به بررسی فرایندهای شناسی نقشلی زباندر محور اندیشگانی پس از معرفی اجما

اند در پایان براساس نتایج آماری حاصل از نمودارها فعلی در غزلیات سعدی پرداخته

دارای بیشترین بسامد در  %27رسند که فرایندهای فرعی رفتاری با به این نتیجه می

ات دارد و ها و حرکغزلیات سعدی است که دلالت بر توجه سعدی به رفتارها، کنش

های توصیفی حاکی از آن است که روابط انتزاعی اکثراً از نوع درصد بالای نسبت

هایی از جمله مقالهی اسنادی بوده و هویت بخشی کمتر مورد توجه بوده است. ساده

 توان به این موارد اشاره کرد: اند میهم که دربارۀ غزلیات عطار نوشته شده

های محو و فنا و نیستی در در فنا نقد شبکۀ مؤلفّه محو در محو و فنا»در مقالۀ 

( از پروین رضایی؛ نویسنده 1391« ) شناسی ساخت گراغزلیات عطار از دیدگاه زبان

ای در واژگان و نمادها و تلمیحات گرا به بررسی لایهشناسی ساختاساس زبانبر

رسد که اندیشۀ فنا یموجود در غزلیات عطار پرداخته است و در پایان به این نتیجه م

چنان در فکر عطار نفوذ داشته که زبان غزلش سرشار از عناصر متعدد زبانی در این 

 باره است. 

از علی گراوند؛ نویسنده به بررسی « های غزلیات عطارشناسی قصهریخت»در مقالۀ 

شناسان معروف های عطار براساس نظریۀ ولادیمیر پراپ و دیگر روایتساختار داستان
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پرداخته است تا از این طریق بتواند به نظام فکری حاکم بر واقعه های عرفانی عطار 

 دست یابد.

( از راضیه 1398« ) نقد بررسی و تحلیل تقابل حیرت و یقین در غزلیات عطار» 

شهرآبادی و تورج عقدایی: نویسندگان این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی با بررسی 

حیرت و یقین در غزلیات عطار به این نتیجه می رسند که حیرت تقابل های فکری 

و یقین در اندیشه عطار حرکتی دایره وار دارد و در سیر از یقین به حیرت، یقین 

 حاصل شده در نهایت اورا به حیرت می کشاند.

 

 های پژوهش . بحث و یافته2

 (Functional Linguistic)را گشناسی نقشزبان. 1-2     

شناسی شناسی که در قرن بیستم شکل گرفت، زبانز انواع رویکردهای زبانیکی ا

شناسی فردینان دوسوسور و مکتب زبان گرایی متأثر از زبانساخت گرا است. ساخت

(. 16: 1394ر.ک: صدری، به وجود آمد ) (  prague linguistic circleشناسی پراگ )

های متنی باید بر اساس عناصر زبانی و سازهگرایی بر این اصل استوار است که ساخت

توان از شکل و ساخت به معنای ارتباط متقابل با هم بررسی شوند. به این ترتیب می

از دیگر اصول این رویکرد تحلیل جمله (. 146: 1390)ر.ک: فتوحی، پیام دست یافت 

واند به کار تشناسی وقتی میاست و به روابط فراتر از جمله کاری ندارد. اما زبان

(. 76ـ 75: 1382)ر.ک: حق شناس، مطالعات ادبی بیاید که فراتر از جمله به متن بپردازد 

گذارد تا تر و فراگیرتر متن خود فضای بازتری را در اختیار ما میوجود ساخت وسیع

اثر ادبی در چارچوب آن مورد تجزیه و تحلیل و نقد قرار گیرد. از جمله: روابط انسجام، 

گی، مبتدا سازی و جزء آن یا عطف و تکرار واژگانی و حذف و نظایر این ها. این پیوست

شناسی نقش گرا علاوه بر اینکه زبان را در دو لایۀ ساختاری جمله نوع خاص در زبان
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کند، لایۀ ساختاری سومی هم دارد که از آن به گفتمان و متن بررسی می

(discourse) توان اثر ادبی را در بافت، موقعیت شود. در ساخت گفتمان مییاد می

های فرهنگی و ادبی تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی و ادبی در سنجش با کل سرمایه

 (.76)همان : یک زبان ارزشیابی کرد 

گرای های نقشدر چارچوب همین رهیافت کاربرد شناختی به زبان بود که نگره

و   (Talmy Givon) ون، تالمی گیوSimon Dickie))افرادی چون سیمون دیک 

 Emilشکل گرفت و در کنار آراء امیل بنویست )(Michael Halliday) مایکل هلیدی

Bnvist  آندره مارتینه ) (Andre Martinet)گرا شناسی نقشو دیگران پیکره زبان

است. اصل « مایکل هلیدی » بنیانگذار آن (. 11: 1376)ر.ک:  مهاجر و نبوی، تشکیل شد 

  Johnشناس انگلیسی تبار، جان روبرت فرث )خاستگاه آن هم تا حدّی مرهون زبانو 

Robert Firth    )  مند هلیدی زبان ابزاری گرای نظامشناسی نقشبراساس زبان. است

برای انتقال معنی و برقراری ارتباط میان افراد یک جامعه است. در نتیجه، زبان، نهادی 

گرایی هم خود زبان را درواقع رویکرد نقش. جتماعی استاجتماعی و بخشی از نظام ا

دهد و هم رابطۀ آن را با ساختارهایی چون فرهنگ و جامعه به طور ذاتی توضیح می

« نقش مند و معنادار»کند. در این رویکرد هر نوع گزینش زبانی در صورتی بیان می

 فرهنگ به کار رفته باشد.است که در یک بافت، موقعیت اجتماعی و یا در دل یک 

ای که بتواند یک کل واحد را هر قطعه زبانی چه نوشتاری چه گفتاری با هر اندازه

تر از بند شود. مطابق این دیدگاه متن واحدی بزرگتشکیل دهد متن محسوب می

یابد و به عنوان یک واحد زبانی کاربردی ارتباطی دارد نیست بلکه در بند تحقق می

 (.53: 1394 )ر.ک: صدری،

پردازد، بلکه بیشتر تأویل و شناسی متن به بررسی عناصر زبانی در متن نمیزبان

 به ساده اگر بخواهیم( 291: 1392ر.ک: البرزی، دهد )تعبیر متن را مورد مطالعه قرار می

توانیم آن را زبانی دانست که دارای نقش است. ترین تعبیر متن را توضیح دهیم می
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ر نمونه از زبان زنده که نقشی در بافت موقعیت داشته باشد، یک متن اساس هبر این

است. نکته مهم در ارتباط با ماهیت متن آن است که متن دارای هویّت معنایی است 

شود تا قابل ارتباط شود. بنابراین و این معنا در کلمات و جملات رمز گذاری می

: 1393)ر.ک. ایشانی ،  ر بافت استیکپارچگی موجود در متن ناشی از یکپارچگی معنا د

24.) 

های هاست که از رهگذر گزینشای از سیستمدر این نگره، زبان شبکه در هم تنیده

کند. این شبکه جامع از سه شبکه کلان؛ یعنی سطح معنایی، تو در تو افاده معنا می

که دستوری و واجی تشکیل شده است. هر یک از این سطوح نیز از سه شب -ای واژه

های فرانقش اندیشگانی، فرانقش بینافردی و فرانقش متنی ساخته معنایی دیگر به نام

شده اند. واژگان دستور هم متشکل از سه شبکه اصلی : نظام تعدّی، وجه و آغازگری 

ها متضمن سطح بالاتر از خود هستند. سطح معنایی هم در است. هر یک از این نظام

، صدری،  Halliday and Matthiessen 26 :2004 ,) بردارندۀ نظام اجتماعی است

مند های معنایی زبان در دستور نظامدر ادامه به شرح هر کدام از لایه (. 39: 1394

 پردازیم.گرای هلیدی مینقش

 

 گرای هلیدیهای معنایی زبان در دستور نقش. لایه2-2

  ideational meta function) (. فرانقش اندیشگانی1 -2-2

کنندۀ تجربیات انسان است از آن بخش از لایۀ معنایی زبان است که منعکس

جهان بیرون و درون او. از آنجا که زبان وسیله بازنمایی جهان بیرون و درون آدمی 

)ر.ک. مهاجر و نبوی، نامیم است به همین دلیل این عمل زبان را نقش اندیشگانی می

این نگرش به جهان در سطح دستور زبان از طریق فعل، صفت یا  (. 39ـ  37: 1376

و  ( empirical)شود. نقش اندیشگانی خود به دو بخش تجربی قید نشان داده می

شود. در کارکرد تجربی کاربر زبان تجربیات بیرون خود تقسیم می ( logical)منطقی 
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منطقی درون متن مورد نظر کند و در کارکرد منطقی ارتباط را از طریق زبان بیان می

سازد. در اصل این کارکرد بیانگر ها را به طور منطقی به هم مربوط میاست که جمله

: 1393)ر.ک: ایشانی ،  غیرمستقیم روابط منطقی است که در کارکرد تجربی وجود دارد

26  .) 

 

 ( interpersonal meta function ) فرانقش بینافردی.  2-2-2 

مند هلیدی است که بازتاب های معنایی زبان در دستور نظاملایهیکی دیگر از 

کنش متقابل افراد با یکدیگر است که طی آن گوینده یا نویسنده به کمک زبان عملی 

دهد، سؤالی دهد، فرمانی میدهد. خبری میرا نسبت به شنونده یا خواننده انجام می

های کلامی به این ترتیب این کنشدهد. پرسد و یا انجام خدماتی را پیشنهاد میمی

دستوری زبان به چهار شکل صورت می گیرد که عبارتند  –و ارتباطی در لایه واژی 

فرمان  -4(، questionپرسش ) -3 (،offerپیشنهاد )  -2(، statementخبر ) -1از: 

(command .) این نقش های ارتباطی در ساختار وجهی (mood structure)  بند

 (.Halliday, 2014: 135-39شکل می گیرند )

 

 (textual meta function) فرانقش متنی. 3 -2-2

مند هلیدی به این بخش از لایۀ معنایی زبان در دستورنقش گرای نظام  

پردازد. این لایۀ کار رفته است، میسازماندهی و ارتباط زبان با بافتی که در آن به 

تواند است. کاربر زبان می« کنندۀ دو فرانقش اندیشگانی و بینافردیکامل»معنایی 

یک متن را بیافریند و یا متونی را در یک گفتمان از نظر موقعیت مرتبط با یکدیگر 

مجموعه به هم پیوند دهد. شنونده یا خواننده متن نیز قادر است یک کل منسجم را از 

این فرانقش به دو بخش ساختاری  (.26: 1393)ر.ک: ایشانی، ای اتفاقی تشخیص دهد 

 -مبتدا» شود که بخش ساختاری شامل دو ساخت: و غیر ساختاری تقسیم می

 information)« ساخت اطلاعاتی»و  (thematic structure)« خبری



 1404پاییز /  شمارۀ بیست و سوم /  سال هشتم/  فارسی زبان تخصصی نامۀفصل/   / 10

 
  

structure)  ر.ک: پردازد می« انسجام» است. بخش غیر ساختاری هم به بررسی (

 (. 57: 1376مهاجر و نبوی، 

در ادامه به شرح مختصری از انواع فرایند در لایۀ معنایی فرانقش اندیشگانی 

پردازیم. هلیدی به وجود شش فرایند در زبان قائل است که به فرایندهای اصلی و می

و  «ایطهراب و مادی، ذهنی»شوند. فرایندهای اصلی عبارتند از: فرعی تقسیم می

 .«بیانی و وجودی رفتاری،» عبارتند از:فرایندهای فرعی 

 

 اصلی هایفرایند. 3-2

 (material process) های مادیفرایند. 1-3-2

رفتن، »: ای دلالت دارند. مانندفرایندهایی هستند که بر انجام کاری یا وقوع حادثه

 هستند: مشارک اصلیین افعال دارای دو ا«. غیره ساختن، آمدن، نوشتن و

 (goal)« پذیرکنش» -2. گیرداو انجام می ۀ که فعل به واسط(actor )« کنشگر»-1

 تنها کنشگر و در« لازم»افعال  شود. با این توضیح که درآن واقع میر که کنش ب

 .پذیر هر دو حضور دارندکنشهم کنشگر و هم هر دو مشارک« متعدّی»افعال 

که پس از «دامنه»گیرد و مشارکی که فرایند برای او انجام می« بهره ور»همچنین 

عناصر پیرامونی یا »کند و آید و محدوده  فرایند را مشخص میحروف اضافه می

شوند؛ از دیگر های قیدی فرایند ظاهر میکه در شکل گروه« ایهای حاشیهافزوده

به « مشارکان فرعی»گر فرایندها به عنوان مشارکانی هستند که در این فرایند و دی

   .(Halliday and Matthessen, 2004: 179-200) آیند حساب می

 

 (mental process) فرایندهای ذهنی. 2-3-2
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آن  مشارکان اصلیدارد. فرایندی است که براحساس، اندیشه و ادراک دلالت  

-کند، فکر میکند، لمس میکسی که حس می(sensor ) «گرحس» -1عبارتند از: 

پذیر در که همان کنش(phenomen) « پدیده» -2کند. خواهد و درک میکند، می

فرایندهای ذهنی  -1فرایند مادی است. فرایندهای ذهنی انواعی دارند که عبارتند از: 

 -2«. دوست داشتن، ترسیدن، لذت بردن و غیره»مانند  (affection)احساسی

دیدن، شنیدن، چشیدن و لمس »مانند  (perception)فرایندهای ذهنی ادراکی

فکر کردن، »مانند  (cogitation) شناختیذهنی فرایندهای-3«. کردن و غیره

 فرایندهای ذهنی تمنّایی -4«. دانستن، درک کردن، فهمیدن و غیره

(desiderative)  همان(.« آرزو داشتن، خواستن، میل داشتن و غیره » مانند( 

 

 (relational process) ایفرایندهای رابطه. 3-3-2

دهند. فرایندهایی هستند که یک بخش از تجربه را به بخش دیگر تجربه ربط می

ای به دو دسته تقسیم مانند بودن، شدن، گشتن، گردیدن و داشتن. فرایندهای رابطه

که بین دو ماهیّت  (attributive clause)وصفیای فرایندهای رابطه -1شوند: می

« شاخص»و (carrier)« حامل»کنند. مشارکان آن رابطه اسنادی برقرار می

(attribute)  تی شناخای فرایندهای رابطه -2شوند. نامیده می(cognitive)  که در

« شناخته»شود. مشارکان آن شناخته میاین فرایند یک ماهیّت به کمک ماهیّت دیگر 

(identified) شناسا» و »(identifier) ای وصفی و هستند. فرایندهای رابطه

شامل  (intensive)« تأکیدی»-1شوند: کدام به سه دسته تقسیم میشناختی هر

«  ملکی» -2افعالی چون: بودن، شدن،گشتن،گردیدن، به نظر رسیدن، نمودن و غیره .

(possessive) دهد مانند: داشتن و تعلق شامل افعالی است که مالکیّت را نشان می

هایی این فرایند همراه با شرکت کننده  (circumsantiol)« ایحاشیه» -3داشتن. 

دهندۀ مکان، زمان، شیوه، سبب، همراهی، نقش، موضوع و آید که نشاندر بند می
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: 1382بین، )حقای است حرف اضافهجانب و زاویه هستند و اغلب به صورت گروه 

211.) 

 

 فرعی فرایندهای. 4-2
 

 (behavioral process) فرایندهای رفتاری. 1-4-2

بین فرایندهای اصلی مادی و ذهنی قرار دارند. شامل هرگونه رفتار جسمی و  

شوند. مانند: سرفه کردن، لبخند زدن، خواب دیدن روانی انسان یا موجودات دیگر می

شود. نامیده می (behaver)« رفتارگر»و... . این فرایند تنها یک مشارک دارد که 

 (. Halliday, 2014: 301)رفتارگر می تواند ذی شعور یا ذی شعور پنداشته شده، باشد 

 

 (verbal process) های بیانیفرایند. 2-4-2

شامل فرایندهایی از  ای و ذهنی قرار دارد وفرایندهای اصلی رابطه بین این فرایند

شود. از نظر هلیدی هر نوع اعلان و هشداری که در بردارندۀ مفهومی می« گفتن» نوع 

گوید ده و نیم است، فرایند بیانی محسوب باشد مانند: ساکت باشید  یا ساعت من می

 « مخاطب » ،(sayer)« گوینده»تند از: شود. مشارکان اصلی این فرایند عبارمی

(receiver)، «گفته »(verbiage)  مقصود»و » (recipient).  از جمله فرایندهای

ستایش کردن، تملّق گفتن، تعریف کردن، تعارف کردن، تهمت زدن، »بیانی مانند: 

نکوهش کردن، غُرغُرکردن، انتقاد کردن، خبردادن، قول دادن، دستور دادن، قانع 

  )همان(.« کردن، التماس کردن، خواهش کردن، ترغیب کردن، اعلان کردن و غیره

 

 (existential process) دیفرایندهای وجو. 3-4-2
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بر مفهوم وجود  ای و مادی قرار دارد ورابطه اصلی هایاین فرایند بین فرایند

 نام دارد. (existent) «موجود» ای دلالت دارد. مشارک اصلی آنداشتن و وقوع حادثه

وجود داشتن، باقی ماندن، برجای ماندن، به از جمله فرایندهای وجودی عبارتند از: 

رخ  ،دید آوردن، پدید آمدن، پدیدار شدن، ظاهر شدن، شکوفا شدنپوجود آوردن، 

در ادامه پس از شرح مختصری از زندگی )همان(. و غیره  دادن، شایع شدن، رشد کردن

 پردازیم.ها میو آثار عطار به تحلیل و تفسیر داده

 

 آثار عطار. زندگی و 5-2

شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری شاعر عارف  بزرگ  قرن ششم و هفتم »

هجری است. داروسازی را از پدرش آموخت و هم از وی عنوان عطار یافت. غزلیات 

ها که جوهر های غزل عرفانی فارسی است. چه بسیار از این غزلترین نمونهعطار مهم

« روحی به ناگهان او را دگرگون کرده است نامه یک عارف است که تحوّلیزندگی

چیزی جز اندیشه خدا در خلوت و انزوای او وجود نداشت. »(. 57: 1378کدکنی، )شفیعی

سرود مربوط به این غرق در رؤیاهای صوفیانه بود. در غزلیاتش هرچه از عشق می

، رازهایی را سرود« اسرار نامه»ای که به نام لایتناهی دسترسی ناپذیر بود. در منظومه

جمع « تذکره الاولیا»تواند او را تصفیه کند و در آنچه که به نام جستجو کرد که می

هرچه را ماسوی او بود « الهی نامه»آورد، ردّپای پویندگان راه خدا را دنبال کرد. در 

مصیبت »داد. در انتهای او نشان میافسانه، پندار و یا رمزی از عظمت و کمال بی

منطق » ستجوی ره یافت او به دامن هر نبی و ولی دست زده بود و دردر ج« نامه

به دنبال مرغ سلیمان تا آستانه فنا به پیشگاه او راه یافته بود. طالب لقای حق « الطیر

بود و در شعله این آتش می سوخت. دنیایی که او در آن می زیست از دنیای آرمانیش 

گشاده،کور و بی شرم و فاقد ترحمّ و امان فاصله بسیار داشت. استبداد همه جا عنان 

هجری در نزدیکی  618بود. عطار در آن دنیای آشفته و خون آلود  سرانجام در سال 
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استاد  (.27ـ 18: 1383کوب، )زرین« دروازۀ نیشابور به دست سربازان مغول کشته شد

مد عطار شیخ فرید الدین بن مح»گوید: الزمان فروزانفر در شرح احوال او میبدیع

نیشابوری از آن مردان مشهور و در عین حال ناشناختۀ ادبیات فارسی است. از 

رنگ و جهان بین که از عالم بییاب نکتهنگر و شاعران دقیقهمتفکّران غوررس ژرف

گونه مردان را به حقیقت نگرند. اینالوهیّت به جهان فرودین و سرای رنگ آمیز می

جهت کمال ذات و صفت به پایۀ بلند آنان نزدیک شده کسانی توانند شناخت که از 

 (.1: 1389)فروزانفر، « دچون ایشان اشرافی حاصل کرده باشنو بر عالم بی

 

 ها. تحلیل و تفسیر داده6-2

گونه که پیش ار این گفتیم مطابق نظریۀ هلیدی فعل ها و فرایندهای اصلی همان

کنند که ور اصلی تفکّر را بیان میای و ذهنی سه محبا سه نوع فعل کنشی، رابطه

ها رو هر کدام از این فعلعبارتند از: دنیای مادی، روابط انتزاعی و خودآگاهی. از این

دهند. در ادامه  پس از نسبت یک اثر را از نظر عینی، انتزاعی و ذهنی بودن نشان می

چهارچوب تجزیه و تحلیل سی غزل عطار و بررسی فرایند افعال و مشارکان آن در 

 گرای هلیدی و نتایج مندرج در جدول و نمودار به تحلیل و تفسیرشناسی  نقشزبان

موضوع و مضمون  ارتباط آن با انواع فرایند و آنگاه علت استفاده از فرایندی خاصّ و

 .پردازیمهای مرتبط میغزل

 

 درصد فراوانی نوع فرایند

 %88/32 242 مادی

 %33/32 238 ایرابطه

 %63/12 93 ذهنی
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 %83/8 65 رفتاری

 %79/6 50 بیانی

 %52/6 48 وجودی

 100 736 جمع کل

 . فراوانی فرایندها در غزلیات عطار1ل جدو

 
 فراوانی فرایندها در غزلیات عطار . 1نمودار                                      

 

 فرایندهای مادی در غزلیات عطار. 1 -6-2

دهد، عطار در غزلیات های پژوهش در چارچوب نظریۀ هلیدی  نشان میآنچه یافته

خود در به کارگیری فرایندهای مادی در کنار سایر فرایندهای فعلی با محوریت انسان 

ا برده است که میزان  فراوانی این فرایند فعلی  عنوان مشارک اصلی  بیشترین بهره ربه

 در کنار سایر فرایندهای فعلی در هر غزل بسیار چشمگیر و قابل توجه است. 

رسد. شعر عطار در قلندریات آنگونه که این فرایند در غزل قلندرانه به اوج خود می

ظاهر و صلای صدای از خود گریزی، تخریب »دارد شعری است که کوب بیان میزرین

شعار اهل ملامت را دارد و انسان را به رهایی از تمام حدود و قیودی که ریشه در 
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در ارتباط با نقش (. 117: 1383کوب، )زرین« کندخودگریزی و غیربینی دارد دعوت می

از نظر عطار شعر و شاعری » گوید: محوری انسان در غزلیات عطار هلموت ریتر می

ه اصل و اساس است انسان است و نوع نگاه او به جهان و فرع و ظرف است و آنچ

در بسیاری » کدکنی نیز معتقد است: و در همین راستا شفیعی( 9: 1374)ریتر، « خداوند

ها که شود و چه بسیار از این غزلها نوعی سرگذشت یا واقعه تصویر میاز این غزل

ان او را دگرگون کرده است. نامه یک عارف است که تحوّلی روحی به ناگهجوهر زندگی

: 1378)شفیعی کدکنی، « توان دیدها را در بخش غزل قلندری عطار فراوان میاین نمونه

57 .) 

( و آمار بسامدی و درصدی کل فرایندهای موجود در غزلیات 1مطابق جدول و نمودار )

مورد  242%  از مجموع  38 /03مورد و  97عطار فرایندهای مادی در غزل قلندرانه با 

% به  35 /74مورد و  84از بالاترین بسامد برخوردار است. پس از آن، این فرایند با  

% در غزل عارفانه  24 /18مورد و  59غزل عاشقانه اختصاص دارد و با کمترین بسامد 

گانه عطار شود. آنچه از بسامد و درصد فراوانی این فرایند در غزلیات سهمشاهده می

این است که این فرایند فعلی در هر سه غزل در کنار سایر فرایندهای توان دریافت؛ می

تر جلوه دادن تجربیات بیرونی و درونی شاعر نقش فعلی در بازنمایی هر چه واقعی

فعّال و چشمگیری دارد. از سوی دیگر نقش مهمی نیز در ایجاد نوعی حرکت و پویایی 

بالای این فرایند شاعر بیشترین بهره  در شعر دارد. در غزل عاشقانه با توجه به بسامد

 را از این فرایند فعلی برده است.

   

 تا جان به عشقت بنده شد زین بندگی تابنده شد

 جانا دلم از چشم بد نه هوش دارد نه خرد 

  تا دل ز نامت زنده شد پر شد دو عالم نام دل 
 جام دل پر باده کردیتا از شراب عشق خود 

 م ای فارغ از پیغام دلخواهد آمد حاصلکی   مشکلم حل کناز دلم ای ماه  آمدپیغامت 

                                       (800 /75) غزل                                                                     
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ه با به چگون بینیم که شاعر همراه با توصیف حالات و عواطف خودبه این ترتیب می

کارگیری فرایندهای مادی در بین کلام خود توانسته است شعر را از حالت سکون و 

بینیم که شاعر یکنواختی بدر آورده و جانی تازه به شعر ببخشد. در جایی دیگر نیز می

 گیرد:تر کردن عشق خود از فرایندهای ذهنی نیز بهره میبرای هرچه عمیق

 در خون جان خویشتنم زین قبل شده   ون جان خویشنزول تو در خ امدیدهچون      

 (569 /432) غزل                           

 ناوک مژگان او بر موی مژگان بگذرد  به حکم خواهدکه گر  بینراست اندازی چشمش   

 (239 /127)غزل                                                                                  

عطار در غزل عارفانه نیز بیشترین بهره را از فرایندهای مادی برده است. اما میزان 

استفاده از فرایندهای ذهنی نیز در حد قابل توجهی در این غزل در کنار سایر فرایندها 

گرایی،  حاکی از بسامد بالایی برخوردار است. این مسئله در چارچوب رویکرد نقش از

هایی از بیان تجربیات بیرونی خود بر اثر غلبه احساسات  آن است که شاعر در بخش

و عواطف درونی  به بیان تجربیات درونی خود نیز در قالب انواع فراوانی از فرایندهای 

 پردازد.ذهنی می

 کافر شد به حکم دیدهرکه زلفش 

 

 ایمان بازیافت دیدو آن که رویش  

 (                   196 /84)غزل                          

ــقــان در نیــابــد  کس زبــان عــاشـ

ن   کس  یک   ندا ــق را ول عاشـ  د مرد 

 

بانی دیگرســــت        ــق را ز عاشـ که   زان 

ــت              گرســ ی نی د گمــا هی را  گرو  هر 

 (136 /30) غزل                                     

                                                                               

 برنتابددلم در عشق تو جان 

 خواهمچو عشقت هست دل را جان ن

 

 برنتابدکه دل جز عشق جانان  

 رنتابدکه یک دل پیش یک جان ب

 (214 /102) غزل 
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که « پیر»هایی از سوی در غزل قلندرانه نیز گاه در قالب کنش فرایندهای فعلی مادی

ظاهری کفرآمیز دارد اما در حقیقت نوعی مبارزه با صوفیان و زاهدان ریاکار زمانه 

فراوانی قابل توجه و چشمگیری دارد. فرایندهای «  عارف سالک»است وگاه از سوی 

رایندهای فعلی مادی دراین غزل نیز کاربرد فراوانی ای و ذهنی در کنار ففعلی رابطه

 دارند.

 /33مورد و  40با « معشوق» و « عاشق» کنشگران فعال انسانی در غزل عاشقانه  

مورد  37% از بیشترین بسامد برخوردار هستند و کنشگران غیر انسانی آن با   83

بهره »و « دامنه»ند. های عطار بسامد و فراوانی قابل توجهی دارنسبت به دیگر غزل

از دیگر مشارکان این فرایند هر کدام به نسبت قابل توجه و معناداری وجود دارند. « ور

است که نشان از توجه عطار هست به بیان جزئیات « دامنه»بیشترین بسامد از آن 

ور اختصاص دارد فرایند فعلی در بیان تجربیات بیرونی خود وکمترین بسامد به بهره

وری عاشق و معشوق در حد محدودی بیشتر از آن معشوق است. اما بهره که میزان

شود که افعال به کار رفته در هر سه اهمیّت کنشگر در غزلیات عطار از آنجا ناشی می

غزل بیشتر معلوم و از نوع لازم ) ناگذرا( است. همین مسئله، باعث سادگی و نداشتن 

 ابهام و پیچیدگی در شعر او شده است. 

 آمدبه جان فزایی  ل تولع

 بر کار                                      فتاد صد گرهمچون 

 که بر ماه     خال تو تاریکی 

 با چشم تو می بباختم جان 

 ز چشم تو زود   دلمبگریخت 

 به بازار                                         بگذریهرگاه که 

                                                                                                                                         

 آمدبه دلربایی  چشم تو 

 آمدگشایی به گره زلفت

 آمددر جلوۀ خود نمایی 

 آمددر دغایی  چشم تون چو

 آمدوفایی    و آواره  ز    بی

 ....آمدبجان فزایی  گویند 

 (782 /57) غزل                       
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های فعال از سوی معشوق  هستیم در در این غزل عاشقانه عطار، شاهد کنشگری 

که « دلم»درکنارکنشگری ضعیف عاشق « لعل تو، چشم تو، زلفت، تاریکی خال تو»

توان بر نقش محوری معشوق در این غزل پی برد. از سوی دیگر قرار به وضوح می

در « افتادن»در کنار فرایندهای وجودی « آمدن و گریختن»گرفتن فرایندهای مادی 

در معنی « جان باختن»و « صد گره»معنی کنایی به وجود آمدن ازسوی کنشگرِ

،  نوعی حرکت و «است»ای فرایند رابطهو « شاعر»از سوی کنشگر « مُردن» کنایی

دهد و کاربرد زمان گرایی در فکر و اندیشه وی را نشان میپویایی در شعر عطار و واقع

 گرایی است.گذشته ساده افعال نیز خود گویای این واقع

« خدا»در غزل عارفانه از کنشگران فعالی که نقش محوری دارند در بالاترین بسامد 

مورد، کنشگران غیر انسانی عبارتند از:  9پس از آن خود شاعر است با  مورد و  31با  

ای از غزل غزل زیر نمونه«.  پروانه»و « آتش غیرت»، « برق استغنا»، «عشق»، « دل»

عارفانه عطار با کاربرد فراوان فرایندهای مادی است که لابه لای فرایندهای دیگر 

 شود:مشاهده می

 ستد  فربه هر دردی که دلدارم 

 چو درمان است درد او دلم را    

 اگر بی او دمی از دل بر آرم

 و گر درّ جویم از دریای وصلش

 چو دام زرق بیند در برم دلق  

 چو گبر نفس بیند در نهادم       

 از کار عالم  بی کارم کندچو  

                                                                     که باید                                                                                                                       کردمچنان  خدمتچو در  

 فرستدشفای جان غمخوارم  

 فرستدسزد گر درد  بسیارم   

 فرستدچه تیمارم    که داند تا

 فرستدبه دریا در نگونسارم   

 فرستددلق و  زنّارم     بسوزد

 فرستدبه آتشگاه    کفّارم       

 فرستدپس آنگه از پی کارم   

 فرستدبه خدمت پیش عطارم 

 (216 /104)غزل 
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های مادی به طور چشمگیری شود فرایندگونه که در این غزل ملاحظه میهمان

گونه که ذکر شد این امر دلالت بر سایر فرایندها نقش پر رنگی دارد. هماندر کنار 

با اشاره به « صدای بال سیمرغ»کوب در کتاب گرایانه عطار دارد. زریندیدگاه واقع

ای که هست از عشقی واقعی حاکی ها از هر مقولهاین غزل»دارد: این نکته بیان می

هایی که هست از عشقی واقعی است. حتی غزلاست که تجربۀ قلب و تجرّد روح 

حاکی است که تجربۀ عرفانی قابل تأویل نیست، عشق را یک واقعیّت محسوس نه 

ور و مشارکان بهره(. 62: 1383کوب، )ر.ک: زریندهد یک تخیّل رؤیایی شاعرانه نشان می

خود شاعر است  ور های عارفانه دارند. بهرهدامنه نیز نقش فعال و قابل تأمّلی در غزل

زآتش » هایی چون: وری معشوق )آسمانی( در حد صفر است با دامنهکه بهرهدر حالی

رویش، دریا، به دیر، بر سر دار، در عالم عشق، وادی عشق، در عشق، در پرده جان، 

بینیم با تغییر عارفانه عطار می گونه که در این غزلهمان«. سر در گریبان و غیره

فضای حاکم بر غزل علاوه بر تغییر فرایندهای فعلی و کنشگران آن بافت موقعیتی و 

وری در عاشق و معشوق هم تغییر کرد. به عنوان نسبت به غزل عاشقانه میزان بهره

وری از آن معشوق است اما در غزل عارفانه مثال در غزل عاشقانه، بیشترین بهره

ور اصلی قالب عارف سالک بهره گونه که در بالا اشاره شد، خود شاعر است که درهمان

ترین سطح وری از سوی کنشگران آن در پاییناست. اما در غزل قلندرانه میزان بهره

مورد در دیگر کنشگران چون:  1و « پیر»مورد در کنشگر 2فراوانی قرار دارد. تنها با 

   .شودمشاهده می« دل و من و ألم فراق»

مورد ازکل  97مورد از مجموع   38با  « رپی»از کنشگران فعال در غزل قلندرانه 

« عارف سالک»کنشگرهای موجود در غزل قلندرانه بیشترین بسامد را دارد. پس از آن 

هایی مورد در مراتب بعدی قرار دارند. کنش 8با  « معشوق آسمانی» مورد و  33با  

دست به رخت به خمّار بردن، »گیرد از این قرار است: صورت می« پیر»که از سوی  

رو کردن دین، خوردن دُرد خرابات، راه قلندرگرفتن، سوزاندن خرقه، زناّر بردن، سیه
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اما دامنه مشارکی است که شاعر بیشترین بهره را از « . دست به اسرار بردن و غیره

به خماّر، در حلقه زناّر، در بُن دیر، در میخانه، »هایی چون: آن برده است با دامنه

لندر، از سودای عشق، سوی دریا، به عشق، از درون جان، در این ره خلوتگه اسرار، ق

توان که دلیل آن را  به عنوان شاخص سبکی و و یژگی شخصیتی  عطار می« و غیره

در توجه و دقت شاعر دانست به ذکر جزئیات  پیرامونی در بازنمایی تجربیات بیرونی 

 و درونی خود.

دهد، ( نشان می1آمده در جدول و نمودار)های به دست گونه که دادههمان

فرایندهای مادی، نقش فعال و پویایی در غزلیات عطار بین فرایندهای دیگر دارد. 

بیشترین بسامد آن در غزل قلندرانه حاکی از روح پر تلاطم شاعر است در برخورد با 

و عامل  ریا و سالوس زمانه. همچنین افعال مادی نوعی حرکت و پویایی در خود دارند

رو در مؤثری هستند در جلب توجه مخاطب و ایجاد انگیزه برای تغییر و تحوّل. از این

این نوع از غزلیات عطار که مجالی برای به چالش کشیدن ارباب زر و زور و تزویر 

گذارد. دلیل دیگر اینکه شاعر از این افعال برای به تری بر جای میاست، تأثیر عمیق

های بیرونی بهره برده است تا به نوعی با بیرون و بیان واقعیتتصویر کشیدن جهان 

خوردن دُرد خرابات، زیر پاگذاشتن »های به اصطلاح کفر آمیز از قبیلِ انجام کنش

پایبندی خود را به یکی « طاعت و زاهدی، آتش زدن خرقه، دست به زنّار بردن وغیره

 های اصلی مکتب ملامتیه نشان دهد.از پایه

 برد                   خمّارما رخت به  پیر بار دگر

 

 دست به زنار برد   خرقه بر آتش بسوخت  

 

 دین به تزویر خویش کرد سیه رو چنانک      

 

 گوی ز کفّار برد میدان کفربر سر  

 

 گرفت                   راه قلندرنعره رندان شنید 

 

 تازه کرد قیمت ابرار  برد  کیش مغان   
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 چُست قماری بکرد               دیردر بر دیندار 

 

 دین نود ساله را از کف دیندار برد 

 

 خورد ذوق میِ  عشق یافت         دُرد خرابات

 

 عشق بدو غلبه کرد عقل به یکبار برد      

                                                         

 (122/234) غزل                

از میان عناصر پیرامونی به کار رفته در غزلیات عطار، عناصر زمانی، مکانی، کیفیت      

توان علاوه بر سادگی و دوری از و علت بیشترین کاربرد را دارند. دلیل این امر را می

ابهام و پیچیدگی شعر عطار نشان از اهمیّت زمان و مکان در نزد عطار دانست. شاعر 

تر جلوه دادن تجربیات درونی و بیرونی خود از این تر و واقعیبرای هرچه عینی

مورد از عناصر  377مشارکان بیشترین بهره را برده است. عنصر زمان از مجموع 

ر بسامد و درصد فراوانی قرار دارد. پس از در صد %31 /56مورد و 119پیرامونی با  

« مکان»،  %20 /42مورد و  77با  « علت»،  %24 /40مورد و  92با  «  کیفیت»آن  

از پر بسامدترین عناصر   %8 /32مورد و  31با  « مقایسه»،  %10 /61مورد و  40با  

 3با  « قصد»و   %1 /85مورد و  7با  « وسیله»،  %2 /21مورد و  8با  « همراهی»و 

 از کم بسامدترین عناصر در میان عناصر پیرامونی هستند. %0 /79مورد و 

 راه آن زلف پریشان بازیافت         مست خرابدر تاخت دل  یک شبی 

 (196 /84)غزل                                                                                   

 تو را گشتیم جمله به جملگی تابستی                  فرو  همه جهاندست  زآن

  (496 /359) غزل                                                                                        

           

 ای در غزلیات عطارفرایندهای رابطه. 2 -6-2

میان سایر فرایندها مطابق جدول ای به عنوان حلقه اتصالی در فرایند های رابطه

% از مجموع کل فرایندها در جایگاه دوم  32 /33مورد و  238با   1و نمودار شمارۀ 
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شود و هم قرار دارد. این فرایند در غزلیات عطار هم دنیای روابط انتزاعی را شامل می

 رابط انواع تجربیات مادی و ذهنی است. مانند ابیات زیر:

 سوزدممی درد عشق تو که جان

 درد بر من ریز و درمانم مکن

 

 گـر همه زهرست از جـان خوشترست 

 ز آنکه درد تو ز درمان خوشترست

 (135 /29)غزل 

در میان « بودن»ای شود، فرایند رابطهگونه که در ابیات بالا ملاحظه میهمان  

عمل به عنوان یک رابط « درمان کردن»، «ریختن»، «سوختن» فرایندهای مادی 

کرده و شعر را از نوعی سکون و یکنواختی درآورده و باعث حرکت و پویایی در شعر 

در غزل عارفانه در بالاترین  %37 /70مورد  و  97ای با شده است. فرایندهای رابطه

% درغزل عاشقانه و در پایین  33 /19مورد  و  78سطح فراوانی قرار دارد. سپس با   

ای، قلندرانه اختصاص دارد. در میان انواع فرایندهای رابطهترین سطح فراوانی به غزل 

 /48مورد  و  2% نسبت به نوع شناختی آن با  99 /15مورد و  236نوع وصفی آن با 

دهد و این مسئله دلالت دارد بر توجه و تأکید % بیشترین میزان فراوانی را نشان می 0

 ی آن. عطار بر نوع روابط اسنادی ساده تا نوع هویّت بخش

 /55مورد و  206ای تأکیدی با  دهد فرایند رابطه( نشان می2آنچه که نمودار )

ای بیشترین میزان کاربرد را در مورد از کل فرایندهای رابطه 238% از مجموع  86

% آن به وصفی تأکیدی و به  85 /71مورد  و  204غزلیات عطار دارد. از این تعداد 

مورد  2گونه معناداری پس از آن با کمترین بسامد به نوع شناختی تأکیدی تنها با  

 % اختصاص دارد. مانند:  0 /84و 

                                      استعطار در این کوی گر نیک و گر بد     

 )وصفی تأکیدی(

                          است پروانۀ آن  شمع  طراز    

 (518 /381)غزل          )شناختی تأکیدی(

 ای فرید  یگر تو به عشق فی المثل عیسی وقت 

 )وصفی تأکیدی(   

 راه مرو چو رهبرت سوزن و شانه یافتم 

 (436 /300) غزل                                



 1404پاییز /  شمارۀ بیست و سوم /  سال هشتم/  فارسی زبان تخصصی نامۀفصل/   / 24

 
  

% در جایگاه دوم از سطح فراوانی  11 /34مورد  و  27ای با  فرایند وصفی حاشیه     

های زیر از فرایندهای قرار دارد که بسیار قابل توجه و معنادار است. مانند نمونه

 ای و ملکی(:ای وصفی )تأکیدی، حاشیهرابطه

 ای صنم بی روی تو آرام دل  صورت نبندد 

 

 بر زلف تو ای فتنۀ ایّام دل شددل فتنه  

 )وصفی تأکیدی(

                               در دریای تو تن غرقه ای جان من مولای تو

 )است: حذف شده/ وصفی تأکیدی(
 تا سودای تو بگرفت هفت اندام دل ستدیر 

 )وصفی تأکیدی(

     نه خرد  داردجانا دلم از چشم بد نه هوش 

 )وصفی ملکی(       

 تا از شراب عشق خود پر باده کردی جام ما 

 (800 /75) غزل                       

 ز کانی دیگرستعشق را گوهر 

 ای()وصفی حاشیه      

  از آشیانی دیگرستمرغ عشق  

 ای()وصفی حاشیه      

             ستعشق بازد آن خطاهر که بی جان 

 )وصفی تأکیدی(        

 ز جانی دیگرستعشق بازیدن  

 (136 /30) غزل ای(              )وصفی حاشیه    

                  

مورد  3% در جایگاه سوم. از این تعداد   2 /10مورد و  5پس از آن وصفی ملکی با  

مورد به غزل قلندرانه و در حد صفر به غزل عارفانه اختصاص  2آن به غزل عاشقانه،  

مورد با   204دارد. اما فرایندهای وصفی تأکیدی با بیشترین میزان کاربرد از مجموع 

 /88مورد و  63ل عارفانه پس ازآن در حد یکسانی با  %  در غز 38 /23مورد و  78

شود. فرایندهای شناختی تأکیدی تنها با  %  در غزل عاشقانه و قلندرانه دیده می 30

مورد کاربرد دارد اما در غزل عارفانه به  1مورد در غزل عاشقانه و قلندرانه هر کدام  2

توان گفت که بدین ترتیب میگونه معنا دار و قابل توجهی هیچ موردی دیده نشد. 

ترین فرایند در غزلیات عطار است. تأکیدی پر کاربردی –ای وصفی فرایندهای رابطه

 مانند نمونه زیر:

 ستاگر تو عاشقی معشوق دور

 

 ستوگر تو زاهدی مطلوب حور 
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 ستره عاشق خراب اندر خراب ا

 

 ستره زاهد غرور اندر غرور 

 

 ستشکفتههای ها چو گلهمه دل

 

 ستهای طیورها چو صفهمه جان 

 

 سراینده همه مرغان به صد لحن

 

 ستکه در هر لحن صد سرّ و سرور 

 

  جشن هر جان به این رسدمیاز آن کم 

 

 ستکه ره بس دور و جانان بس غیور  

 

 خواهیطریق تو اگر این جشن 

 

 ستز جشن و جان و عقل و دل عبور 

 

 و گرنه بینیرسی  اگر این جا

 

 استدلت دایم از این پاسخ نفور  

 

 مکن عطار را عیبخردمندا 

 

 ستاگر زین شوق جانش ناصبور 

 (138 /32)غزل                                

-شود، فرایندهای فعلی رابطهگونه که در این غزل عارفانۀ عطار ملاحظه میهمان

بینی( و مادی )رسی( در توصیف جهان در کنار فرایندهای فعلی ذهنی )خواهی و  ای

انتزاعی و بیان احساسات و ادراکات و عواطف قلبی شاعر نقش چشمگیر و قابل توجهی 

های گونه غزلنکته در این» گوید: کدکنی میدارند. دربارۀ غزل عارفانه عطار شفیعی

ها برهنگی این غزلکند عطار که از یک موضوع واحد از آغاز تا پایان غزل پیروی می

از اصطلاحات عرفانی است یعنی شاعر چندان بر تجربۀ روحانی خویش مسلط است 

« کندو چنان با موضوع آمیخته است که نیازی به اصطلاحات فنّی تصوف احساس نمی

توان گفت فرایندهای بنابراین در چارچوب نظریۀ هلیدی می(. 59: 1378کدکنی، )شفیعی

پردازد، در غزلیات عطار که بیشترین نمود آن ن روابط انتزاعی میای که به جهارابطه

ها مورد استفاده قرار ها و هویتها و داشتندر غزل عارفانه است، برای بیان ویژگی

 گرفته است.
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 ای در غزلیات عطارفراوانی انواع فرایند رابطه . 2نمودار 

 

 فرایندهای ذهنی غزلیات عطار. 3 -6-2

دهد، فرایندهای ذهنی سومین فرایند پر ( نشان می1آنچه که جدول و نمودار ) 

ها کاربرد در غزلیات عطار است. این فرایند به نوعی  بازگو کنندۀ احساسات، اندیشه

طور که قبلاً های دنیای درون و بیرون خود. هماناز واقعیتهای شاعر است و دریافت

که با «احساسی، ادراکی، شناختی، تمنایی»گفتیم این فرایند دارای چهار نوع است: 

( نوع شناختی آن بیشترین کاربرد را 3های به دست آمده در نمودار )توجه به یافته

 /63مورد و  93یندهای موجود، مورد از کل فرا 736در غزلیات عطار دارد. از مجموع  

% به  41 /93مورد و  39%  به فرایندهای ذهنی اختصاص دارد. از این تعداد   12

% به  15 /05مورد و  14% به افعال ادراکی،   29 /03مورد و  27افعال شناختی،  

شود. این فرایند % به افعال احساسی مربوط می 13 /97مورد و  13افعال تمنایی و  

% در بالاترین سطح فراوانی قرار دارد.  سپس  53 /50مورد و  47ل عارفانه با  در غز

مورد  16ترین سطح فراوانی  با  %  و در پایین 32 /25مورد و  30در غزل قلندرانه با  

 %  به غزل عاشقانه اختصاص دارد.  17 /20و 
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درانه و عارفانه، فرایندهای ادراکی در غزل عارفانه، فرایندهای شناختی در غزل قلن 

های عارفانه و قلندرانه در حد یکسان و فرایندهای احساسی فرایندهای تمنایی در غزل

در غزل  عارفانه سپس در غزل عاشقانه بیشترین کاربرد را دارند. در اینجا این سخن 

تصوف عطار تا حدی همانند تصوّف غزالی » کوب مؤید یافته این پژوهش است: زرین

کی و رفتاری شخصی، فردی و عاری از روی و ریا بود. ناشی از عشق و یک نظام سلو

کدکنی نیز بر این عقیده است شفیعی(. 158: 1383کوب، )زرین« عشق ناشی از درد بود

شعر عطار و مولوی پالوده از هر شائبه ای در خدمت یک جهان بینی است و آن » که:

بنابراین با توجه به بسامد   (.44: 1378کدکنی، )شفیعی« جهان بینی عرفانی ایرانی است

بالای فرایندهای ذهنی شناختی در این نوع غزل، این نظریۀ هلیدی را به اثبات 

رساند که گزینش افعال و فرایندها تصادفی نیست و براساس معنای ذهنی شاعر می

ختی شناای از کاربرد فراوان فرایند ذهنینمونه گیرد. غزل زیر یا نویسنده شکل می

 دهد:را نشان می

ند            ــری دا ــال تو هر مختصـ  نه قدر وصـ

 هر عاشق سرگردان کز عشق تو جان بدهد      

تد          ــمع اف نه در پرتو شـ که پروا ظه   آن لح

 برخاســت ز جان و دل عطار به صــد منزل    

 

 داندنه قیمت عشق تو هر بی خبری  

 دانداو قدر وصال تو آخری قدری 

 داندکفر است اگر خود را بالی و پری 

 دانددر راه تو کس هرگز به زین سفری 

 (303 /184) غزل  

 

 و یا این ابیات از غزل قلندرانه: 
 ی کافری شدمسر و سروری شدم قبلهبی 

 ی وجود رویچون بنمود ناگهم آینه

 عاشق و یار دایماً در دو جهان هموست و بس

 رقم زدمنه اَلم فراق را هیچ دوا 

 

  

 یافتمرند و قلندری شدم زهد فسانه 

 یافتمذرّه به ذرّه را در او عشق نشانه 

 یافتمزآنکه خیال آب و گل جمله بهانه 

 یافتمنه ره دور عشق را هیچ کرانه 

 (436 /300)غزل                               
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گفت  توان( می3نمودار )های حاصل از های مذکور ودادهبنابراین با توجه به یافته

عطار در بیان تجربیات درونی خود بیشترین بهره را از فرایندهای ذهنی شناختی برده 

است که دلالت بر نوعی معرفت عرفانی و شهودی عطار دارد. این معرفت جز از راه 

معرفتی است یافتنی تا فهمیدنی »شود. سیر و سلوک عملی و تهذیب نفس حاصل نمی

ح عرفان و تصوف عبارت است از: دیدار حقایق به چشم دل و قلب پس که  در اصطلا

نشان »همچنین (. 20: 1378ابراهیمیان، « ) از گذراندن مقامات و درک کیفیات احوال

« دهندۀ یک نوع در خویش فرو رفتن است؛ سفر به درون و ذرّه و از ذرّه به کهکشان

« در سایۀ آفتاب»داریان در کتاب پورنام بر همین اساس(. 50: 1392کدکنی، )شفیعی

گروه اول؛ » دارد که: کند و بیان میگونه به سه گروه تقسیم میغزلیات عطار را بدین

هایی که اندیشه و هایی که اندیشه و معنی در آنها غلبه دارد. گروه دوم؛ غزلغزل

که  هاییمعنی با عاطفۀ برانگیخته از اندیشه و معنی همراه است.گروه سوم؛ غزل

 (.102: 1380)پورنامداریان،  «عاطفه بر آنها غلبه دارد و معنی در آن پنهان و ناپیداست

نکتۀ حائز اهمیّت در فرایندهای ذهنی به کار رفته در غزلیات عطار این است؛ که 

گرها بیشتر انسانی هستند تا غیرانسانی و این دلالت بر نقش محوری انسان در حس

 گرهای غیرجاندار مانند:ای از فرایندهای ذهنی با حسهنمونغزلیات عطار دارد. 

                 

 ز تصویر او مانی نقّاش شد عقل

 
 دیدچون دل عطار را بحر گهر بخش  

                                                         

 (284 /166)غزل 
 بازیافتمن راه جانان  دلتا 

 
 یافتی جان باز گوهری در پرده 

                                              

      (84/196)غزل 
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 فراوانی انواع فرایند ذهنی در غزلیات عطار. 3نمودار 

 

      فرایندهای رفتاری در غزلیات عطار. 4-6-2

فرایندهای رفتاری در غزل قلندرانه با توجه به بافت موقعیتی خاص آن مطابق 

نظریۀ هلیدی بیشترین کاربرد را دارد. پس از آن، این فرایند در غزل عارفانه  نمود 

کند آن هم از سوی شاعر )عارف سالک( اما در غزل عاشقانه فضای غزل به پیدا می

ای بیشتر به ای است که شاعر )عاشق( با استفاده از فرایندهای مادی و رابطهگونه

دنبال توصیف و بیان تجربیات ملموس و بیرونی خویش است و کمتر رفتاری از او یا 

بارۀ غزلیات قلندرانه عطار گفتیم، طورکه پیش از این درزند. همانمعشوق سر می

ای که در آن قرار عطار در این نوع غزل به دلیل اوضاع اجتماعی نابسامان و آشفته

شده و در هر داشته است و از هر طرف بر تعداد صوفیان ظاهرنمای آن افزوده می

 های مادی وپرورانده، با انجام کنشآورده و مرید میای شیخی خانقاه بر میگوشه

رفتاری در کنار هم انسان را به تخریب ظاهر و رهایی از تمام بندها و پیوندها دعوت 

 .(62: 1383) ر.ک: زرین کوب، کند. می

% پس از  8 /59مورد و  65( فرایندهای رفتاری با  1با توجه به جدول و نمودار )

رار دارد. فرایندهای ذهنی از لحاظ میزان کاربرد و سطح فراوانی در جایگاه چهارم ق
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توان گفت عطار در بیان تجربیات بیرونی و درونی خود از این بدین ترتیب می

فرایندکمترین بهره را برده است. بیشترین فراوانی  به گونه معنا داری در غزل قلندرانه 

شود. در این فرایند نیز همچون فرایندهای دیگر % دیده می 43 /75مورد و  28با  

گرایی را به لی دارد و درکنار فرایندهای رفتاری به نوعی واقعفرایند مادی نقش فعا

 کشد.تصویر می

 آئین قلندری برآوردو            دست به کافری برآورددل       

 رندی و مقُامری برآورد  قرّایی تایبی  نمی خواست                             

 کیش بت آزری برآورد                  رها کرددین و ره ایزدی         

 (255 /143)غزل 

دست به کافری برآوردن، آئین قلندری برآوردن، رندی و مقُامری »در این غزل 

رفتارهایی هستند که « برآوردن، رهاکردن دین و راه ایزدی، کیش بت آزری برآوردن

ای ریاکارانه و مزوّرانه صوفیان و زاهدان زمانۀ  خود از سوی شاعر در پاسخ به رفتاره

ۀ ها و کارکردهای رابطکنش ۀکنندتکمیل»های عاشقانه در غزل زند. این فرایندسر می

 بارفتارگر بیشتر خود شاعر است  (179: 1394)امیرخانلو، « عاشق و معشوق هست

بیشترین بسامد « نخود را باخت»و « برخاستن از جان»، «نشستن»رفتارهایی چون: 

 زیر: مانند نمونۀاست. های عطار به خود اختصاص دادهرا در غزل

 رسدای به گوش اگر ز وصل تو ام مژده  بدهم نز فرط شادی وصلت به طوع جا

 رسدکه تو ز پس نگری زلف تو به دوش   آید خون دلم به جوشدر آن زمان همه 

 هزار جوش رسدکنون چو بحر دلم را   هزار تاب رسیدز زلف تو به دلم چون 

 رسدکه یک شرابم از آن لعل سبزپوش   ز خموشی رسیده جان بر لب امنشسته

 (41/765)غزل  

تاب »، «خون به جوش آمدن»قرار گرفتن افعال رفتاری در این غزل عاشقانه نیز 

« رسیدن»درکنار افعال مادی « نشستن»و « جوش به دل رسیدن»، «به دل رسیدن
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هرچه عینی ترکردن  حالات و رفتار بین عاشق و معشوق نقش فعال و چشمگیری  در

 دارد.

 

 فرایندهای بیانی در غزلیات عطار. 5-6-2

عقاید، تفکرات، عاطفه و تخیل طرفین گفتگو  ۀفرایندهای بیانی به نوعی بازگوکنند

یار و ناز و انکار معشوق  ست. به عنوان مثال در غزل عاشقانه درد و رنج عاشق از فراقا

مطرح است. یا در غزل عارفانه نیستی و فنای عاشق بحث اصلی گفتگوهای میان شاعر 

، «کفر»دهد و در غزل قلندرانه محور گفتگوها و معشوق )آسمانی( را تشکیل می

 و از این قبیل موارد است. « نخورد می»و « ترک خودی»، «توبه»

دهد، بسامد و درصد ( نشان می 1جدول و نمودار) فرایندهای بیانی مطابق آنچه که

شود. این میزان % در غزلیات عطار شامل می 6 /79مورد و  50فراوانی بسیارکمی را 

% بیشترین بسامد را دارد. پس از آن در غزل  44مورد و  22در غزل عاشقانه با  

مورد و  9% و کمترین بسامد از آن غزل عارفانه است با   38مورد و  19رانه با  قلند

ای که بین عاشق و معشوق حاکم % . در غزل عاشقانه به دلیل فضای مناظره گونه 18

ها گوینده است، این فرایند کاربرد بیشتری دارد تا در دو نوع دیگر غزل. در بیشتر غزل

گویی در فضای غزل حاکم اطبی ندارد و نوعی تککه مخخود شاعر است در حالی

است اما بعد درابیات پایانی غزل بین عاشق و معشوق، مناظره صورت می گیرد و شعر 

 شود. مانند نمونه زیر: گویی خارج میاز حالت تک

 

 گویم؟چههمه ناز است چشمت یشیوه چون  ؟گویم چهی زلف تو دراز است چون قصهّ

 

 حقیقت که ز وصل تو نشان نیستاین است 

 

 چه گویم؟قصّه که این نیست مجاز است  هر 
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 تا چه کشیدی تو ز نازم بگوکه  گفتی

 

 ؟چه گویمکار من دلخسته نیاز است  

 

 «در بسته مرا چند دهی تو؟»که  گفتم

 

 ؟چه گویم« درم بر همه باز است»که گفتی 

 

 گر بر همه باز است در وصل تو جانا

 

 ؟چه گویمچون بر من سرگشته فراز است  

 

 عطار در این کوی اگر نیک و گر بد است

 

 ؟چه گویمی آن شمع طراز است پروانه 

 

 (518 /381)غزل  

توان گفت محور اکثر نکته قابل توجه در غزلیات عطار که بسامد بالایی هم دارد و می

جان » آسمانی است، مسئلۀ گفتگوهای میان عاشق و معشوق یا عارف و معشوق 

است که از سوی معشوق از عاشق یا عارف « باختن، خود را ندیدن و از جان گذشتن

 شود:در گفتگوها درخواست می

 آن ماهرویچون مرا تنها بدید 

 

 : تنها بیش از این نتوان نشستگفت 

 

 آنگه نشستِ ما طلب جان بده

 

 کی توان با جان برِ جانان نشست 

 

 (142 /36)غزل                                                                   

 دل که این بشنود حالی از پی شکرانه شد   خون تو خواهم ریختن:  گفت

 (294 /175)غزل                                                                             

وگاهی عاشق از بیان عشقی که معشوق او را با آن آشنایی داده است اظهار ناتوانی 

کند و گاهی هم این معشوق است که دست به انکار آنچه بین او و عاشق است می

 زند:می

 

 و ز همه کار جهان یکبارگی بیگانه شد  نتوان داد شرحبا چیزی که  دادآشنایی     
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 ) همان(                                                                                                

 حالی انکارکنیخود را عجمی سازی   کنم دعویبردی دلم از من جان چون با تو 

 (609 /472زل )غ                                                                               

گونه که در بالا اشاره شد،  خود شاعر نقش در میان مشارکان اصلی فرایند همان

% ازگفتگوها را به خود اختصاص داده است و پس  48مورد،   24محوری دارد و با  

 1با « خردمند»مورد و  4با « عام»مورد ،  5با « پیر»مورد،  14با  «  معشوق» از آن 

شوند. از مشارکان غیر انسانی بسیار محدود در نقش گوینده ظاهر میمورد، هر کدام 

 مورد در گفتگوها حضور دارند.  1هر کدام  « عشق» و « دل»

 «خون تو خواهم ریختن»آمد گفت:  عشق

 
 که این بشنود حالی از پی شکرانه شد دل 

 (175/294)غزل                        

 دست به کافری برآورددل 

 ها کردتوبهاز توبه و زهد 

 

 و آئین قلندری برآورد 

 مـؤمن شد و کافـری بـرآورد

 (143/255)غزل                        

% پر بسامدترین  68مورد و  34با  « گفتن»در میان انواع فرایندهای بیانی فعل 

، «کوس زدن»، «انکار کردن»آید. پس از آن افعالی چون: فرایند به حساب می

، «أنا الحق گفتن»، «توبه کردن»، «ندا دادن»، «شرح دادن»، «آشنایی دادن»

از جمله افعال بیانی به کار رفته « بحث کردن»و « عیب کردن» ، «نمودن»، «افتادن»

شود و در غزلیات عطار است. بیشترین تنوع این افعال در غزل قلندرانه مشاهده می

به »سیار قابل توجه است و این امر به نوعی این تنوع در گویندگان در این نوع غزل ب

اما (. 181: 1394)امیرخانلو، «  انجامددر شعر می(  polyphony)خلق چند صدایی 

گفتگو و مناظره بسامد بسیارکمی دارد و آن هم به  در غزل عارفانه آنچه مشهود است

بیشتر به توصیف دلیل فضای ذهنی و انتزاعی حاکم بر آن است که شاعر سعی دارد 

تجربیات درونی خود بپردازد تا به دنبال گفتگو باشد. اگر گفتگویی هم صورت گرفته 

گویی در فضای شعر در جریان است. استاد است، مخاطب خود شاعر است و نوعی تک
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-او خود را رنجور عشق طبیب غیبی می»نویسد: فروزانفر نیز در شرح احوال وی می

« گویدبیند و از او میبیند. محو اوست، بدو مییزل می شناسد. دیوانه جمال لم

 (. 59: 1389)فروزانفر، 

 

 فرایندهای وجودی در غزلیات عطار .6-6-2

گرا در هر سه غزل شناسی نقشاین فرایند نیز در چارچوب رویکرد زبان میزان فراوانی

ق است. در عطار متغیر است. در غزل عاشقانه آنچه وجود و هستی دارد، وجود معشو

غزل عارفانه و قلندرانه شاعر در قالب عارف سالک در برابر معشوق آسمانی موجودیتی 

بیند. تمام هستی شاعر ) عارف سالک( در وجود معشوق )آسمانی( حل برای خود نمی

 یابد. شده و شاعر ) عارف سالک( وجود خود را در وجود معشوق ) آسمانی( می

 عشق آشنا گشتیم                         از نیک و بد جهان جدا گشتیم   تا با غم                  

 فنا گشتیمدر بقای تو                          از هستی خویشتن  هست شدیمتا                 

 (         496/  359)غزل                                                                                             

%  در  6 /52مورد و  48( فرایندهای وجودی  با  1مطابق جدول و  نمودار ) 

ونۀ معناداری ترین سطح فراوانی در غزلیات  عطار قرار دارد.  در غزل عاشقانه به گپایین

 13% و پس از آن در غزل عارفانه با   45 /83مورد و  22بیشترین کاربرد را دارد با  

% . نکته  22 /91مورد و  11% و با کمترین بسامد در غزل قلندرانه با  27 /08مورد و 

های وجودی منفی در شعر عطار است که به گونه معناداری حائز اهمیّت فراوانی فعل

%  58 /33کند و حدود زل عارفانه سپس در غزل قلندرانه نمود پیدا میبیشتر در غ

شود. در فرایندهای وجودی منفی خود شاعر از کل فرایندهای وجودی را شامل می

 مانند ابیات زیر: مشارک اصلی بوده و نفش محوری را دارد. 

 نیستو نه هست رسید آن جایگه عطار نه چون

 

 بسوخت   کافر ؤمن و و م نماندکفر و ایمانش  

 (112 /11)غزل                     
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 بسوختچو بشناخت که عطار در این راه دل

 

 از  پی پــیر قـدم در پـی عطار نهاد 

 (221 /99)غزل                         

سوختن، نبودن، به باد دادن، نماندن، جان باختن، حل شدن، صورت »های : فعل

ای هستند که در های وجودی منفیاز جمله فعل« گرفتن، خلل یافتننبستن، نقصان 

 غزلیات عطار بیشترین کاربرد را دارند. 

%  از کل فرایند  68 /42مورد و 13های وجودی مثبت در غزلیات عطار با فعل

مورد به غزل عاشقانه اختصاص دارد؛ پس از آن به غزل  20های وجودی مثبت 

رخ نمودن معشوق، روی نمودن »% . مانند افعالی چون:  26 /31مورد و  5قلندرانه با 

مورد  2و با کمترین میزان به غزل عارفانه با  « آینه وجود، بودن در دیر، آمدن وقت

مانند این «. زنده شدن دل، هست شدن در بقای معشوق )آسمانی(»% . مانند:  10و 

برای او اهمیّت دارد را در وجود بیت از غزلیات عاشقانه عطار که شاعر همۀ آنچه را که 

 شود:بیند و به نوعی همه وجود او در وجود یار خلاصه مییار می

رسداز اندک و بسیارم اینک می هرچه هستصبر و آرام و جوانیّ و غم و اندوه یار     

 (766 /42)غزل                                                                                     

شود که بیشترین میزان کاربرد افعال های مذکور دریافت میبه این ترتیب از یافته

وجودیِ مثبت از آن غزل عاشقانه و بیشترین میزان کاربرد افعال وجودیِ منفی هم 

 عارفانه و سپس قلندرانه است. از آن غزل

 

  گیرینتیجه. 3

بین نوع غزل و فرایندهای رسیم که هش به این نتیجه میهای پژوبا توجه به یافته

نوعی  ۀغزلیات عطار بر پای به کار رفته در آن ارتباط تنگاتنگ و معناداری وجود دارد.

توان فراوانی فرایندهای مادی گرایی استوار شده است: از جمله دلایل آن را میواقع

در هر سه منظومه نقش چشمگیری دارد.  بیشترین  %88/32ذکر کرد. این فرایند با 

بسامد آن در غزلیات قلندرانه و عاشقانه که دلالت بر تجارب بیرونی دارد، مشاهده 
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دیگر اینکه این فرایند بیشتر به صورت معلوم و لازم )ناگذرا( به کار  ۀشود. نکتمی

 فته است که نشان از اهمیّت و نقش محوری کنشگر در غزلیات عطار دارد.ر

در غزلیات عارفانه بیشترین کاربرد را دارد.  %33/32ای با فرایندهای رابطه

بیشترین بسامد را دارد که حاکی از توجه و  تأکیدی( - ای )وصفیهای رابطهفرایند

 ویت بخشی آن. تأکید عطار است بر نوع روابط اسنادی ساده تا ه

شناختی است از نکات حائز اهمیّت دیگر در غزلیات عطار فراوانی فرایندهای ذهنی

معناداری، بیشترین میزان کاربرد آن در غزلیات عارفانه و  ۀکه به گون %93/41با 

نگری عمیق له حاکی از نوعی درونئشود و  این مسی عطار مشاهده میقلندرانه

 ار دارد.شناختی دیدگاه عطمعرفت

های عطار دارد که بیشترین ، بسامد کمی در منظومه%59/8فرایندهای رفتاری با 

شود. این فرایند در کنار فرایندهای میزان کاربرد آن در غزلیات قلندرانه دیده می

 های عاشق و معشوق در غزلیات عاشقانه دارد. مادی نقش مهمی در تکمیل کنش

کم بسامد در غزلیات عطار است که  یگر فرایندهایاز د %79/6فرایندهای بیانی با 

 اربرد را دارد. کدر غزل عاشقانه به شکل مناظره بیشترین 

بسامدترین فرایندها در غزلیات عطار محسوب از کم %52/6فرایندهای وجودی با 

شود که عطار از شکل منفی آن در غزل عارفانه و شکل مثبت آن در غزل عاشقانه می

 ته است.بیشتر سود جس

توان ها، میبا توجه به نتایج مندرج در جدول و نمودار بسامد و درصد فراوانی داده

)زمینی و آسمانی( « معشوق»گفت از مشارکان فعال در غزل عاشقانه و غزل عارفانه 

پس از آن خود عاشق است «. گذشتن، آمدن، دیدار کردن» هایی چون: است با کنش

« پیر»ق در فکر و اندیشه عطار است. در غزل قلندرانه که نشان از نقش محوری معشو

رخت به خمّار بردن، دست » هایی چون: بیشترین مشارکت را بر عهده دارد با کنش

از مشارکان غیر «. روی کردن دین، درُد خرابات خوردن و غیرهبه زنار بردن، سیه
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م، آتش عشق، یار، زلف، تیر مژگان، دل، خال، چش»جاندار فعال در غزلیات عطار نیز 

آمدن، گرفتن، رسیدن، »هایی چون: در غزل عاشقانه با کنش« جان، خطت، غم و غیره

در غزل عارفانه « دل، عشق، برق استغنا، آتش غیرت، پروانه و غیره«. » گذشتن و غیره

و « سوزاندن، درآمدن، جَستن، رسیدن، تاختن، افتادن و غیره»هایی چون: با کنش

هایی ای دارند با کنشدر غزل قلندرانه نقش فعال و برجسته« و دل عشق» در نهایت 

در بند و زنار کشیدن، به بازار کشاندن، ریختن دُردیی بر جان، سر فرو بردن »چون: 

 «.و غیره

ای( نیز در کنار های حاشیههای پژوهش عناصر پیرامونی )افزودهطبق یافته

-چشمگیری در عینیّت بخشی و هرچه واقعیفرایندهای موجود در غزلیات عطار نقش 

تر جلوه دادن تجربیات بیرونی و درونی عطار دارند. از میان عناصر پیرامونی پرکاربرد 

توان آن را به نوعی ویژگی عنصر زمان، مکان، کیفیّت و علت بسامد بالایی دارند که می

بالاترین بسامد  های به کار رفته،سبکی و شخصیتی عطار قلمداد کرد. از میان زمان

از آنِ زمان حال ساده و سپس زمان گذشته ساده و با کمترین بسامد از آن زمان 

دهد که اصولاً صوفیه در بحث زمان بیشتر به زمان آینده  است و این مسئله نشان می

کنند اما آنجا که بخواهند بر حال تأکید دارند و به گذشته و آینده کمتر توجه می

بیفزایند از زمان گذشته ساده استفاده می کنند. حال ساده در غزل قطعیت کلام خود 

عارفانه سپس در غزل عاشقانه و زمان گذشته ساده در غزل قلندرانه بیشترین کاربرد 

دهد. اما از حال التزامی در غزل عاشقانه و در غزل عارفانه بیشترین میزان را نشان می

توان نشان از رعایت نوعی ادب، تواضع نی را میشود. این میزان از فراواکاربرد دیده می

های خبری همراه و فروتنی عطار دانست در گفتگو با معشوق خود. فراوانی وجه فعل

گرایی و قطعیت های قطعیت در هر سه غزل بسیار قابل توجه است و بر واقعبا افزوده

 عطار در بیان تجربیات بیرونی و درونی خود دلالت دارد.
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گرای هلیدی به دلیل معنا بنیاد بودن، شناسی نقشتوان گفت زبانمیدر پایان 

توجه به بافت غیر زبانی و به مطالعه گرفتن همه وجوه سخن در تجزیه و تحلیل متون 

 ادبی بسیار کارآمد است.

این پژوهش به عنوان اولین گام به روش علمی پیرامون غزلیات عطار است به این 

های بعدی را در جهت تفسیر فاده از سایر نظریات هلیدی گامتوان با استمعنا که می

جایگاه بلند عطار در پیشبرد  شود با توجه به نقش وپیشنهاد می .غزل وی برداشت

عرفان اسلامی سایر نظریات هلیدی در غزلیات وی مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان به 

 فت. های سبکی و شخصیتی وی دست یاجزئیات بیشتری از ویژگی
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 تخصصی مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق( –المللی علمی نامۀ بینفصل

 (65-41)صص  1404سال هشتم، شمارۀ بیست و سوم، پاییز 

 مقالۀ پژوهشی
10.22034/jmzf.2026.562181.1261Doi:  

 حسین منزوی اشعارزبانی و تصویری در  یسازبررسی برجسته

 2، فاطمه مدرسی1پریسا رنجبری

 چکیده

ویژه در قالب غزل، شاهد تحولاتی بنیادین در زبان و تصویر بوده است؛ یکی از شعر معاصر فارسی، به

های بلاغی و هنری، توانسته است گیری از ظرفیتبهرههای شاخص این تحول، حسین منزوی است که با چهره

 این پژوهش، بررسی نحوه ۀتی به سوی بیانی چندلایه و نوآورانه سوق دهد. زمینزبان شعر را از حالت سنّ

هایی است که شاعر از تحلیل دقیق شیوه پژوهش،سازی زبانی و تصویری در اشعار منزوی است؛ هدف برجسته

 -توصیفیروش تحقیق، کیفی و . شناسی دست یافته استق معنا، انتقال عاطفه و زیباییها به خلطریق آن

های اند و با تکیه بر نظریههای عاشقانه و اجتماعی منزوی انتخاب شدهها از میان غزلتحلیلی است. داده

ازی شعری)خیالی، گزینی خاص( و تصویرسکاهی، واژگانافزایی، قاعدهسازی )نظیر قاعدهشناسی برجستهزبان

شود که با وجود شهرت منزوی ضرورت این تحقیق از آنجا ناشی می. اندواقعی، استعاری، نمادین( تحلیل شده

ساز در شعر او پرداخته است؛ در مند به بررسی ساختارهای برجستهطور نظامسرایی، کمتر پژوهشی بهدر غزل

. های بیانی آن کمک کندتر از زبان شعر معاصر و ظرفیتیقتواند به فهم عمکه شناخت این ساختارها میحالی

های های زبانی و تصویری برای خلق تجربهسازیسؤال اصلی تحقیق این است: حسین منزوی چگونه از برجسته

دهد که منزوی با شکستن های تحقیق نشان مییافته گیرد؟عاطفی، فلسفی و اجتماعی در شعر خود بهره می

زینش واژگان غیرمنتظره، حذف یا افزودن عناصر زبانی، و خلق تصاویر چندلایه، توانسته است قواعد نحوی، گ

سازی در شعر منزوی شناختی بدل کند. برجستههای روانی و هستیای برای بیان پیچیدگیشعر را به رسانه

 .ل در زبان شعر فارسی استشناسی، بلکه سازوکاری برای انتقال معنا، تجربه و تحوتنها ابزاری برای زیبایینه

 شناسی.سازی تصویری، حسین منزوی، زبانسازی زبانی، برجستهبرجسته های کلیدی:واژه
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 مقدمه.1

ویژه در قالب غزل، همواره بستری برای تجلی عاطفه، تخیل و شعر فارسی، به

های نوگرایانه، زبان شعر های اخیر، با ظهور جریاناندیشه بوده است. در سده

های سازیتوان به برجستهها میآن دستخوش تحولاتی بنیادین شده که از جمله

هانه از عناصر زبانی و هنری برای جلب آگا زبانی و تصویری اشاره کرد؛ یعنی استفاده

حسین منزوی، یکی از  در میان شاعران،های زیسته. توجه، خلق معنا و انتقال تجربه

ت و نوآوری توانسته است زبان شعر را سرایان معاصر، با تلفیق سنّترین غزلبرجسته

 .از حالت ایستا و تقلیدی به سوی بیانی پویا، چندلایه و خلاقانه سوق دهد

های شعری، از تنها در سطح واژگان و نحو، بلکه در تصویرسازیمنزوی نه

های عاشقانه، فلسفی، اجتماعی های بلاغی و ذهنی بهره گرفته است تا تجربهظرفیت

سازی در شعر او، گاه با شکستن ای هنرمندانه بازتاب دهد. برجستهگونهو روانی را به

و گاه با خلق تصاویر استعاری،  دهدره رخ میگزینی غیرمنتظقواعد نحوی و واژگان

ها، شعر منزوی دارد. این ویژگیمی نمادین یا خیالی که مخاطب را به تأمل و شهود وا

های عصرانش متمایز کرده و آن را به منبعی غنی برای تحلیلرا از بسیاری از هم

 .شناختی بدل ساخته استشناختی و زیباییزبان

 

 سؤالات تحقیق.بیان مسئله و 1-1

های غزل معاصر فارسی، ترین نمونهعنوان یکی از برجستهر حسین منزوی بهاشعا

روزگارانش تی و حتی بسیاری از همهای سنّست که آن را از جریانا هاییواجد ویژگی

گیری خلاقانه از شگردهای ها، بهرهترین این ویژگیسازد. یکی از مهممتمایز می

گزینی خاص، که واژگان ایگونهو تصویری است؛ بهسازی زبانی برجسته

های استعاری، خیالی و نمادین، زبان شعر او را از های نو و تصویرپردازیسازیترکیب

حال، دهد. با اینپذیر ارتقا میسطح توصیف قراردادی به سطحی چندلایه و تأویل
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ها در سازیستهمند به بررسی علمی این برجصورت نظامتاکنون کمتر پژوهشی به

ای موجب شده است که های شعری او پرداخته است. فقدان چنین مطالعهمجموعه

طور دقیق روشن نشود. جایگاه منزوی در تحول زبان و تصویر در غزل معاصر به

سازی زبانی و های برجستهاصلی پژوهش حاضر، تحلیل و تبیین شیوه ۀبنابراین مسئل

شناسی ها در خلق معنا، زیباییدادن نقش آنو نشانتصویری در اشعار حسین منزوی 

 .و نوآوری شعری است

تحلیلی، در پی آن است که با بررسی -رو، پژوهش حاضر با رویکردی توصیفیاز این

سازی زبانی و هایی از اشعار منزوی، به این پرسش پاسخ دهد که برجستهنمونه

نتقال عاطفه و ارتقای تصویری در شعر حسین منزوی چگونه به خلق معنا، ا

 کند؟شناسی شعر کمک میزیبایی

 

 . اهداف و ضرورت تحقیق2ـ 1

سازی زبانی و تصویری در اشعار های برجستههدف این تحقیق بررسی شیوه

کوشد با تحلیل دقیق است. پژوهش میاشعار وی  ۀحسین منزوی با تمرکز بر مجموع

شناسی را در خلق معنا و زیباییها شگردهای واژگانی، نحوی و تصویری، نقش آن

غزل معاصر نشان دهد. در نهایت، این مطالعه جایگاه منزوی را در تحول زبان و 

تنها در شناخت ضرورت این تحقیق، نه .سازدتصویرپردازی شعر فارسی روشن می

های تجربههای زبان فارسی برای بیان تر زبان شعر منزوی، بلکه در فهم ظرفیتدقیق

تواند الگویی برای بررسی سایر سازی در شعر او میانسانی نهفته است. تحلیل برجسته

 .شناسی کمک کندنقد ادبی مبتنی بر زبان شاعران معاصر نیز فراهم آورد و به توسعه
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 تحقیق ۀپیشین.3ـ1

معاصر است ترین ابزارهای بلاغی در شعر سازی زبانی و تصویری، از مهمبرجسته

عنوان کند. حسین منزوی، بهشناسی کمک میکه به خلق معنا، انتقال عاطفه و زیبایی

برده است؛  ها بهرهسرایان معاصر، در اشعار خود از این ظرفیتیکی از نوگراترین غزل

عدی این بُهای جزئی یا تکهای موجود بیشتر به جنبهبا این حال، بررسی

 به طور مثال: .اندها پرداختهسازیبرجسته

تحلیل زبان تصویر در غزل رمانتیک »در مقالۀ (، 1399)و همکاران  طالبلو -1

های رمانتیک منزوی با تمرکز بر بررسی تصویرسازی در غزلبه « حسین منزوی

دهد که منزوی از تصاویر عاطفی و نتیجه نشان میاند و پرداختهتصاویر غیرخیالی 

 .اندخیال نیز در انتقال احساس موفقه بدون صورگیرد که گاملموس بهره می

سازی های برجستهبررسی گونه» در مقالۀ (،1392)مظفری و جعفری -2

های عنوان یکی از شیوهافزایی بهتحلیل قاعدهبه « افزایی در اشعار حسین منزویقاعده

های نحوی دهد که افزودهنتیجه نشان میاند. پرداختهسازی در اشعار منزوی برجسته

 .اندسازی معنا و موسیقی درونی شعر شدهدر شعر منزوی موجب برجسته

تکرار واژه یکی از شگردهای »در مقالۀ (، 1390زاده )کاظمو  مدرسی -3

سازی بررسی نقش تکرار واژه در برجستهبه  «سازی در غزل حسین منزویبرجسته

های منزوی دهد که تکرار واژه در غزلنتیجه نشان میاند. پرداختهزبان شعری منزوی 

موجب تشخص زبانی و تأکید معنایی شده و با عناصر بلاغی دیگر مانند ایهام و تقابل 

 .همراه است

ر آن است که برخلاف تحقیقات پیشین که هرکدام تمایز و نوآوری مقاله حاضر د

اند، این پرداخته افزایی(سازی )تکرار، تصویر، قاعدهتنها به یک جنبه از برجسته

های زبانی و سازیزمان به بررسی برجستهمند، همی تلفیقی و نظامپژوهش با رویکرد
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عاطفی، فلسفی و  هایها با تجربهپردازد و ارتباط آنتصویری در اشعار منزوی می

 .کندشناختی شاعر را تحلیل میزیبایی

 

 های تحقیق . بحث و یافته2

   سازی زبانیمفهوم بنیادین برجسته. 1-2

ای است که گونهآگاهانه از عناصر زبانی به سازی زبانی به معنای استفادهبرجسته

این مفهوم »عادی زبان متمایز شوند و توجه مخاطب را جلب کنند.  ۀها از زمینآن

شناسی گرایان روس مطرح شد و بعدها در نقد ادبی و زبانبار توسط صورتنخستین

های هنری، عاطفی و سازی موجب خلق جلوهادبی گسترش یافت. در شعر، برجسته

: 1394)طالقانی،« دهدرتقا میشود و زبان را از حالت روزمره به زبان ادبی امعنایی می

49.) 

 

   سازیعنوان اصل برجستههنجارگریزی به . 2-1-2

سازی، هنجارگریزی است؛ یعنی شاعر با های برجستهترین شیوهیکی از مهم

کند که غیرمنتظره، تازه و شکستن قواعد معمول زبان، ساختارهایی خلق می

طح واژگان، نحو، آوا یا معنا رخ دهد و تواند در ساین هنجارگریزی می»تأثیرگذارند. 

 (.158: 1390)صدری،« موجب برجسته شدن زبان شعر نسبت به زبان معیار شود

 

  افزاییقاعده .3-1-2

زدایی در مکتب فرمالیسم روس است. های آشناییافزایی یکی از شیوهقاعده

س است. در این زدایی در مکتب فرمالیسم روهای آشناییافزایی یکی از شیوهقاعده»

سازی در متن شود که موجب برجستهشگرد قواعدی بر قواعد زبان معیار افزوده می

سازی را به دو شکل انحراف از قواعد حاکم بر برجسته(  Leechلیچ  )گردد. ادبی می
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پذیر افزایی( امکانزبان )هنجارگریزی( و افزودن قواعدی بر قواعد حاکم بر زبان )قاعده

افزایی چیزی فرایند قاعده»یاکوبسن معتقد است که  (.40: 1380)صفوی،« داندمی

« تکرار کلامی»ترین مفهوم خود و این توازن از طریق نیست جز توازن در وسیع

-افزایی، دلالت بر توانایی شاعر در بهرهاستفاده از قاعده (.150)همان:« آیدحاصل می

گران سازی و برجستگی زبان است که صورتهای زبانی، جهت ناآشناگیری از ظرفیت

-افزایی از سه سطح مختلف بهرهدانند؛ در قاعدهروس آن را عامل پیدایی اثر ادبی می

افزایی حاصل تکرار در سطوح آوایی یا واجی، لغوی و نحوی شود. قاعدهبرداری می

 (.164: 1390)صفوی،« است تا موسیقی و توازن حاصل از تکرار کلام ایجاد شود

، موکارفسکی (shklovsky)گران در آثار شکلوفسکیاساس نظریه ادبی صورت

(Mukarovskyبر شالودۀ مفاهیمی چون آشنایی )ستیزی و برجستهزدایی با بیگانه-

هایی که زبان گرایان، تمام شگردها، ترفندها و آرایهسازی زبان بنا شده است. صورت

ساخت، تحت کرده، آن را برای مخاطب بیگانه میشعر را از زبان غیرشعر )معیار( جدا 

 (.4: 1374)پورنامداریان،« جای دادند« زداییآشنایی»عنوان کلی 

در این شیوه، شاعر با افزودن عناصر نحوی یا بلاغی، ساختار زبان را برجسته 

های اضافی، یا ساختارهای تواند شامل تکرار واژه، ترکیبسازد. این افزودن میمی

کند. مثلاً تکرار یچیده باشد که به تأکید معنایی یا موسیقایی شعر کمک مینحوی پ

کند، بلکه تنها عاطفه را تقویت میدر شعر منزوی، نه« چشم»یا « تو»هایی مانند واژه

 .سازدساختار شعر را نیز برجسته می

 

   کاهیقاعده .4-1-2

احساس را منتقل و ایجاز،  ، شاعر گاه با حذف عناصر زبانیافزاییقاعده در مقابل

تواند شامل حذف فعل، فاعل، این حذف می». گویندکاهی میکه به آن قاعده کندمی

کند. در شعر منزوی، یا سایر اجزای جمله باشد که خلأ معنایی یا تعلیق ایجاد می
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« سازدبرانگیز میهای ناقص، فضایی عاطفی و تأملحذف فعل یا استفاده از جمله

 (.55: 1394)طالقانی،

 

   گزینی خاص و غیرمتعارفواژگان. 5-1-2

شاعر با انتخاب واژگانی که بار عاطفی، تصویری یا فرهنگی خاصی دارند، زبان 

ها گاه شامل واژگان مهجور، نوآورانه سازد. این انتخابشعر را از زبان روزمره متمایز می

« آغوش شب»، یا «آیه»، «زلزله»نی چون اند. در شعر منزوی، واژگاهای تازهیا ترکیب

 .کننداند که معنا و تصویر را برجسته میهایی از این گزینشنمونه

 

   جایی ساختار جملهنحو شکنی و جابه. 6-1-2

شاعر با تغییر در ترتیب واژگان یا ساختار نحوی جمله، تازگی، تعلیق یا تأکید 

های روانی و فلسفی، یژه در بیان تجربهوکند. این شیوه در شعر معاصر، بهایجاد می

نشینی چشم تو دعوت به شب»کاربرد فراوان دارد. در شعر منزوی، جملاتی چون 

ای از نحو شکنی است که ساختار جمله را از حالت نمونه. (88: 1378)منزوی،« است دلم

 .سازدمعمول خارج کرده و آن را برجسته می

 

   توازن و تکرار .7-1-2

سازی موسیقایی و معنایی تکرار واژه، ساختار یا آوا در شعر، موجب برجسته

اند و گاه در خدمت ساختار بلاغی شعر. در خدمت عاطفه شود. این تکرارها گاه درمی

تنها موسیقی نه« تنهایی»یا « شب»، «چشم»، «تو»هایی چون شعر منزوی، تکرار واژه

 .کندانتقال احساس نیز کمک می کند، بلکه بهدرونی شعر را تقویت می

 

 سازی تصویری در شعر فارسی برجسته. 2-2
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   سازی تصویریمفهوم بنیادین برجسته. 1-2-2

سازی تصویری به معنای خلق تصاویر ذهنی، خیالی یا نمادین در زبان برجسته

احساس رود و موجب تحریک تخیل، انتقال عادی زبان فراتر می ۀشعر است که از زمین

گیری از عناصر بلاغی مانند تشبیه، استعاره، شود. این تصاویر با بهرهو تعمیق معنا می

 .شناسی شعر دارندشوند و نقش مهمی در زیبایینماد و مجاز ساخته می

 

 تصویر خیالی .2-2-2

تصاویر خیالی با استفاده از عناصر طبیعت، بدن، مکان و زمان، فضایی ذهنی و 

واقعی فاصله دارند و با تخیل شاعر  ۀکنند. این تصاویر معمولاً از تجربیشاعرانه خلق م

چشم »یا « ماه در آغوش شب»هایی مانند گیرند. در شعر منزوی، ترکیبشکل می

 . آمیزنداند که عاطفه و تخیل را در هم میهایی از تصویر خیالینمونه« زلزله تو، آیه

 

   تصویر واقعی .3-2-2

ی به عناصر ملموس و قابل مشاهده در جهان بیرونی اشاره دارند. این تصاویر واقع

ای عینی و اند و به شعر زمینهتصاویر معمولاً با مکان، اشیاء یا حالات روزمره مرتبط

یا « های خیس تبریزکوچه»بخشند. در شعر منزوی، اشاره به قابل لمس می

 د.اناند که با بار عاطفی همراهعیهایی از تصویر واقنمونه« خانه های بستهپنجره»

 

  تصویر استعاری. 4-2-2

سازی تصویری است. شاعر با جایگزینی ترین ابزارهای برجستهاستعاره یکی از مهم

کند. در شعر منزوی، یک مفهوم با مفهوم دیگر، تصویری چندلایه و تأویلی خلق می

اند که از تصویر استعاری ای، نمونه«تاریخ چشم تو، زخم کهنه»هایی چون استعاره

 (.42: 1390)صدری،« زمان بار روانی، تاریخی و عاطفی دارندهم
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  تصویر نمادین. 5-2-2

های جمعی، نمادها در شعر، مفاهیمی فراتر از معنای ظاهری خود دارند و به تجربه

، «ماه»، «آینه»کنند. در شعر منزوی، نمادهایی چون فرهنگی یا فلسفی اشاره می

ساز تصویری عنوان عناصر برجستهبار معنایی خاصی دارند و به« تنهایی»، یا «شمچ»

 .کنندعمل می

 

   ترکیب چندگانه تصاویر .6-2-2

در بسیاری از اشعار منزوی، تصاویر خیالی، واقعی، استعاری و نمادین در کنار هم 

معنا، تحریک سازند. این ترکیب موجب تعمیق گیرند و ساختاری چندلایه میقرار می

سازی تصویری در این حالت، شود. برجستههای پیچیده میتخیل و انتقال تجربه

 .شناختی نیز هستشناختی و روانشناختی، بلکه هستیتنها زیبایینه

 

 .تحلیل3-2

 سازی زبانیبرجسته .1-3-2

 هواژ جمله، گروه، تکرار .1-1-3-2

 (.21: 1384)منزوی،« ...دوست دارمتو را دوست دارم، تو را دوست دارم، تو را »

، یکی «تو را دوست دارم»کامل  جمله بارهدر این بیت، حسین منزوی با تکرار سه

گیرد. این کار میسازی زبانی یعنی تکرار نحوی را بهاز مؤثرترین شگردهای برجسته

 .دهدمیتکرار، زبان شعر را از سطح گزارشی به سطح تأکیدی و آیینی ارتقا 

شناسی، تکرار این جمله با حفظ ساختار نحوی و واژگانی، موجب از منظر زبان

سر هم تکرار ای واحد با وزن و نحو ثابت، چندبار پشتشود؛ یعنی جملهمی «توازی»

گردد تا معنا برجسته شود. این تکرار، توجه مخاطب را از پیام به خود زبان معطوف می

 .ابزار انتقال معنا نیست، بلکه خودِ معناست کند؛ زبان دیگر صرفاًمی
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کند و در آغاز هر جمله، مرکزیت مخاطب را تثبیت می« تو» همچنین، تکرار واژه

شود. عاطفی به یک مناسک زبانی تبدیل می با تکرار، از یک گزاره« دوست دارم» واژه

ی شعر را نیز تقویت تنها تأکید معنایی دارد، بلکه ساختار موسیقایاین نوع تکرار، نه

 .دهدکند و ریتم درونی آن را شکل میمی

  (.23)همان: «تو را دوست دارم، اگرچه دلم را / به آتش کشیدی، به آتش کشیدی»

ای در پایان مصرع دوم، نمونه« به آتش کشیدی»در این بیت، تکرار فعل مرکب 

تنها این تکرار، نه سازی زبانی از طریق تکرار فعلی است.برجسته از شگرد برجسته

آهنگ درونی، شدت عاطفی جمله را افزایش تأکید معنایی دارد، بلکه با ایجاد ضرب

 .دهدمی

شود. از منظر بلاغی، تکرار فعل در جایگاه پایانی مصرع، موجب تعلیق و تأکید می

ـ  عاشقانه و مثبت ایجملهـ  کندآغاز می« تو را دوست دارم»شاعر ابتدا جمله را با 

به »آفریند. تکرار تضادی درونی می« اگرچه دلم را به آتش کشیدی»ما بلافاصله با ا

دهد که آسیب، نه کند و نشان میدر پایان، این تضاد را برجسته می« آتش کشیدی

 .ناشدنی رخ داده استای تکرارشونده یا فراموشگونهبار، بلکه بهیک

خبری ساده به  عل، ساختار جمله را از یک گزارهشناسی، این تکرار فاز منظر زبان

کند. تکرار، بار معنایی فعل را دوچندان یک ساختار تأکیدی و عاطفی تبدیل می

 .سازددرونی و ماندگار بدل می ۀکند و آن را از یک کنش به یک تجربمی

از منظر موسیقایی، تکرار فعل در پایان مصرع، وزن و آهنگ جمله را تثبیت 

صورت شنیداری منتقل آهنگ، حس سوختن و تکرار درد را بهند و با ایجاد ضربکمی

 .سازدمی

 (.24)همان:« نویسمتو را دوست دارم، تو را دوست دارم / همین جمله را تا ابد می»

ای روشن از در آغاز، نمونه« تو را دوست دارم»کامل  در این بیت، تکرار جمله

ای ریق تکرار نحوی و معنایی است. این تکرار، جملهسازی زبانی از طشگرد برجسته



 1404پاییز /  شمارۀ بیست و سوم /  سال هشتم/  فارسی زبان تخصصی نامۀفصل/   / 52

 
  

تنها معنا را کند که نهساده و آشنا را به ساختاری برجسته و تأثیرگذار تبدیل می

 .سازدای زبانی و عاطفی بدل میکند، بلکه آن را به تجربهتثبیت می

، «نویسمهمین جمله را تا ابد می»کامل پیش از بیان  از منظر بلاغی، تکرار جمله

گوید تا آن را در ذهن مخاطب ساز دارد. شاعر ابتدا جمله را دو بار مینقش زمینه

دهد و با ، به آن ارجاع می«همین جمله»بنشاند، سپس در مصرع دوم، با اشاره به 

کند. این پیوند جاودانه تبدیل می ، آن را به یک قول عاشقانه«تا ابد»افزودن عبارت 

گذرا به یک تعهد زبانی و  )ابدیت(، جمله را از یک گزاره میان تکرار و زمان

 .دهدشناختی ارتقا میهستی

، «همین»ای کامل پیش از ارجاع ضمیر اشاره شناسی، تکرار جملهاز منظر زبان

داند که شاعر به کدام جمله شود. مخاطب دقیقاً میسازی مرجع میموجب برجسته

 .کنددوم را دوچندان می یدی جملهاشاره دارد و این وضوح، قدرت تأک

آهنگ با وزن متقارن، ضرب« تو را دوست دارم» از منظر موسیقایی، تکرار جمله

کند و با ورود به مصرع دوم، نوعی فرود معنایی و عاطفی درونی شعر را تقویت می

 .کندشود که حس تعهد، استمرار و نوشتن را القا میایجاد می

 (. 58: 1378)منزوی،« ...اییتنهایی، تنهایی، تنه»

سر هم و بدون فعل یا توضیح تکرار شده بار پشتسه« تنهایی» ۀدر این بیت، واژ

 سازی زبانی از طریق تکرار واژهای خالص از شگرد برجستهاست. این ساختار، نمونه

مفهومی است. شاعر با حذف عناصر نحوی و حفظ تنها یک واژه، معنا را از سطح 

 .دهدزبانی و روانی ارتقا می ۀه سطح تجربگزارشی ب

بدون اتصال به جمله یا فعل، موجب ایستایی « تنهایی» ۀاز منظر بلاغی، تکرار واژ

ای که سازی است: واژهشود. این ایستایی، خود نوعی برجستهو تعلیق معنایی می

ایی شعر را حمل تنهایی ایستاده و تمام بار معنبار بهشود، اینمعمولاً در جمله حل می

 .کندمی
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 ۀشود؛ یعنی واژمی« تشخص واژه»شناسی، این تکرار موجب از منظر زبان

شود که حضورش در از یک مفهوم انتزاعی به یک موجود زبانی تبدیل می« تنهایی»

کشد و به جمله بیرون می زمینهشعر ملموس و شنیدنی است. تکرار، واژه را از پس

 .بردذهن مخاطب می ۀزمینپیش

آهنگ درونی شعر را شکل گانه با وزن متقارن، ضرباز منظر موسیقایی، تکرار سه

کند؛ صورت شنیداری منتقل میانزوا را به ۀآهنگ، حس تکرارشونداین ضرب دهد.می

 .سازدای از تنهایی را آشکار میگویی شاعر با هر تکرار، لایه

 (. 29: 1384)منزوی،« چشم تو، چشم تو، چشم تو»

تکرار  ،سر هم و بدون فعل یا توضیحبار پشتسه« چشم تو» عبارتدر این بیت، 

سازی زبانی از طریق تکرار ای خالص از شگرد برجستهساختار، نمونه شده است. این

نمادین است. شاعر با حذف عناصر نحوی و حفظ تنها یک عبارت، معنا را از  ۀواژ

 .دهدزبانی و روانی ارتقا می ۀسطح گزارشی به سطح تجرب

ی و بدون اتصال به فعل یا جمله، موجب ایستای« چشم تو»از منظر بلاغی، تکرار 

چشم »سازی است: عبارت شود. این ایستایی، خود نوعی برجستهتمرکز معنایی می

تنهایی ایستاده و تمام بار معنایی شعر بار بهشود، اینکه معمولاً در جمله حل می« تو

شناختی در کند. تکرار، نگاه را از یک عضو جسمانی به یک کانون هستیرا حمل می

 .کندشعر تبدیل می

« چشم تو»شود؛ یعنی می« تشخص واژه»شناسی، این تکرار موجب زبان از منظر

شود که حضورش در شعر از یک ترکیب توصیفی به یک موجود زبانی تبدیل می

جمله بیرون  زمینهملموس، شنیدنی و حتی تهدیدکننده است. تکرار، واژه را از پس

 .بردذهن مخاطب می ۀزمینکشد و به پیشمی

آهنگ درونی شعر را شکل گانه با وزن متقارن، ضربقایی، تکرار سهاز منظر موسی

نگاه  شدن، وسواس دیداری یا جاذبهخیره آهنگ، حس تکرارشوندهدهد. این ضربمی
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ای از تأثیر نگاه کند؛ گویی شاعر با هر تکرار، لایهصورت شنیداری منتقل میرا به

 .سازدمعشوق را آشکار می

« چشم تو»شود که و استفاده از ساختار ایستا، موجب میدر نهایت، حذف فعل 

سازی زبانی است: تنها دیده شود، بلکه شنیده و حس شود؛ و این خود اوج برجستهنه

 .تبدیل واژه به تجربه

 (.42)همان:« ام را / در آغوش شب جا گذاشتمام، تنهاییام، تنهاییتنهایی»

در آغاز مصرع تکرار شده است. این تکرار، بار سه« امتنهایی» ۀدر این بیت، واژ

آهنگ درونی، فضای روانی شعر را تثبیت تنها تأکید عاطفی دارد، بلکه با ایجاد ضربنه

کند. ، تنهایی را به بخشی از هویت خود تبدیل می«امـ»کند. شاعر با تکرار مالکیت می

 ۀمفهومی، تجرب ۀژسازی زبانی است که از طریق تکرار وااین شگرد، نوعی برجسته

کند. همچنین، تکرار در آغاز مصرع، نقش درونی را به سطح زبانی منتقل می

 .شودمی« جا گذاشتم»موسیقایی دارد و موجب تعلیق معنایی پیش از رسیدن به فعل 

 (.53: 1378)منزوی،« هایت را جا گذاشترفتن، رفتن، رفتنِ تو / صدای قدم»

ختم شده است. « رفتنِ تو»بار تکرار شده و سپس به سه« رفتن» ۀدر این بیت، واژ

کند. شاعر با تکرار فعل دار و تدریجی تبدیل میای کشاین تکرار، حرکت را به تجربه

دهد تا مخاطب، کند، بلکه زمان را کش میتنها بر درد جدایی تأکید می، نه«رفتن»

سازی زبانی از طریق تکرار فعل ترک را حس کند. این شگرد، نوعی برجسته لحظه

صورت شنیداری و حسی منتقل فقدان را به ۀاست که با ایجاد ریتم و تعلیق، تجرب

رفتن، نقش تصویری و شنیداری  عنوان بازماندهنیز به« هاصدای قدم» ۀکند. واژمی

 .زنددارد و تکرار را به تصویر پیوند می

 

 شکنیافزایی و نحو قاعده .2-1-3-2

 (.  56)همان:« نشینی چشم تو دعوت است دلمبه شب»
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افزایی نحوی، ساختار گیری از شگرد قاعدهدر این بیت، حسین منزوی با بهره

پذیر به ساختاری برجسته، تعلیقی و شاعرانه بینیجمله را از حالت معمول و پیش

ن معیار، در زبا« نشینی چشم تودلم دعوت است به شب» کند. جملهتبدیل می

جایی ارکان جمله و افزودن قید مکانی ساختاری ساده و خبری دارد؛ اما شاعر با جابه

 .سازددر آغاز، ساختار را دگرگون می

در آغاز مصرع، نقش قید مکان را دارد، اما با قرار « نشینی چشم توبه شب»عبارت 

رسیدن به  شود. مخاطب تاگرفتن در جایگاه صدرنشین، موجب تعلیق معنایی می

داند که فاعل جمله چیست و این تعلیق، توجه او را به زبان نمی« دعوت است دلم»

 .سازیبرجسته هدف همان د، یعنیکنو ساختار جمله جلب می

خود نوعی « نشینی چشم توشب»ترکیبی  ۀاز سوی دیگر، استفاده از واژ

جلس شبانه است، اما در معمولاً به معنای م« نشینیشب»افزایی واژگانی است. قاعده

شود که ، به ترکیبی استعاری و شاعرانه تبدیل می«چشم تو»جا با اضافه شدن نای

زمان بار عاطفی، بصری و شهوانی دارد. این ترکیب، زبان را از سطح گزارشی به هم

 .دهدسطح تصویری و چندلایه ارتقا می

، ساختار «دلم»فاعل جمله و تأخیر در ذکر  در میانه« است»قرار گرفتن فعل 

سازد و به کند. این نحو شکنی، زبان را برجسته مینحوی را از حالت عادی خارج می

 .دهدجمله حالتی آیینی، رسمی و شاعرانه می

 (. 31: 1384)منزوی،« از تو گفتن، از تو نوشتن، از تو بودن، از تو شدن»

، شگردی برجسته از «از تو + مصدر»در این بیت، حسین منزوی با تکرار ساختار 

تنها ساختار جمله را ها نهگیرد. این افزودهکار میافزایی نحوی و واژگانی را بهقاعده

شناختی دهند، بلکه معنا را از سطح گزارشی به سطح آیینی و هستیگسترش می

 .دهندارتقا می



 1404پاییز /  شمارۀ بیست و سوم /  سال هشتم/  فارسی زبان تخصصی نامۀفصل/   / 56

 
  

کید با حفظ کامل ساختار نحوی، نوعی تأ« از تو گفتن» در ابتدا، تکرار دوگانه

کند. این تکرار، گفتن از معشوق را به کنشی مقدس و عاطفی و موسیقایی ایجاد می

 و «بودن تو از» سازد. سپس، شاعر با افزودن دو ساختار جدیدتکرارشونده بدل می

 .دهدهستی گسترش می به زبان از را عاشقانه تجربۀ دامنۀ «شدن تو از»

ای از افزایش ساختار موازی است؛ چهار عبارت با نمونهاز منظر نحوی، این بیت 

اند تا معنا را تثبیت و برجسته کنند. این سر هم قرار گرفتهوزن و نحو مشابه، پشت

دهد؛ گویی شاعر در حال اجرای توازی، زبان را از سطح بیان به سطح مناسک ارتقا می

 .انه استای از سلوک عاشقست که در آن، هر فعل، مرحلها آیینی

، «از تو»در کنار « شدن»و « بودن»، «گفتن»از منظر واژگانی، استفاده از افعال 

حرکت از بیان به وجود و سپس به تحول است. این ترتیب، نوعی سیر  دهندهنشان

معنایی دارد: ابتدا گفتن از تو، سپس بودن با تو و در نهایت شدن از تو. این سیر، 

 .کندساز تبدیل میوجودی و دگرگون ۀه تجربزبانی ب ۀعشق را از تجرب

حذف فعل اصلی و استفاده از مصدرهای مستقل، موجب ایستایی نحوی و تمرکز 

 ۀسازی است که زبان را به تجربشود. این ایستایی، خود نوعی برجستهمعنایی می

 .سازدخالص بدل می

 (.62: 1378)منزوی،« دلم گرفته از این همه دلم، دلم گرفته از خودم»

و افزودن عناصر « دلم گرفته از...»در این بیت، حسین منزوی با تکرار ساختار 

درونی  ۀگیرد تا تجربافزایی نحوی و معنایی بهره مینحوی و معنایی، از شگرد قاعده

 .ای برجسته و چندلایه بازتاب دهدگونهخویش را به

از این »ا دو متمم متفاوت ب« دلم گرفته از...» در سطح نحوی، تکرار کامل جمله

کند که موجب تثبیت ریتم نوعی توازی ساختاری ایجاد می« از خودم»و « همه دلم

شود. این تکرار نحوی، زبان را از سطح گزارشی به سطح تأکیدی و آیینی و معنا می
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ست که با هر تکرار، عمق بیشتری ا دهد؛ گویی شاعر در حال اعترافی درونیارتقا می

 .یابدمی

بسیار برجسته است. « از این همه دلم»افزایی در عبارت از منظر واژگانی، قاعده

 عنوان متمم تکرار شده است. این افزودهعنوان فاعل جمله و هم بههم به« دلم» ۀواژ

سازد: دلی که از دل خودش گرفته نشینی متضاد درونی میغیرمنتظره، نوعی هم

ای کند و آن را به تجربهاست. این بازی زبانی، ساختار جمله را از حالت عادی خارج می

 .سازدپیچیده بدل می

رنج را از دیگری  ، شاعر با افزودن متممی غیرمعمول، دایره«از خودم»در عبارت 

نوعی خودآزاری  ۀدهندافزایی معنایی، نشاندهد. این قاعدهبه خویشتن گسترش می

 .ست که در زبان تثبیت شده استا یا خودسرزنشی

در هر دو مصرع، با حفظ ساختار و تغییر متمم، موجب « دلم گرفته»تکرار فعل 

شود: اندوهی که نه از بیرون، بلکه از درون و از غالب شعر می سازی عاطفهستهبرج

 .کندخیزد. این تکرار، زبان را به پژواکی از روان شاعر بدل میخود شاعر برمی

 

 گزینی خاصواژگان .3-1-3-2

 (.29)همان:« زلزله ۀچشم تو، آی»

 و «آیه»جنسو غیرهم معنادار ۀدر این بیت، حسین منزوی با انتخاب دو واژ

 هاینمونه ترینبرجسته از یکی به ،«تو چشم» نمادین ترکیب کنار در «زلزله»

تنها معنا را ، نهشگرد این. است یافته دست معاصر شعر در خاص گزینیواژگان

 .دهدسازد، بلکه زبان را از سطح توصیف به سطح انفجار معنایی ارتقا میچندلایه می

معمولاً به « آیه»بار مذهبی، قدسی و قرآنی دارد. در زبان فارسی، ، «آیه»ۀ واژ 

معشوق، « چشم»ای الهی یا وحیانی اشاره دارد. انتخاب این واژه برای توصیف نشانه
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کند. این انتخاب، زبان را از سطح ای مقدس و متافیزیکی تبدیل مینگاه او را به نشانه

 .بردیزمینی به سطح عرفانی و الهی م عاشقانه

بار و ویرانگر دارد. زلزله ، بار طبیعی، خشونت«آیه»در تضاد کامل با « زلزله» ۀواژ

، نوعی ترکیب «آیه»ست. قرار دادن این واژه در کنار ا ثباتی، شوک، و فروپاشینماد بی

زمان هم تقدس دارد و هم تخریب. این تضاد، نگاه معشوق سازد که هممتناقض می

 .بخش، هم ویرانگرکند: هم الهامانه تبدیل میرا به نیرویی دوگ

سازی این ترکیب، در زبان معیار وجود ندارد و حاصل ترکیب« زلزله ۀآی»ترکیب 

خلاقانه شاعر است. چنین ترکیبی، زبان را از سطح قراردادی به سطح شاعرانه و 

کند، جسته میتنها معنا را برگزینی خاص، نهدهد. این واژگانفرد ارتقا میبهمنحصر

 .سازدبلکه خود زبان را به موضوع شعر تبدیل می

، «زلزله ۀآی»در آغاز مصرع، و سپس توصیف آن با ترکیب « چشم تو»قرار گرفتن 

شده، شناختی شعر شود. واژگان انتخابشود که نگاه معشوق، مرکز هستیموجب می

 .ندکننگاه را از یک عضو جسمانی به یک رخداد معنایی تبدیل می

سازی زبانی شده، بلکه تنها موجب برجستهگزینی خاص نهدر این بیت، واژگان

معنا را به سطحی چندلایه، متناقض و شاعرانه ارتقا داده است. شاعر با انتخاب واژگانی 

عاشقانه، عرفانی و  ۀتجرب ۀگیرند، زبان را به رسانکه معمولاً در کنار هم قرار نمی

 .ستویرانگر تبدیل کرده ا

 (. 35: 1384)منزوی،« لبخندت، انفجار گل سرخ بود»

 معنادارجنس، متناقض و در این بیت، حسین منزوی با انتخاب واژگانی غیرهم

ای هنمونه تریندرخشان از یکی به ،«لبخند» واژۀ کنار در «سرخ گل» و «انفجار»

شگرد، معنا را معاصر دست یافته است. این  گزینی خاص در شعر عاشقانهواژگان

سازد و زبان را از سطح توصیف به سطح رخداد می ۀدهندچندلایه، تصویری و تکان

 .دهدارتقا می
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در زبان فارسی، معمولاً حامل معناهای لطیف، آرام، و مثبت است. « لبخند» ۀواژ

انتخاب این واژه در جایگاه فاعل جمله، آغازگر فضایی عاطفی و خوشایند است. اما 

 .سازدفاصله این انتظار را با واژگان بعدی دگرگون میشاعر بلا

، «لبخند»بار و ناگهانی دارد. در کنار بار معنایی شدید، خشونت« انفجار» ۀواژ

« انفجار»شود. سازی زبانی میکند که موجب برجستهنوعی تضاد معنایی ایجاد می

لبخند را از حالت انتخاب شده تا « درخشیدن»یا « شکفتن»هایی چون جای واژهبه

 .لطیف به رخدادی پرتنش و ویرانگر تبدیل کند

در شعر فارسی نماد زیبایی، عشق و گاه خون است. قرار گرفتن  «گل سرخ» ۀواژ

شود: لبخند معشوق ، موجب خلق تصویری چندلایه می«انفجار»آن در ترکیب با 

ز سطح توصیف به سطح زمان زیبا، عاشقانه، و ویرانگر است. این ترکیب، زبان را اهم

 .دهدتصویری ارتقا می ۀاستعار

سازی خلاقانه در زبان معیار وجود ندارد و حاصل ترکیب« انفجار گل سرخ»ترکیب 

فرد بهشاعر است. چنین ترکیبی، زبان را از سطح قراردادی به سطح شاعرانه و منحصر

بصری، صوتی و روانی گزینی خاص در این ترکیب، لبخند را به رخدادی برد. واژگانمی

 .دهندهم تکانه و زیباست هم که رخدادی، کندتبدیل می

سازی زبانی شده، بلکه تنها موجب برجستهگزینی خاص نهدر این بیت، واژگان

معنا را به سطحی متناقض، استعاری و شاعرانه ارتقا داده است. شاعر با انتخاب واژگانی 

عاشقانه، بصری و روانی  ۀتجرب د، زبان را به رسانهگیرنکه معمولاً در کنار هم قرار نمی

 .تبدیل کرده است

 

 در اشعار حسین منزوی سازی برجسته . 2ـ 3-2

  . تصویر خیالی1ـ 2ـ 3ـ 2
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های حاصل تلفیق عناصر طبیعت با تجربه ،تصاویر خیالی در شعر منزوی

 ۀکنند و مخاطب را به تجرباند. این تصاویر، فضایی شهودی و شاعرانه خلق میعاشقانه

 .سازندعاطفی شاعر نزدیک می

 (. 26: 1384)منزوی،« ماه در آغوش شب، چون تو در آغوش من»

قالبی کیهانی و شاعرانه  عاشقانه را در ۀگیری از تصویر خیالی، تجربمنزوی با بهره  

تنها عناصر نه« تو در آغوش من»به « ماه در آغوش شب»کند. تشبیه بازنمایی می

شناختی ارتقا عاشقانه را به رخدادی هستی سازد، بلکه رابطهطبیعت را انسانی می

که دهد. شب به موجودی زنده با آغوش تبدیل شده و ماه به معشوقی آرام، در حالیمی

کنی. این تصویر خیالی، همان نقش را در جهان انسانی ایفا می« من»ر آغوش د« تو»

کند که درونی، فضایی شهودی و موسیقایی خلق می با تلفیق لطافت بصری و عاطفه

 .دهدزمان زمینی و آسمانی جلوه میعشق را هم

 (.  59: 1378)منزوی،« کنند، چون من / در هوای توابرها گریه می»

گیری از تصویر خیالی، پیوندی شاعرانه میان طبیعت و ی با بهرهحسین منزو

اند، به موجوداتی زنده و که نماد باران و اندوه« ابرها»کند. احساس انسانی برقرار می

 ایشوند؛ گویی طبیعت نیز درگیر همان رنج عاشقانهاحساس با شاعر تبدیل میهم

زمان دو معنا را در خود دارد: هم« تودر هوای »کند. عبارت ست که شاعر تجربه میا

 هم به معنای دلتنگی و اشتیاق و هم به معنای فضای فیزیکی که باران در آن جاری

شود؛ زیرا شاعر با سازی تصویری مینشینی استعاری، موجب برجستهست. این هما

کند و عشق را به تصویرسازی خیالی، اندوه خود را در آسمان و ابرها منعکس می

 .سازدخدادی کیهانی و همگانی بدل میر

 (. 32: 1384)منزوی،« زند / مثل کتابی از خاطرهباد، موهایت را ورق می»

ای حسی و عاطفی را در گیری از تصویر خیالی، تجربهبیت منزوی با بهرهاین در 

جان بیکند. باد، که معمولاً عنصری طبیعی و قالبی استعاری و شاعرانه بازنمایی می
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شود که موهای معشوق را است، در این تصویر به موجودی فعال و شاعرانه تبدیل می

با دقت و  را کتاب یک صفحات که کسی همانند «زندورق می»وزد، بلکه فقط مینه

سازد؛ از خاطره بدل می یکند. این فعل استعاری، موها را به کتاباشتیاق مرور می

ای عاشقانه است. این تصویر خیالی، با تلفیق حظه و تجربهیعنی هر تار مو حامل یاد، ل

عناصر طبیعی )باد(، جسمانی )مو(، و ذهنی )خاطره(، فضایی چندلایه و شهودی خلق 

سازی تصویری اند. برجستهکند که در آن عشق، حافظه، و طبیعت در هم تنیدهمی

زبان را از سطح  ست کها نشینی نامعمول و استعاریدر این بیت، حاصل همین هم

 .دهدشاعرانه ارتقا می توصیف به سطح تجربه

 

 تصویر واقعی. 2ـ 2ـ 3ـ 2

ذهنی  ۀاند و تجربنگاری عاطفی همراهتصاویر واقعی در شعر منزوی اغلب با مکان

 .کنندرا در بستر واقعیت بازسازی می

  (. 44: 1378)منزوی،« دهندهای خیس تبریز، هنوز بوی تو را میکوچه»

عاشقانه را در بستر شهری  گیری از تصویر واقعی، خاطرهبیت منزوی با بهرهاین در 

تصویری ملموس و زیسته است که با « های خیسکوچه»کند. و حسی بازآفرینی می

خورد. این تاریخی و شخصی شاعر گره می ، به حافظه«تبریز»ذکر مکان مشخص 

پذیر است. ترکیب آن با حس قابل لمس و تداعیتنها قابل مشاهده، بلکه تصویر نه

عاطفی را از سطح ذهنی به سطح حسی ارتقا  ۀتجرب« دهندبوی تو را می»بویایی در 

 نشینی عناصر واقعی با خاطرهسازی تصویری در این بیت حاصل همدهد. برجستهمی

 .شودیکردن گذشته در فضای اکنون مزنده که زبان، واسطهعاشقانه است؛ جایی

 (.50)همان:« در ایستگاه قطار، هنوز رد پایت مانده است»

عاشقانه را در فضایی عینی،  گیری از تصویر واقعی، خاطرهبیت با بهرهاین در 

مکانی مشخص و زیسته است « ایستگاه قطار»دهد. شهری و قابل لمس بازتاب می
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عاطفی را به  ۀاب، تجربجدایی، سفر یا انتظار است و همین انتخ گر لحظهکه تداعی

نیز تصویری « رد پایت مانده است»زند. عبارت بستر جغرافیایی و تاریخی پیوند می

 حضور از اینشانه، ست که با وجود سادگی، بار عاطفی سنگینی داردا واقعی و حسی

تنها قابل دیدن، بلکه قابل ست. این تصویر، نها در اکنون باقی هنوز که گذشته

نشینی عناصر ملموس سازی تصویری آن حاصل همین همست و برجستهکردن احس

کردن ردّ حضور عاشقانه است. شاعر با این تصویر، زبان را به ابزاری برای زنده با خاطره

 .سازددر دل مکان بدل می

 

 تصویر استعاری و نمادین. 3ـ 2ـ 3ـ 2

جمعی و  ا به حافظههای فردی رتصاویر استعاری و نمادین در شعر منزوی، تجربه

اند و اغلب بار روانی، تاریخی یا زنند. این تصاویر چندلایهمفاهیم فلسفی پیوند می

 .شناختی دارندهستی

 (. 30: 1384)منزوی،« تاریخ چشم تو، زخم کهنه»

گیری از تصویر استعاری و نمادین، نگاه معشوق بیت حسین منزوی با بهرهاین در 

هویتی، چشم را  کند. این استعارهتاریخی، دردناک و ماندگار تبدیل میرا به مفهومی 

سازد که از دل تاریخ برخاسته دار بدل میتنها به منبع جذبه، بلکه به زخمی ریشهنه

بر « کهنه» ۀکند و واژتضادی معنایی ایجاد می« چشم»در کنار « زخم» ۀاست. واژ

 ۀبه عنوان نماد جمعی، شاعر تجرب« تاریخ»ن افزاید. با افزوداستمرار و عمق آن می

دهد. این تصویر، زبان شناختی و اجتماعی ارتقا میفردی عشق را به سطحی هستی

ای برد و نگاه را به نشانهبخشی و تأویل تاریخی میرا از سطح توصیف به سطح هویت

 .سازدبشر بدل می های تکرارشوندهاز رنج

 (.   60: 1378)منزوی،« دآینه، از نگاه تو شرم دار»
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گیری از تصویر استعاری و نمادین، نگاه معشوق را به نیرویی چنان با بهره شاعر

 طرف ـ دربی و بازتاب حقیقت، نمادـ  کند که حتی آینهکننده تبدیل مینافذ و خیره

موجودی حساس  به جانبی شیء یک از را آینه استعاره، این. شودمی زدهشرم آن برابر

نیز بار « شرم» ۀسازد که توان تحمل نگاه معشوق را ندارد. واژپذیر بدل میواکنشو 

نوعی فروتنی یا ناتوانی در برابر زیبایی یا حقیقت  ۀدهنداخلاقی و عاطفی دارد و نشان

تنها زیبا، بلکه چنان عمیق و افشاگر است مطلق است. در این تصویر، نگاه معشوق نه

سازی تصویری در این بیت حاصل کند. برجستهنش وادار میکه حتی آینه را به واک

عاطفی  ۀست که در آن، عناصر نمادین )آینه( با تجربا نشینی استعاریهمین هم

ای برای بیان عظمت و تأثیر حضور معشوق شوند و زبان را به رسانه)نگاه( تلفیق می

 .سازندبدل می

 (.  36: 1384)منزوی،« خواندآواز میست که در قفس دلم ا ایتنهایی، پرنده»

را به « تنهایی»گیری از تصویر استعاری و نمادین، مفهوم انتزاعی منزوی با بهره  

کند. این استعاره، تنهایی را از یک حالت موجودی زنده، حساس و آوازخوان تبدیل می

 عر زندانیتنها درون دل شاای که نهدهد؛ پرندهروانی به یک هویت زیستی ارتقا می

نیز ترکیبی « قفس دل»کند. ست، بلکه با آواز خود، حضورش را دائماً یادآوری میا

 کهجایی، سازدنمادین است که دل را به فضایی بسته، محدود و دردمند بدل می

 و اشتیاق درد، نماد زمانهم پرنده، آواز. کنند پرواز آزادانه توانندنمی احساسات

 سازیبرجسته. است سازپژواک و فعال بلکه خاموش، نه اییتنه یعنی است؛ استمرار

 نمادین عناصر آن، در که ستاستعاری ا نشینیهم همین حاصل بیت این در تصویری

ای برای شوند و زبان را به رسانهدرونی شاعر تلفیق می ۀ( با تجربآواز قفس، پرنده،)

 .سازندهای رنج بدل میترین لایهبیان لطیف

 (.34)همان:« شودست که هر شب باز میا مرهمیخاطره، زخم بی»
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را به « خاطره»گیری از تصویر استعاری و نمادین، مفهوم انتزاعی با بهره شاعر

سازد. این استعاره، خاطره را نه صرفاً یادآوری موجودی زنده، دردناک و فعال بدل می

هر شب، با تکرار و استمرار، تازه ناپذیر است و داند که درمانگذشته، بلکه زخمی می

باز »بر ناتوانی در التیام و عمق رنج تأکید دارد و فعل « مرهمبی» ۀشود. واژمی

کند. این خاطره را از حالت ایستا به رخدادی زنده و تکرارشونده تبدیل می« شودمی

سازد ل میهای درونی و ماندگار بدای برای بیان رنجتصویر نمادین، زبان را به رسانه

 ست که در آن، حافظها نشینی استعاریسازی تصویری آن حاصل همین همو برجسته

 .شودعاطفی به زخمی زیستی و شبانه تبدیل می

 

 گیرینتیجه. 3

سازی زبانی و تصویری در اشعار حسین منزوی نشان داد که این بررسی برجسته

حوی و تصویری، توانسته است زبان های بلاغی، نگیری خلاقانه از ظرفیتشاعر با بهره

محوری و تأویلی ارتقا دهد. در سطح زبانی، گری به سطح تجربهشعر را از سطح گزارش

گزینی خاص، موجب افزایی و واژگانشگردهایی چون تکرار، نحوشکنی، قاعده

تنها اند. این شگردها نهسازی معنا، تأکید عاطفه و ایجاد موسیقی درونی شدهبرجسته

اند، بلکه ساختار روانی و فلسفی آن را نیز تقویت شناسی شعر کمک کردهزیبایی به

 .اندکرده

در سطح تصویری، منزوی با تلفیق تصاویر خیالی، واقعی، استعاری و نمادین، 

های عاشقانه، اجتماعی و فضایی چندلایه و تأثیرگذار خلق کرده است که تجربه

دهد. تصاویر او، گاه از عناصر طبیعت انه بازتاب میای هنرمندگونهشناختی را بههستی

گیرند و گاه از مفاهیم انتزاعی و تاریخی، تا مخاطب را به شهود و و مکان بهره می

 .تأمل وادارند
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تنها ابزاری برای خلق زیبایی، سازی در شعر حسین منزوی نهدر مجموع، برجسته

ها، شعر او را پیچیده انسانی است. این ویژگیهای بلکه سازوکاری برای انتقال تجربه

شناختی تبدیل شناختی و زیباییشناختی، روانهای زبانبه منبعی غنی برای تحلیل

تواند به دهند که زبان شعر، در دست شاعری چون منزوی، میاند و نشان میکرده

 .های وجودی انسان بدل شودترین لایهای برای بیان عمیقرسانه
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 مقالۀ پژوهشی
10.22034/jmzf.2026.247304 Doi: 

 «هاارکستر چوب ۀبانیی شهمنوا» رمان هایتیخصی ششناختروان لیتحل

 رآلفرد آدل یۀبراساس نظر

 2، معصومه صادقی 1آزاده نظری

 چکیده
 یهاهیبا لا ییهادر رمان ژهیوبه ،یداستان یهاتیشخص لیدر تحل نینو یعنوان روشبه یشناختروان نقد   

 نیمهم در ا یهاهیاز نظر یکیفردنگر آلفرد آدلر،  یشناسروان هیاست. نظر افتهی یاژهیو گاهیجا ق،یعم یروان

 یاجتماع قیو علا یسبک زندگ ،یبرتر یاحقارت، تلاش بر ۀهمچون عقد یکه بر عوامل رودیشمار محوزه به

رمان  یهاتیشخص یشناختروان لیبه تحل ،یلیتحل -ی فیاز روش توص یریگپژوهش با بهره نیتمرکز دارد. ا

های نظریۀ دهد که مؤلّفهو بدین سؤال پاسخ می پردازدیم یاثر رضا قاسم« هاارکستر چوب ۀشبان ییهمنوا»

 نیابل بررسی است؟ های قاسمی قاهای رمانآلفرد آدلر تا چه حد در رفتار و کردار و حالات روانی شخصیت

 یبررس یمناسب برا یبستر ،یشناختیهست یهاو دغدغه یبحران روان ،یتیهویرمان با تمرکز بر مهاجرت، ب

 انیرانیا یبازتاب روان جمع سنده،یاز نگاه نو ی این رمان،هاتیاز منظر آدلر فراهم کرده است. شخص هاتیشخص

 حال،نیدارد و درع دیتأک تیفرد نیدارند. آدلر بر هم یفردمنحصربهاستان د کیکه هر  حالنیمهاجرند؛ در ع

 یخوبرمان به نیا لیکه در تحل یمفهوم رد؛یگینم دهیناد تیشخص یریگدر شکل زیرا ن یاجتماع طینقش مح

 یهاتیو شخص یراو ژهیورمان، به یهاتیکه شخص دهدینشان م ی پژوهشهاافتهی است. یبردارقابل بهره

ها متأثر از احساسات برخوردارند و رفتار آن یشناختروان قیعم یهاشهیفعال طبقه ششم ساختمان، از ر

 ،یاختلالات روان ت،یکه با بحران هو یاست. راو یجبران و برتر یو تلاش برا یکودک یهاشده، عقدهسرکوب

جو است که در گر و سلطهاجتناب پیتاز  ینمود بارز کند،یوپنجه نرم مدست یعاطف یثباتیتوهم و ب ان،یهذ

 .است یارزشیغلبه بر احساس ب ینوع یدر پ ،یضعف درون نیع
 ر. آلفرد آدلادبیات معاصر، رمان، رضا قاسمی، عقدۀ حقارت،  های کلیدی:واژه

                                                           
  ایران.،تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، و تحقیقات علوم، واحد زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد  جویدانش . 1

mrs.azade.nazari@gmail.com 
 

 گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران)نویسنده مسئول(.گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد  دانشیار.  2

Sadeghi2002@iau.ac.ir 
 17/09/1404 تاریخ پذیرش: -06/06/1404 تاریخ دریافت:

 

mailto:Sadeghi2002@iau.ac.ir


 1404پاییز /  شمارۀ بیست و سوم /  سال هشتم/  فارسی زبان تخصصی نامۀفصل/   / 69

 
 

  مقدمه.1  

 یاکنندهنیینقش تع ،یگرید ۀفاز هر مؤلّ شیمعاصر، ب یهادر رمان تیشخص    

 یاشدهاشخاص ساخته» ات،یادب ۀحوز در. کندیم فایا تیو تداوم روا یریگدر شکل

و  نامهشی( را که در داستان )قصه، رمانس، رمان، داستان کوتاه( و نمای)مخلوق

 گر،ید ی. از منظر(199: 1388 ،یرصادقی)م «نامندیم تیشخص شوند،یظاهر م نامهلمیف

 دراو،  یو اخلاق یروان تیفیاست که ک یفرد» یشینما ای یتیدر اثر روا تیشخص

در  .(10 :1386 ،یو محمود ی)باران «وجود داشته باشد کند،یو م دیگویعمل او و آنچه م

 شیپرو روان دهیچیپ یهاتیبا خلق شخص ریاخ یهاکه در سال یسندگانینو انیم

دارد.  یاژهیو گاهیجا یاند توجه منتقدان و مخاطبان را جلب کنند، رضا قاسمتوانسته

 ت،یبحران هو ریاغلب درگ هاتیشخص« هاارکستر چوب ۀشبان ییهمنوا»در رمان 

 یها را به موضوع مناسبکه آن یهستند؛ عوامل یفلسف یو سردرگم یاختلالات روان

 .سازندیبدل م یشناختروان لیتحل یبرا

فردنگر آلفرد آدلر، امکان  یشناسرمان از منظر روان نیا یهاتیشخص یبررس    

 ی. آدلر انسان را موجودسازدیآنان را فراهم م یو رفتارها هازهیانگ یاشهیر لیتحل

 یغلبه بر احساس حقارت، سبک زندگ یتلاش برا ریکه تحت تأث داندیم یاجتماع

 تیو خلاق یهدفمند ت،یبر فرد د،ی. او برخلاف فرودهدیخود شکل م یبرا یخاص

 یاگونهخاص خود، به یها با سبک زندگدارد و معتقد است که انسان دیانسان تأک

 .دهندیفرد به مشکلات واکنش نشان ممنحصربه

 یثباتیتوهم، ب ان،یکه دچار هذ ییرمان همنوا یراو تیشخص لیمنظر، تحل نیا از    

گر در اجتناب پیبارز از ت یامونهعنوان نبه تواندیاست، م یو اضطراب دائم یتیهو

و  یواقع یایاز مواجهه با دن زیپره یکه برا یتیآدلر در نظر گرفته شود؛ شخص هینظر

 گرانید یو گاه خود را به جا ردیگیپناه م انیو هذ الیخود، در خ یهاضعف رشیپذ
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 یدیو ناام گرانیبا د وندیفقدان پ ،یاجتماع یها. گذشته تلخ، شکستکندیتصور م

 اند.و اختلالات او مؤثر بوده یسبک زندگ نیا یریگدر شکل ندهیاز آ

 . بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1

ترین ویژه رمان، بستری زنده و چندلایه برای بازنمایی عمیقادبیات داستانی به   

شناسی، رواننشینی با های روانی انسان معاصر است. از آنجا که ادبیات در هملایه

آورد، نقد ها را فراهم میها و رفتارهای آنهای شخصیتامکان درک پیچیدگی

ای یافته های مهم در تحلیل ادبی جایگاه ویژهعنوان یکی از روششناختی بهروان

شناسی فردنگر آلفرد آدلر با تأکید بر احساس حقارت، روان ۀاست. در این میان، نظری

زندگی، علاقه اجتماعی و هدفمندی رفتار انسان، چارچوبی تلاش برای برتری، سبک 

های داستانی است. این نظریه با تمرکز بر نظری مناسب برای تحلیل شخصیت

کوشد ساختار رفتار فرد را در پیوند با نگری و نگاهی پویا به روان انسان، میکل

جرت، بحران هایی همچون مهاویژه در زمینهگذشته، حال و آینده تحلیل کند؛ به

 .های روانی و تلاش برای معنا یافتن زندگیهویت، اختلال

رو هستیم اثر رضا قاسمی، با جهانی روبه« هاهمنوایی شبانۀ ارکستر چوب»در رمان    

ریزد. شخصیت که در آن مرز میان واقعیت و توهم، ذهن و عین، فرد و جمع، فرو می

مهاجرت، انزوا، فشارهای روانی و اختلالات اصلی یا همان راوی، در مواجهه با 

هویتی است که بستری غنی برای تحلیل  -شخصیتی، درگیر نوعی سردرگمی روانی 

آورد. ساختمان محل زندگی راوی که نمادی از جامعه شناختی فراهم میروان

ای از سطوح مختلف روان آدمی و زیست مهاجران ایرانی در فرانسه است، نماد پیچیده

وار، روایت شکسته، پریشرود. این اثر با لحن روانی مهاجران به شمار میجمع

مند است که با های متعددی بهرهارجاعات فلسفی و جریان سیال ذهن، از لایه

 .شناختی مدرن، از جمله نظریۀ آدلر، قابل تحلیل و رمزگشایی استهای رواننظریه
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هر فرد از ابتدای کودکی، در تقابل با  فرض استوار است کهآدلر بر این پیش ۀنظری   

ای خاص به برتری دست یابد. این کند تا به شیوهاحساس حقارت و ناتوانی، تلاش می

کند و گاه به صورت انزوا، تلاش گاهی به شکل خلاقانه و اجتماعی بروز می

جویی، یا رفتارهای جبرانی ناسالم. شخصیت راوی در رمان قاسمی، با علائمی سلطه

های متناقض، نمود روشنی از یک های پارانویید و کنشز اضطراب، وسواس، هذیانا

گر است که در عمق روان خود از حس شخصیت دارای سبک زندگی اجتنابی و سلطه

ای از گونههای طبقه ششم ساختمان، هریک بهبرد. سایر شخصیتارزشی رنج میبی

برند که تحلیل یست خود رنج میاین حس حقارت یا تلاش برای معنا بخشیدن به ز

های داستان را آشکار مانده شخصیتتواند ابعاد پنهانها در پرتو چارچوب آدلر، میآن

 .سازد

آدلر است، در این  ۀدر کنار آن، بحث سبک زندگی که از مفاهیم بنیادین در نظری    

دگی خاص خود اثر نیز نمود روشنی دارد. آدلر باور دارد که هر فرد از طریق سبک زن

که در دوران کودکی شکل گرفته و در تعامل با محیط تثبیت شده، به زندگی معنا 

جویی کلامی و بخشد. سبک زندگی راوی، ترکیبی از انزوا، وسواس، سلطهمی

های ها نیز هریک سبککه سایر شخصیتمآبانه است؛ در حالیگرایی عارفتجربه

شود. های روانی نمایان مییت اجتماعی و بحرانخاصی دارند که در برخوردشان با واقع

ها، راهی است برای کشف باورهای ناهشیار و تحلیل سبک زندگی این شخصیت

 .هاهای ارزشی درونی آننظام

های مؤلفّهگیرد که پژوهش حاضر به منظور یافتن پاسخ به این پرسش صورت می

های های رمانحالات روانی شخصیت نظریۀ آلفرد آدلر تا چه اندازه در رفتار و کردار و

 قاسمی قابل بررسی است؟
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 . اهداف و ضرورت تحقیق2-1

گیری از رویکردهای علمی، یکی از مؤثرترین شناختی آثار ادبی با بهرهتحلیل روان

ها و ساختار ذهنی نویسنده است. در این های درونی شخصیتها برای درک لایهراه

های درونی، تجارب کودکی و تعاملات اجتماعی، ر انگیزشآدلر با تأکید ب ۀمیان، نظری

 .آوردهای داستانی را فراهم میتر از سیر تحول روانی شخصیتامکان فهمی عمیق

ها که زده و آشفته رمان همنوایی شبانۀ ارکستر چوببا توجه به فضای روان   

گذارد، می ها را به نمایششناسانه شخصیتهای هویتی، مهاجرتی و هستیدغدغه

تنها در یابد. این تحلیل نهشناختی آن ضرورتی دوچندان میپرداختن به ابعاد روان

ویژه مهاجر های روانی انسان معاصر، بهخدمت نقد ادبی، بلکه در راستای فهم پویش

های این رمان با تاکنون پژوهش جامعی در تحلیل شخصیت .گیردایرانی، نیز قرار می

در پر کردن این خلأ مؤثر تواند گامی نگرفته و این پژوهش می رویکرد آدلر صورت

 .باشد

 . پیشینۀ تحقیق3-1

های قاسمی پژوهش مستقل و روشمندی پردازی رماندربارۀ شخصیت و شخصیت

ها اشاره نوشته نشده است و در برخی منابع کم و بیش به صورت مروری به شخصیت

ها به صورت کلی به ر عناصر رمانشده است و چند مقاله نیز ضمن بررسی دیگ

در اینجا به برخی تحقیقات که در آنها نظریۀ آلفرد اند. پردازی آنها پرداختهشخصیت

 شود:آدلر محور تحلیل شخصیت قرار گرفته است، اشاره می

 هیمادرون لینقد و تحل»( در رسالۀ دکتری خود با موضوع 1391) ینیشاه رضایعل -1

به  یپنج اثر داستانبه بررسی « معاصر ینو در پنج اثر داستان ینقد ادب یو شگردها

 ،یشجاع یمهد دیّاز س« غیرقابل چاپ» ،یااز محمود گلابدره «سندهیزن نو» یهانام

 یمدرس یاز تق« او ییو تنها ایکلی» ،یاز رضا قاسم« هاشبانۀ ارکستر چوب ییهمنوا»
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پرداخته و به این نتیجه  ینقد ادب یگلستان براساس شگردها میاز ابراه« مدّ و مه»و 

ها همچون چهار نویسندۀ همنوایی شبانۀ ارکستر چوبرسیده است که نویسندۀ رمان 

دیگر، از شگردهای نقد ادبی نو در ساختار و محتوای اثر خود استفاده کرده است که 

گونۀ رمان ساختار جورچین فرد وترین این شگردها، طرح پیچیده، راوی منحصربهمهم

 است.

انسان »خود با عنوان ارشد  یکارشناسنامۀ ( در پایان1393ی )برنقل ینعمت دهیسع -2

 ۀسلاخ خان یهامدرن از رمانپست یشده در رمان: خوانش ییزداییآشنا یایو دن

پس از « یها از رضا قاسمشبانۀ ارکستر چوب ییپنج از کورت ونگات و همنوا ۀشمار

ررسی موضوعاتی همچون انسان و جایگاه او در دنیا در دو رمان مذکور، به این نتیجه ب

های های فلسفی و ساختاری رمانترین مؤلفّهرسیده است که این دو رمان برجسته

 پسامدرن را دارند.

 لیتحل»نامۀ کارشناسی ارشد خود با موضوع ( در پایان1397) یدلبر یمهد -3

و تاتار خندان و  نشانیب یها، واهمهلیعزاداران ب یهاداستان یهاتیشخص

 دگاهیاز د یساعد نیضحاک غلامحس دیّبر مغلوب و س یوا یهانامهشینما

 ،«لیعزاداران ب» یهاداستان یهاتیشخص لیبه تحل« آلفرد آدلر یشناسروان

و « بر مغلوب یوا» یهانامهشیو نما« تاتار خندان»و  «نشانیب یهاواهمه»

و به این نتیجه رسیده است که مسائل  آدلر پرداخته دگاهیاز د یساعد« ضحاک»

های آثار ساعدی بسیار تأثیرگذار است و بسیاری از روانی بر رفتار و گفتار شخصیت

های روانشناختی از جمله مفاهیم ها بر مبنای مؤلفّهرفتارها و گفتارهای شخصیت

 گیرد.لر شکل میمطرح در نظریۀ آلفرد آد

نقد »نامۀ کارشناسی ارشد خود با عنوان ( در پایان1395) زادهزهرا عرب -4
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ها تولد آدلر)چراغ بیترت یۀبراساس نظر یدر چهار رمان فارس تیشخص یروانشناخت

به این « سلوچ( یخال یمردگان، جا یسمفون ،میکنیکنم، عادت میرا من خاموش م

 ،یسبک زندگ ،ییجو یچون اصل حقارت، اصل برتر یمیمفاه نتیجه رسیده است که

ترین اصول نظریۀ آلفرد آدلر محسوب که از مهم تولد بیترت و یاجتماع علاقۀ

های مورد بررسی مشهود های رمانشوند، در رفتار و گفتار برخی از شخصیتمی

 شود.ها محسوب میهای رمانهای رفتاری شخصیتهستند و این عوامل از انگیزه

نامۀ کارشناسی ارشد خود با ( در پایان1395) ییرایا یمحدثه سادات موسو -5

شبانۀ ارکستر  ییهمنوا نامهاجرت در دو رم اتیهای ادبفهمؤلّ یبررس»موضوع 

به این نتیجه رسیده « یمخصوص اثر عباس معروف و تماماً یها اثر رضا قاسمچوب

های آن است و با توجه به جرت و رنجترین موضوع هر دو رمان، مهااست که مهم

شوند؛ بنابراین اشتراکات فراوانی از اینکه هر دو اثر از زبان راوی مهاجر روایت می

 توان سراغ گرفت.حیث فرم و محتوا در این دو اثر می

 

 های تحقیق.بحث و یافته2

  . خلاصه رمان2-1

است  یاز رضا قاسم هیمدرن و چندلا یها اثرارکستر چوب ۀشبان ییرمان همنوا   

ساختمان در فرانسه  کیبسته و پررمز  یرا در فضا یرانیمهاجران ا یزندگ ۀکه تجرب

 یکه در تلاش برا میرو هستروبه یتباریرانیا یرمان، ما با راو نی. در اکندیم تیروا

 یو نوع یروان یهایماریب ،یتناقضات ذهن ریگدر د،یدر تبع یزندگ یمعنا افتنی

با  زین یو غرب یرانیا یهاتیشخص ریاست. در کنار او، سا یستیالیستانسیاضطراب اگز

و ساختمان  رندیدرگ یعاطف یهایدیو ناامی فلسف یهابحران ،یشخص یهاشکست
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 سته،از جهان ب یامثابه استعارهدر آن سکونت دارند، به یکه همگ یاطبقهشش

 .شودیحاضر م تیزده در روارگوار و مکابوس

شکاف  ینوع ریخورده است، درگو شکست یمنزو یرمان که خود روشنفکر یراو   

را  اشیکه عشق نوجوان یااز لحظه ییاست؛ گو شیخو هیو سا شتنیخو انیم یدرون

 رونیکرده و بدنش را از ناخن پا ب ریاو را تسخ «اشهیسا»در رودخانه از دست داده، 

است که در  یراو یتیهو یچندپارگ و یشیپراستعاره، نماد روان نیاست. ا دهیکش

. برخلاف ابدییبازتاب م نهیو اختلال آ ،یرانگریخودو ا،یچون پارانو ییهایماریقالب ب

از داشتن هرگونه آرزو و  یدارند، راو ایاما رؤ ،که گرچه رنجورند هاتیشخص گرید

به  شود،یمشخص م تیروا انیگونه که در پاهمان زین تیاست و در نها یته یاندهیآ

او رمزآلود  یحضورش برا شهیکه هم یسگ گردد؛یبازم کیبه نام گاب یسگ ئتیه

 بوده است.

 یاز پروفت، با اضطراب، ترس و ناتوان تیشکا یبرا یاول، تلاش راو ییخط روا در   

دست همان پروفت به یراو زود،یاپ نیا انیو در پا رسدیبست مبه بن تیواقع انیر بد

و  یروان یاز فروپاش یاو هم استعاره یواقع تواندیکه هم م یقتل رسد؛یبه قتل م

 شود.  یذهن او تلق یجیتدر یخاموش

 یراو یذهن لانیبک و سدفتر خاطرات افسر سابق که در قالب فلاش ییروا خط   

 خیو تار یراو یرنج شخص انیم یترقیعم یوندهاینشانگر پ شود،یم تیروا

بلکه  ست،ین یتنها حاصل روابط فرد هاتیرنج شخص ییاست. گو یبار جمعخشونت

نفوذ کرده  یو فرد یجمع اهدارد که در ناخودآگ یاو گذشته استیس خ،یدر تار شهیر

 است. 
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 های نظریۀ آدلرهای رمان  بر مبنای مؤلّفه. تحلیل شخصیت2-2

 (داللهی) یراو. 2-2-1

 یتیرمان است؛ شخص تیشخص نیتردهیچیپ حالنیو در ع نیتریاصل ،یراو

 :شکل گرفته است یروان یهابیآس ۀجیکه در نت یچندبُعد

قائم به ذات  توانستیبودم که نم یاهیبود. من سا تینهایمن ب یهاتیشخص تعداد»

« بود تینهایانتخاب هم ب ۀ. دامنشدمیقائم م یکس تیبه شخص دیباشد. پس دائم با

 (.84: 1387 ،ی)قاسم

 یتیشخص توانیرا م یآلفرد آدلر، راو یۀدر نظر «یاجتماع ۀعلاق» ۀفتوجه به مؤلّ با

فراتر از  یزیجمع رفتار و گفتارش، خواننده را به چ حاصل»دانست؛ چراکه:  نینماد

 (.205: 1388 ،یرصادقی)م «کندیخودش رهنمون م

کنترل  یو برا کندیدر شطرنج جبران م یروزیرا با پ اشیروح یهاشکست او   

آدلر، روند  یۀنظر براساس .دکنیمصرف م ایزانکسیو اضطراب، قرص ل یافسردگ

. شودیاش در رودخانه گم مکه معشوقه شودیآغاز م یاز زمان یراو یرانگریخودو

که  گذاردیم ریواقعه چنان بر او تأث نیدر آن زمان تنها چهارده سال دارد، اما ا یراو

ناخن پا  قیاز جسمش جدا شده و از طر اشهیسا-یستیسوررئال ایصحنه در -

« خود»و با  ردیگیخود م انیبه ز یماتیآن پس، همواره تصم. از شودیم وا نیگزیجا

 است. زستی در گرشید

او، انسان  دیاست. از د ییجوآدلر، کمال یفرد یشناسروان یمحور میاز مفاه یکی

بلکه  گران،یبر د یاست؛ نه برتر شتنینسخه از خو نیبه بهتر دنیرس یهمواره در پ

رنج  تیرمان، از بحران هو نیا یهاتیشخص ریهمچون سا ،یاما راو ،درون یتعال

. دیایکنار ب یغرب تیو نه با هو زدیبگر شیوخ یشرق تیاز هو تواندی. او نه مبردیم
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و  یتیو در تقابل با فرهنگ غرب، دچار گسست هو داندیم شهیریب یخود را انسان

 .شودیم یتیچندشخص

 -دینام «ییخودشکوفا»که بعدها آن را - یبه برتر لیمعتقد بود که تما آدلر   

خود  یعیطب ریاز مس یراو یاست. زندگ شرفتیپ یبرا یانسان یزهیانگ نیترمهم

 لیگذرا تبد ییهاتیبه فعال ایاند فراموش شده ایاو  یهاتیخارج شده و مشغول

شطرنج  یپرتره و باز دنیبا کش هابو ش گذردیم الیدر خواب و خ شیاند. روزهاشده

که از آن  ییایبه دن دنیسرش را خراب کرده و خندپشت یهاپل ۀ. او همشودیپر م

 را دارد. یشگیریبردن به بحکم پناه شیبرا است، ختهیگر

 

 الکساندر )کوروش( دیّس. 2- 2-2

رمان انتخاب  یایپو یهاتیاز شخص یکی یاست که برا ینام« الکساندر دیّس»    

 یشانیپر ز،یطنزآم یصورتکه به یو غرب یمرکب از بخش اسلام یشده است؛ نام

در  یراو قیاو تنها رف (.155: 1389)هوروش،  دهدیدر غربت را بازتاب م انیرانیا یتیهو

 اوقات همراه او ظاهر شتریاست و ب «تیفرانسوا اشم کیار»ششم ساختمان  ۀطبق

برخورد است که در همان برخورد و خوش یب، معاشرتجذا یتیشخص دیّس .شودیم

 : کندیخود م ۀفتیرا ش گرانینخست، د

 د،یدی... هر که او را منشستیسه و چهار م ۀشمار یهابود که در اتاق ییرعنا جوان»

 (.30: 1387 ،ی)قاسم« ...شدیم اشفتهیش درنگیب

دوم رمان، اغلب در  تیو در مقام شخص شودیشناخته م زیبا نام مستعار کوروش ن او

 : دیگویم یچنان که خود راوحضور دارد. آن یکنار راو



 78  /رآلفرد آدل یۀبراساس نظر «هاارکستر چوب ۀبانیی شهمنوا» رمان هایتیخصی ششناختروان لیتحل             

  

 (.32)همان: « ...میکردیرا حرام م شیدو امکانات خو هر»

 توانایی مورد در مثبت نظر داشتن برای فرد نیاز به اشاره آدلر، نظر از جوییبرتری    

 دهدمی رخ حقارت احساس جبران دنبال به برتری برای تلاش. دارد دستاوردهایش و

 جبران کند،می احساس که ضعفی نقاط جبران با را خود نقایص تا کوشدمی فرد و

 و کنند خودنمایی به اقدام است ممکن توانمندی این دادن نشان برای افراد. کند

 هستند آن دنبال به دیگر برخی اما دهند، نشان دیگران به را هایشاندارایی و توانایی

 دیگران به آن دادن نشان به نیازی و کنند تجربه خود در را خوب احساس این تا

 برای تلاش و آینده به امیدواری برای خوبی بسیار انگیزه تواندمی جویی برتری .ندارند

مرز و  و حدبی طلبیعظمت با است سیّد، شخصیتی .باشد زندگی شرایط بهبود

 زند: جویی در ذات او موج میبرتری

چند مشق کمانچه کرده بود. زمانی در کار خرید و فروش مدتی شعر گفته بود. یک»   

تابلوی نقاشی و اشیای عتیقه بود. یک وقتی رستورانی را دایر کرده بود. هرازگاهی 

ی خوانده شناسی کرده بود. یک چند هم روانشناسفروخت. مدتی مشق جامعهگلیم می

 (.32 :همان)« بود

بر مبنای نظریۀ آدلر، سیّد، شخصیتی است که ابتدا سعی در رسیدن به خودآگاهی    

شود و همانند راوی، در انتهای داستان از و خودشکوفایی دارد، اما هرگز موفق نمی

روحیۀ آورد. او ها و افکار سنّتی روی میلحاظ فکری سقوط کرده و دوباره به خرافه

خود برتربینی نیز دارد و همواره علی را به خاطر ماندن در دیار غربت و دل سوزاندن 

کند و معتقد است که بهترین راه پیش رو، راهی است برای جامعه و مردم سرزنش می

کند. در ابتدای که او رفته و به همین خاطر دیگران را به تبعیّت از خود تشویق می

خواه و آرمانی انتخاب کرده و از موقعیّت و جایگاه ندگی دلداستان برای خود سبک ز

 خود رضایت کامل دارد: 
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سیّد همواره در پی کشف موضوعات جدید بود و خود را دانشمندی روشنفکر »

 (.156)همان: « های ساختمان را در سر داشت..دانست و فتح تمامی اتاقمی

 

 . پروفت)حسن(2-2-3

 و خجالتی پسر سابق، حسن ترین شخصیت رمان، همانیعنوان جنجالپروفت، به    

 اجرای مأمور را خود و مذهبی است پارانویای به مبتلا جوادیه، محلۀ حیای و شرم با

نویسنده متناسب با طرح و ساختار داستانش اسمی »داند. معمولاً می خداوند احکام

کند. این اسم به طور معمول خنثی و اتفاقی نیست های اثر انتخاب میبرای شخصیت

)اخوت، « دهندۀ خاستگاه فکری نویسنده استو دارای بار عاطفی و اجتماعی و نشان

 فرانسه زبان در را که« پروفت»به همین دلیل است که رضا قاسمی اسم  (.164: 1371

ان انتخاب است، برای شخصیت بنیادگرا و متحجّر داست فرستاده و رسول معنای به

 کرده است.

میل به قدرت و افراط در رفتار چنان در وجود شخصیت پروفت رخنه کرده است     

توان او را کند و براساس نظریۀ آدلر میکه او حتی به اطرافیان خود نیز رحم نمی

طلب محسوب کرد که در زمینۀ خودشکوفایی دچار تفسیر غلط شده شخصیتی قدرت

 کند: غلبه بر اطرافیان را مسیر خود شکوفایی خود قلمداد میو تهاجم به دیگران و 

 حمله سیّد به چاقو با و دانستمی خدا مأمور را خود بوده، جوادیه اهالی پروفت از»    

 (168: 1387 ،یقاسم)« ...بکشد را او بود تا کرده

 ضعیفی بسیار همدلی و کنندنمی درک را دیگران جو،سلطه زندگی سبک با افراد    

 یا خود به زدن آسیب و دیگران بر مالکیت به تمایل جو، سلطه سبک با فرد. دارند
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 ستیز جامعه و بزهکار یا معتاد الکلی، هایشخصیت است ممکن افراد این. ددار هاآن

 به مرسوم غیر ایشیوه با و بارهجوست و به یکپروفت نیز شخصیتی سلطه .باشند

 شود: می وارد راوی جهان

که بر خلاف آنچه مرسوم است، در خلاف جهت ساختمان اتفاق  کشیاین اسباب»    

 (.24)همان: « ای از مدار خارج کرد...افتاد، ساختمان روژه لوکنت را به مثابه سیاره

اجرای  مأموررسد که پروفت از جملۀ افرادی است که خود را به این نتیجه می راوی   

ای شرعی برای خود قلمداد د و به قتل رساندن کافران را وظیفهداننحدود الهی می

 : کنندمی

 بیرون خدا مردان آستین از خدا دست هرازگاهی، آنجا و اینجا که بود مدتی»    

 هراس از که من و بریدمی گوش تا گوش بودند حربی کافر که را یسر کسان و آمدمی

 (.99)همان:  «…بودم آمده پایتخت به و بودم کرده ترک را پدر خانۀ هادست آن

 

 محسن( حسین، )مجید، .کلانتر2-2-4

های مستعاری چون مجید، حسین و محسن دارد، شخصیتی کلانتر که اسم   

اقتدارگرا دارد و در پی اعمال حاکمیت مطلق خود در طبقۀ ششم ساختمان فرانسوا 

تداعی ذهنی و توصیفی که از نام شخصیت رسد نام او براساس اشمیت است. به نظر می

داند. نوعی خود را کلانتر طبقۀ ششم میبندد انتخاب شده زیرا او بهدر ذهن نقش می

 گوید: راوی دربارۀ او با زبانی طنزآلود  می

کلانتر یکی دیگر از جوانان برومند وطن بود که در اتاق شمارۀ هفت، درست بین »   

تر بود، خود را دارای حق وطنان دیگر قدیمیچون از همنشست و علی و بندیکت می

 (.38)همان: « کرددانست...و در امور این طبقه دخالت میآب و گل می
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ازنظر آدلر است؛ زیرا او در کنار سیّد، « نگریغایت»شخصیت کلانتر مصداق اصل     

مقصدی ند و هدف و ابینهای داستان هستند که به آینده خوشاز معدود شخصیت

نگری باعث شده تا خانۀ او پناهگاه امنی برای پایدار و ثابت دارند. همین روحیۀ غایت

توانند زند و نمیها موج میهایی باشد که تزلزل فکری در زندگی آنسایر شخصیت

طلبی باور آرامش و اطمینان قلبی را در زندگی تجربه کنند. شخصیت کلانتر به قدرت

های فکری سایر تواند انواع سلیقهای است که میگونهاو بهدارد و بافت شخصیتی 

ها راهکار اش تحمل کرده و به آنها را به شرط رسیدن به اهداف اقتدارگرایانهشخصیت

 معرفی کند: 

کلانتر برخلاف سیّد که قصد فتح ساختمان را داشت، دنبال اقتدار بود تا سیارۀ »    

 (.75: همان)« ن دهد و بر مدار بنشاند... بی در و پیکر روژه لوکنت را ساما

 مسیردر  زمانی که ید،بخش یترسم یالیخ ینگریتمفهوم با عنوان غا ینآدلر به ا    

یت هدا اما ر هایها و واکنشکنش تخیّلی، باورهای ،کنیمتلاش می تکامل و پیشرفت

ها تاکنون به وجود آرمان که انسان ینبندی اصورت ینکنند. بهتریم و همراهی

 یخود آرمان» یا «یذهن ییهدف نها»اند، مفهوم خداست. آدلر اصطلاحات آورده

 ینگریتغا»داد، اما همچنان به  یحمفهوم ترج ینا یفتوص یرا برا «کنندههدایت

 معروف است.  «یالیخ

 . رعنا2-2-5

 شخصیتی بُعد چند دارای راوی مثل که های رمان استرعنا یکی از شخصیت    

است. رعنا پس از آنکه به فرانسه آمده است جایی برای ماندن ندارد و پس از آشنایی 

شود. پس از آنکه رعنا با ماند و راوی پیگیر کار اقامت او میبا راوی موقتاً پیش او می

 :شودتر میاش با راوی کمرنگشود رابطهسیّد آشنا می
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رفت دیگر با من نخوابد به این امید بود که راه برای ارتباطش رعنا هم اگر تصمیم گ»   

 (.170: همان)« با سیّد هموار شود

رعنا در طول داستان همواره در پی رسیدن به برتری و تحقق اهداف خودش است و 

تواند مانعی بر سر راه باشد و او با در این مسیر هرگز احساسات و عواطف زنانه نمی

 خصیتی همزمان، سعی در تحقق اهدافش دارد: داشتن چندین تیپ ش

مشرب خوش و سرزنده باهوش، زیبا، بود زنی اول او سه شخصیت داشت؛ شخصیت»

ننر و  و لوس بود پسری دوم شخصیت بودم، شده شخصیتش همین عاشق من و

 (.83همان: ) «ضعیف و شکننده.. العادهفوقشخصیت سوم دختری 

 خودشکوفایی مفهوم مشابه آدلر، نظریۀ  در کمال و برتری به رسیدن برای تلاش    

 دست دلیل به که فردی نمونه، عنوان به. است یونگ کارل تعالی مفهوم و راجرز کارل

 رقصندۀ به تبدیل تمرین با کندمی تلاش و کندمی حقارت احساس بودن چلفتی پا و

 احساس خود، هایضعف بر غلبه با هاانسان. دارد ضعفش بر غلبه در سعی شود، ماهری

 چنین افراد برخی هرچند نیست؛ گرایانهمادی رقابت هدف،. کنندمی تکامل و امنیت

کریمی، ) نیست مفید روان، سلامت برای تلاش، این از چنینی این درک. دارند برداشتی

1398 :217.) 

  گیرینتیجه. 3

 یها بر مبناارکستر چوب ۀشبان یینوارمان هم یهاتیشخص یشناختروان یبررس

 یمحور یهاتیکه قهرمانان و شخص دهدیآلفرد آدلر، نشان م تیشخص یۀنظر

حقارت و تجارب  یهااز عقده یناش یجبران یهاسمیمکان ریدرگ قاًیداستان، عم

آشکار  یاداستان، نمونه یاصل یخود هستند. راو یو نوجوان یدوران کودک ندیناخوشا

و  یطردشدگ ت،یعدم کفا ،یاز احساس ناتوان وستهیطور پاست که به یتیاز شخص
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 یسبک زندگ یریگگذشته، در شکل یهاتجربه نیو ا بردیرنج م یسرخوردگ

 .دارد ینیادیاو نقش بن مارگونیب

آدلر قابل  هینظر یبر مبنا زیکوروش )الکساندر( ن دیّچون س ییهاتیشخص    

 یزندگ ریاست که بارها مس یظاهر چندوجهوجوگر و بهجست یفرد دیّس . اندلیتحل

 نیاست. ا دهینرس یمشخص تیهو ایبه آرامش  کدامچیداده، اما در ه رییخود را تغ

ناخودآگاه  یمختلف، در قالب تلاش یهاانیمکرر به مشاغل و جر یزهایو گر یطلبتنوع

 گذشته قابل درک است.  یهایو سرخوردگ هایجبران ناکام یبرا

 یریتصو ،یروان یهاجبران عقده یِاز وجه افراط یاندهیپروفت، نما تیشخص    

دنبال معنا، بار، بهو خشونت کالیراد یاست که با انتخاب راه یشده از انساناغراق

 ممکن است در یفرد نیچن ،یآدلر لیاست. در تحل شیخو تیاقتدار و اثبات هو

معنا که با  نیرا انتخاب کند؛ بد ازحدشیجبران ب ینوع د،یشد یهاواکنش به حقارت

مخدوش خود را نزد  ریتلاش دارد تصو ،یینماترس، خشونت و قدرت یفضا جادیا

های و شخصیت دیّس ،یازجمله راو ها،تیاکثر شخص کند. میترم شتنیو خو گرانید

 یهافهکه با مؤلّ کنندیرا تجربه م یوجود یقراریو ب یگانگیب ینوع فرعی رمان

 راستا است. آدلر هم یۀبودن در نظر تعلقیباحساس 
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 تخصصی مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق( –المللی علمی نامۀ بینفصل

 (106-84)صص  1404سال هشتم، شمارۀ بیست و سوم، پاییز 

 مقالۀ پژوهشی
10.22034/jmzf.2026.247971 Doi: 

خوانش چندصدایی جین ایر اثر شارلوت برونته براساس منطق گفتگویی 

 میخاییل باختین

 2، مریم مشهدی زاده1نیلی عفراوی

 چکیده

های قرن نوزدهم است که علاوه بر روایت رشد فردی ترین رماناثر شارلوت برونته از مهم« جین ایر»رمان 

آید. این های مختلف اجتماعی، اخلاقی و جنسیتی به شمار میای برای حضور و تقابل گفتمانیک زن، عرصه

ختار گفتمانی این رمان پژوهش با تکیه بر نظریۀ گفتگومندی و چندصدایی میخاییل باختین به بررسی سا

ها در پردازد. هدف اصلی تحقیق نشان دادن چگونگی حضور و تعامل صداهای مختلف در متن و نقش آنمی

شده دربارۀ شود که بیشتر مطالعات انجامضرورت این پژوهش از آنجا ناشی می گیری معنای روایت است.شکل

و اجتماعی آن متمرکز بوده و چگونگی تعامل و تقابل شناختی های فمینیستی، روانرمان جین ایر بر جنبه

صداهای گوناگون در ساختار روایی اثر کمتر بررسی شده است. پرسش اصلی تحقیق این است که چگونه منطق 

کند. روش نمود پیدا می« جین ایر»های رمان گفتگویی باختین در ساختار روایی و در تعامل میان شخصیت

صیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر تحلیل متن ادبی براساس مفاهیم گفتگومندی، چندصدایی تحقیق در این مقاله تو

شخص جین نوعی دهد که اگرچه روایت اولهای پژوهش نشان میو هتروگلاسیا در نظریه باختین است. یافته

روچستر، های متفاوت ـ مانند ها و گفتمانهایی با دیدگاهکند، اما حضور شخصیتمرکزیت روایی ایجاد می

شود که در آن صداهای مختلف گیری فضایی گفتگویی در متن میهلن برنز و سنت جان ـ موجب شکل

توان متنی دانست گیرند. در نتیجه، جین ایر را میاجتماعی و ایدئولوژیک با یکدیگر در تعامل و تقابل قرار می

برای خوانش چندصدایی براساس نظریۀ های قابل توجهی که با وجود ساختار روایی نسبتاً متمرکز، ظرفیت

  باختین دارد.

 .  چندصدایی، جین ایر، شارلوت برونته، منطق گفتگویی، میخاییل باختین های کلیدی:واژه

  

                                                           
 ایران)نویسنده مسئول(.. دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، 1

St_n.afravi@urmia.ac.ir 
 . دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.  2

m.mashhadizadeh@urmia.ac.ir 
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 .مقدمه1

های ادبی، همواره بستری برای بازنمایی ترین گونهعنوان یکی از مهمرمان به

های مختلف اجتماعی و فرهنگی بوده است. در های انسانی و تعامل گفتمانتجربه

اثر شارلوت برونته  (1847)« جین ایر»میان آثار برجسته قرن نوزدهم، رمان 

(Charlotte Bronte) وه بر روایت زندگی و رشد ای دارد. این رمان علاجایگاه ویژه

وجوی استقلال، هویت و کرامت انسانی خود شخصیتی دختری یتیم که در جست

است، تصویری از ساختارهای اجتماعی، طبقاتی و جنسیتی جامعه ویکتوریایی نیز 

دهد. به همین دلیل، جین ایر، همواره مورد توجه منتقدان ادبی قرار گرفته ارائه می

شناختی، اجتماعی، اخلاقی و لفی همچون فمینیستی، روانو از منظرهای مخت

 همچنین تعدادی از نظریه های باختین مورد تحلیل قرار گرفته است.

ای برای در کنار این رویکردها، نظریۀ گفتگومندی میخاییل باختین امکان تازه

کند. باختین با طرح مفاهیمی چون بررسی ساختار گفتمانی آثار روایی فراهم می

های زمان صداها و آگاهیای برای حضور همگفتگومندی، چندصدایی، رمان را عرصه

جانبه و از سوی داند. از دیدگاه او، معنا در متن ادبی نه به صورت یکمختلف می

گیرد. در های گوناگون شکل مینویسنده، بلکه در فرایند تعامل و تقابل میان گفتمان

زار بیان اندیشه نویسنده نیستند، بلکه هر یک ها تنها ابچنین رویکردی، شخصیت

 کند.دارای صدایی مستقل هستند که در ارتباط با صداهای دیگر معنا پیدا می

توان متنی دانست که در آن با توجه به این چارچوب نظری، رمان جین ایر را می

ر های مختلف اجتماعی، اخلاقی و جنسیتی در کنار یکدیگر حضور دارند و دگفتمان

هایی شوند. تعامل میان شخصیتها بازنمایی میقالب گفتگو و تقابل میان شخصیت

ها دهندۀ برخورد دیدگاههمچون جین ایر، روچستر، هلن برنز و سنت جان ریورز، نشان

شوند. های ارزشی متفاوتی است که در بستر روایت با یکدیگر وارد گفتگو میو نظام
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بینی شخصیت اصلی در فرایندی که هویت و جهان شوداین تعامل گفتمانی سبب می

 پویا و گفتگویی شکل گیرد.

کوشد با تکیه بر نظریۀ گفتگومندی میخاییل باختین، اساس، مقالۀ حاضر میبر این

ساختار چندصدایی رمان جین ایر را بررسی کند و نشان دهد که چگونه حضور 

یه و پویای روایت را فراهم گیری معنای چندلاصداهای مختلف در متن، زمینه شکل

کند نشان دهد که رمان برونته، فراتر از یک آورد. این پژوهش همچنین تلاش میمی

های مختلف اجتماعی و فکری ای برای تعامل و تقابل گفتمانروایت فردی، عرصه

 است.

 

 . بیان مسئله و سؤالات تحقیق1ـ1

شخص و حضور پررنگ صدای ولرغم روایت ارمان جین ایر اثر شارلوت برونته، به

های متنوعی است که هر ها و گفتمانشخصیت اصلی، عرصۀ رویارویی صداها، دیدگاه

یک برداشت متفاوتی از مفاهیمی چون هویت، جنسیت، طبقه، دین، اخلاق، عشق و 

کنند. صدای جین در جریان روایت، پیوسته با صداهای استقلال فردی ارائه می

، مدرسه، کلیسا و جامعۀ مردسالار و طبقاتی انگلستان عصر اقتدارگرای خانواده

جان، هلن برنز، خانم رید هایی مانند راچستر، سنتشود. شخصیتویکتوریا مواجه می

اند که در تعامل یا تقابل و برتا میسن نیز هریک نمایندۀ نظام فکری و ارزشی متفاوتی

توان صرفاً بازتاب صدایی مان را نمیرو، روایت رگیرند. از اینبا آگاهی جین قرار می

واحد و مسلط دانست؛ بلکه معنای آن در رابطۀ متقابل میان صداها و مواضع گوناگون 

 گیرد.شکل می

های فمینیستی، طبقاتی و شده دربارۀ جنبههای انجامبا وجود پژوهش

گیری چندصدایی در این رمان براساس منطق شناختی جین ایر، نحوۀ شکلروان

صورت مستقل و منسجم بررسی شده است. مسئلۀ فتگویی میخائیل باختین کمتر بهگ
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شخص جین، دیگر صداهای حاضر در اصلی این پژوهش آن است که آیا روایت اول

توانند های مختلف میها و گفتمانسازد یا شخصیترمان را تابع دیدگاه خود می

کوشد با پژوهش حاضر میاستقلال نسبی خویش را حفظ کنند. بر همین اساس، 

های اجتماعی و حضور ها، تقابل گفتمانبررسی روابط میان صدای راوی و شخصیت

های چندصدایی رمان را آشکار کند و نشان دهد شده، ظرفیتراندهحاشیهصداهای به

نشینی صداهای مختلف پدید که چگونه معنای نهایی اثر از تعامل، کشمکش و هم

 های زیر پاسخ دهد:رو بر آن است تا به پرسشآید. پژوهش پیشمی

های چندصدایی در رمان جین ایر براساس منطق گفتگویی میخائیل مؤلفّه-1

 اند؟باختین چگونه نمود یافته

های دینی، اخلاقی، جنسیتی و طبقاتی چگونه در رمان با صداها و گفتمان-2

 کنند؟یکدیگر تعامل و تقابل پیدا می

 

 ورت تحقیق. اهداف و ضر2-1

گیری چندصدایی در رمان جین ایر هدف این پژوهش، تحلیل چگونگی شکل

براساس منطق گفتگویی میخائیل باختین و شناسایی تعامل و تقابل صداهای مختلف 

ها و نقش در آن است. همچنین، رابطۀ صدای راوی با آگاهی دیگر شخصیت

گیری معنای اثر بررسی شکلهای دینی، جنسیتی، اخلاقی و طبقاتی در گفتمان

 شود.می

های شود که با وجود مطالعات متعدد دربارۀ جنبهضرورت تحقیق از آنجا ناشی می

طور مستقل تحلیل فمینیستی و اجتماعی این رمان، ساختار چندصدایی آن کمتر به

ای از ساختار روایی رمان، استقلال صدای تواند ابعاد تازهشده است. این پژوهش می

 گیری هویت جین را آشکار سازد.ها و نقش گفتگو در شکلخصیتش
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 . پیشینۀ تحقیق3-1

تحلیل گفتگومندی و چندصدایی در رمان » در مقالۀ (،1405، )فرشته ،مظهری

در این  ، به این نتیجه رسیده است که«طوبا و معنای شب بر اساس نظریۀ باختین

ای است. هگفتگومندی دارای بسامد بالایی است و بیشتر گفتگوها منطقی، مناظر ،اثر

ها نیز به چند صدایی، غیر از صدای راوی یا نویسنده، صدای دیگر شخصیت ۀدر زمین

 .دیگر سلطه ندارندرسد و هیچ یک از صداها بر یکگوش می

گردابی چنین هایل، خوانش جین ریس »در مقالۀ  (،1401، )عیسی ،سلیمانی 

و تجمیع اطلاعات مورد نیاز که  جین ایر با اشاره به خوانش ریس از، «از جین ایر

ریس  گذاریارزش و گردابی چنین هایل به چگونگی خلق ،شان ندیدهنویسنده تدارک

 است.پرداخته  جین ایر از اتفاقات

بررسی مفهوم چندصدایی و گفتگومندی » در مقالۀ (،1400، )فاطمه ،شه کلاهی

ترین ویژگی دهد که مهمنشان می، «های رضا عباسیمیخائیل باختین در نگاره

چندصدایی و گفتگومندی در آثار رضا عباسی تضاد و دوگانگی است که در قالب 

 .کندور میهای درباری و اشراف ظههای عامه با پیکرهحضور همزمان پیکره

بررسی چند صدایی و گفتگومندی در »در پژوهش  (،1397، )نوشین ،الهی پناه

وولف به شبکه  اینیرجیو ینگاه تکثرگرا یبه بررس ،«رمان اورلاندو اثر ویرجینیا وولف

طور عمده براساس ه . رمان مذکور بپردازدیروابط در رمان اورلاندو م دهیتندرهم

 ها بنا شده است.دهیتمام پد انیگفتگومند مروابط متقابل و 

نوآوری این پژوهش در آن است که برخلاف مطالعات پیشین که به بازخوانی جین 

اند، خودِ های دیگر پرداختهایر در آثار دیگر یا بررسی چندصدایی در نگارگری و رمان

ه با تمرکز کند. این مقالرمان جین ایر را براساس منطق گفتگویی باختین تحلیل می

https://rp.razi.ac.ir/?_action=article&au=34459&_au=%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87++%D9%85%D8%B8%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://rp.razi.ac.ir/article_4263_e866d1d7434082e830441c6897db707f.pdf
https://rp.razi.ac.ir/article_4263_e866d1d7434082e830441c6897db707f.pdf
https://sid.ir/fa/journal/AdvanceWriter.aspx?str=%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%AC%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%AC%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%AC%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%84/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%84/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%84/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%20%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%20%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%20%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%AC%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%AC%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%AC%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://negareh.shahed.ac.ir/?_action=article&au=2399&_au=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87++%D8%B4%D9%87+%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%DB%8C
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گیری ها، چگونگی شکلهای شخصیتها و دیدگاهبر تعامل و تقابل صداها، گفتمان

 سازد.صدای راوی را در ساختار روایی رمان آشکار میچندصدایی و تضعیف اقتدار تک

 

 های تحقیق. بحث و یافته2

 .گفتگومندی و چندصدایی در نظریۀ میخاییل باختین1-2

ختین یکی از تأثیرگذارترین رویکردها در نقد رمان قرن نظریۀ ادبی میخاییل با

باختین با تمرکز بر ماهیت اجتماعی زبان، رمان را ژانری »رود. بیستم به شمار می

های متکثر در تعامل با یکدیگر حضور ها و گفتمانداند که در آن صداها، آگاهیمی

مواره در بستری اجتماعی دارند. از نظر او، زبان هرگز خنثی و یکدست نیست، بلکه ه

ز (. ا27: 1387)باختین، « گیرد و حامل ردپای صداهای دیگر استو تاریخی شکل می

 این رو، فهم رمان مستلزم توجه به شبکه روابط میان صداهای مختلف در متن است.

است. «  گفتگومندی»ترین مفاهیم در اندیشۀ باختین یکی از بنیادی

زمان معناست که هر گفتار در نسبت با گفتارهای پیشین و همگفتگومندی به این »

طور مستقل و منزوی وجود ندارد. از نگاه باختین، هر یابد و هیچ سخنی بهمعنا می

است، زیرا پیش از ورود به متن، در بسترهای گفتمانی دیگر « نیمه از آنِ دیگری»واژه 

بنابراین، متن ادبی عرصه تقابل  ( 93:)همان« به کار رفته و بار معنایی خاصی یافته است

گویی نویسنده، بلکه در فرایند دیالوگ میان و تعامل صداهاست و معنا نه در تک

 گیرد.ها شکل میآگاهی

طور خاص در است که او آن را به« چندصدایی»مفهوم دیگر در نظریۀ باختین 

ها صرفاً شخصیتکند. در رمان چندصدایی، های داستایفسکی مطرح میتحلیل رمان

بینی ابزار بیان دیدگاه نویسنده نیستند، بلکه هر یک دارای آگاهی مستقل و جهان

نویسنده در چنین متنی بر صداها سلطه مطلق ندارد، بلکه امکان »خاص خود هستند. 

کند. به تعبیر باختین، در های گوناگون را فراهم میزیستی و تقابل آزادانه دیدگاههم
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گیرند، نه در درون یک آگاهی ها در کنار یکدیگر قرار مییی آگاهیرمان چندصدا

 (.15: 1388)باختین، « واحد

را نیز مطرح « چندزبانگی اجتماعی»در پیوند با این مفهوم، باختین اصطلاح 

های اجتماعی در رمان های مختلف زبان و گفتمانکند. این مفهوم به حضور گونهمی

و ایدئولوژیک گرفته تا زبان عامیانه، طبقاتی یا فردی. به  اشاره دارد؛ از زبان رسمی

رمان بیش از هر ژانر ادبی دیگر توانایی بازتاب این تکثر زبانی را دارد و »باور باختین، 

 (.345: 1387)باختین، « کندهای اجتماعی را بازنمایی میاز طریق آن، تنوع دیدگاه

ا رویکرد باختینی مستلزم براساس این چارچوب نظری، تحلیل یک رمان ب

های ها و تحلیل روابط قدرت و تقابلشناسایی صداهای مختلف، بررسی نحوه تعامل آن

گفتمانی در متن است. در چنین خوانشی، پرسش اصلی این است که آیا متن فضایی 

کند و آیا معنا در نتیجه گفتگوی میان این های مستقل فراهم میبرای حضور آگاهی

ترتیب، مفاهیم گفتگومندی و چندصدایی ابزار گیرد یا خیر. بدینکل میها شآگاهی

 آورند.نظری مناسبی برای بررسی ساختار گفتمانی رمان جین ایر فراهم می

 

 . چندصدایی در ساختار روایی  جین ایر 2ـ 2

رمان جین ایر اثر شارلوت برونته از جمله آثاری است که اگرچه در قالب روایت 

ها و ای از صداها، گفتمانشود، اما در بطن خود مجموعهان میشخص بیاول

گیرد. در چارچوب نظری میخاییل باختین، رمان فضایی های متنوع را در بر میآگاهی

های مختلف اجتماعی، اخلاقی و ایدئولوژیک در تعامل و تقابل است که در آن دیدگاه

ها صرفاً ابزار بیان اندیشه تگیرند. در چنین ساختاری، شخصیبا یکدیگر قرار می

بینی خاص خود هستند. نویسنده نیستند، بلکه هر یک دارای صدایی مستقل و جهان

های متفاوت جامعه های مختلف نماینده گفتماندر رمان جین ایر نیز شخصیت

ها نوعی ساختار چندصدایی در متن اند و از خلال گفتگوها و تعاملات آنویکتوریایی
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های این چندصدایی هایی از متن رمان، جلوهد. در ادامه، با بررسی نمونهگیرشکل می

 شود.تحلیل می

 

 . تقابل جین و خانم رید در گیتسهد1-2-2

اش، خانم رید، زندگی در ابتدای داستان، جین کودکی یتیم است که در خانه عمه

را موجودی  کند. خانم رید رفتار سرد و تحقیرآمیزی با او دارد و همواره جینمی

های مهم داستان، جین که کند. در یکی از صحنهآفرین معرفی میناسپاس و مشکل

ایستد و احساس واقعی اش میمهری قرار گرفته است، در برابر عمهها مورد بیسال

 کند.خود را بیان می

کنم که گفتم دوستتان دارم، اما صادقانه اعلام میمن دورو نیستم؛ اگر بودم می»

 (.4: 1400)برونته،« را دوست ندارم شما

گیرد جین را به مدرسه شود که خانم رید تصمیم میاین جمله زمانی بیان می

ها سکوت کرده بود، برای نخستین روزی بفرستد. پیش از رفتن، جین که سالشبانه

کند و از ظلمی که بر او رفته اش بیان میبار احساسات واقعی خود را نسبت به عمه

 گوید.میسخن 

دهندۀ ظهور صدای مستقل جین در برابر گفتمان اقتدار خانوادگی این گفتار نشان

ترها باشند، اما جین رفت کودکان مطیع بزرگاست. در جامعه ویکتوریایی انتظار می

کشد. از منظر باختینی، این با بیان صریح احساسات خود این نظم را به چالش می

دهد: آگاهی قدرت و آگاهی مقاومت. ت را نشان میصحنه تقابل دو آگاهی متفاو

صدایی خارج شود و فضایی شود روایت از حالت تکحضور این تقابل باعث می

 گفتگومند شکل بگیرد.

 

 . تجربۀ اتاق سرخ2-2-2
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اش جان رید، او به عنوان تنبیه در اتاق سرخ پس از درگیری جین با پسرعمه

یی است که عموی مرحومش در آن درگذشته است شود. این اتاق، همان جازندانی می

و فضایی ترسناک و سنگین دارد. جین در این اتاق دچار ترس و اضطراب شدید 

 شود.می

« پیچیدهایم میتپید، سرم داغ شده بود و صدایی در گوشمی قلبم به شدت»

 (.16)همان:

عدالتی بیجین در اتاقی تاریک و بسته تنها مانده است و خاطره مرگ عمویش و 

خانواده رید ذهن او را آشفته کرده است. این تجربه یکی از نخستین لحظات 

 گیری آگاهی درونی اوست.شکل

گیرد. گر خانه شکل میدر این صحنه، صدای درونی جین در برابر فضای سرکوب

کند فردیت جین را ز قدرت و کنترل اجتماعی است که تلاش میا اتاق سرخ، نمادی

اش در حال دهد که آگاهی فردیاما واکنش عاطفی و ذهنی او نشان می محدود کند.

گیری صدای مستقل در گیری است. از منظر باختین، این لحظه نقطه آغاز شکلشکل

 شود.متن محسوب می

 

 هرستسط براکلتو . تحقیر جین3-2-2

در هرست که مدیر مدرسه است، پس از ورود جین به مدرسه لووود، آقای براکل

کند و کند. او جین را دروغگو معرفی میآموزان او را تحقیر میحضور همه دانش

 کند.دیگران را از نزدیک شدن به او منع می

  (.21)همان:« این دختر دروغگوست»

کند. او هرست تحت تأثیر نامه خانم رید، جین را فردی دروغگو معرفی میبراکل

آموزان او را ببینند و از او دوری تا همه دانشدهد ای قرار میجین را روی چهارپایه

 کنند.
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در این صحنه، گفتمان اقتدار مذهبی و نهادی در برابر هویت فردی جین قرار 

هرست نمایندۀ نوعی اخلاق سختگیرانه و سرکوبگر است که تلاش گیرد. براکلمی

شد و نشان ککند فردیت را نابود کند. اما روایت جین این قدرت را به چالش میمی

هرست است. از دیدگاه باختین، این تر از ادعای براکلدهد که حقیقت پیچیدهمی

 ای از گفتگومندی در متن است.تقابل میان صدای قدرت و صدای فردی نمونه

 

 .گفتگوی جین و هلن برنز دربارۀ بخشش4-2-2

یتی شود. هلن شخصدر مدرسه لووود، جین با دختری به نام هلن برنز آشنا می

آرام و صبور دارد و نگاه متفاوتی به زندگی و رنج دارد. او معتقد است که انسان باید 

 رو شود.با صبر و بخشایش با ظلم روبه

قدر کوتاه است که بخواهیم آن را صرف پرورش کینه و نآ به نظر من زندگی»

 (24)همان: « دشمنی کنیم

عدالتی را تواند این بیت و نمیجین از رفتار ناعادلانه معلمان مدرسه ناراحت اس

تحمل کند. در این زمان، هلن با او دربارۀ اهمیّت بخشش و آرامش درونی صحبت 

 کند.می

ای از تقابل دو دیدگاه اخلاقی است. جین نماینده گفتگوی میان جین و هلن نمونه

که هلن نماینده بردباری و معنویت است. خواهی و اعتراض است، در حالیعدالت

شود. از منظر باختینی، ها در متن به طور کامل حذف نمییک از این دیدگاهیچه

های مختلف در کند که در آن دیدگاهچنین گفتگویی فضایی چندصدایی ایجاد می

 تعامل با یکدیگر قرار دارند.

 

 و روچستر جین . نخستین گفتگوی5-2-2
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ادوارد روچستر، آشنا  پس از ورود جین به عمارت تورنفیلد، او با صاحب عمارت،

 شود.شود. این آشنایی با گفتگویی صریح و غیرمعمول آغاز میمی

 (.26)همان:« اید، خانم ایرشما مرا زیر نظر گرفته»

پرسد. کند و از او سؤال میشود که جین با دقت به او نگاه میروچستر متوجه می

نفس پاسخ ندارد و با اعتمادبهبرخلاف انتظار او، جین رفتاری خجالتی یا مطیع 

 دهد.می

گیرد، دهد که رابطۀ جین و روچستر بر پایۀ گفتگو شکل میاین صحنه نشان می

های خود هراس تر، از بیان دیدگاهنه سلطه. جین با وجود جایگاه اجتماعی پایین

 ای از حضور دو آگاهی مستقل در متنای نمونهندارد. از منظر باختین، چنین رابطه

 شود روایت به سمت ساختاری گفتگویی حرکت کند.است. این تعامل باعث می

 

 . تأکید جین بر استقلال فردی6-2-2

های رمان، جین در پاسخ به احساسات روچستر بر ترین صحنهدر یکی از مهم

 کند.استقلال انسانی خود تأکید می

 (.31)همان:« ؟آهنی هستم؟ ماشینی بدون احساسکنید من یک آدمآیا فکر می»

 (.35)همان: « ای مستقل هستممن انسانی آزاد با اراده»

روچستر قصد دارد جین را از خود دور کند و او را به ازدواج با فردی دیگر تشویق 

کند و از برابری انسانی کند. در این لحظه، جین احساسات واقعی خود را بیان می

 گوید.سخن می

های هویتی جین در رمان است. او خود را انسانی یهترین بیاناین سخن یکی از مهم

کند. این دیدگاه در تضاد با ساختار طبقاتی آزاد با احساسات و اراده مستقل معرفی می

جامعه ویکتوریایی قرار دارد. از دیدگاه باختینی، این لحظه بیانگر حضور صدایی است 

 کند.که در برابر گفتمان قدرت اجتماعی مقاومت می
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 . افشای راز برتا میسون7-2-2

شود: ای که قرار است جین و روچستر ازدواج کنند، راز بزرگی فاش میدر لحظه

 روچستر همسری زنده دارد که در اتاقی در عمارت زندانی شده است.

 .(38)همان:« برتا میسون دیوانه است»

ازدواج کند که روچستر از پیش شود و اعلام میوکیلی در مراسم ازدواج حاضر می

برد که برتا کرده است. پس از این افشاگری، روچستر جین و دیگران را به اتاقی می

 شود.میسون در آن نگهداری می

شده در کند. او صدایی سرکوبحضور برتا روایت عاشقانه رمان را دچار بحران می

سکوت یا زند. از منظر باختین، حتی متن است که نظم ظاهری داستان را به هم می

شود. این حضور نشان فریادهای نامفهوم برتا نیز نوعی حضور گفتمانی محسوب می

شده نیز وجود صدایی فاصله دارد و در آن صداهای سرکوبدهد که روایت از تکمی

 دارند.

 

 . پیشنهاد ازدواج سنت جان8-2-2

اج کند خواهد که با او ازدودر بخش پایانی داستان، سنت جان ریورز از جین می

 و به عنوان مبلغ مذهبی به هند برود.

 (.40)همان:« اندخدا و طبیعت تو را برای همسر یک مبلغ مذهبی بودن آفریده»

سنت جان معتقد است که جین باید زندگی خود را وقف وظیفه مذهبی کند و 

 داند.عشق را امری ثانویه می

مان عشق و آزادی فردی گرایی مذهبی در برابر گفتدر این صحنه، گفتمان وظیفه

محور است. اما جین گیرد. سنت جان نمایندۀ نوعی عقلانیت سرد و وظیفهقرار می

ای دهد. این تقابل نیز نمونهپذیرد و به احساسات انسانی اهمیّت میاین دیدگاه را نمی

 از گفتگومندی در ساختار روایت است.
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 . جین در برابر تحقیرهای جان رید9-2-2

اش جان رید مورد مان، جین در خانه گیتسهد همواره از سوی پسرعمهدر آغاز ر

گیرد. جان رید که نمایندۀ اقتدار طبقاتی و امتیاز اجتماعی است، آزار و تحقیر قرار می

ها او کند. در یکی از صحنهجین را به دلیل وابستگی مالی و یتیم بودنش تحقیر می

 کند.او حمله می کند و بهکتابی را به سمت جین پرتاب می

 (.42)همان:« های ما را برداری؛ تو یک وابسته هستیتو حق نداری کتاب»

ای از اتاق مشغول خواندن کتاب شود که جین در گوشهاین جمله زمانی بیان می

کند که چون یتیم است و از دارایی شود و به او یادآوری میاست. جان رید وارد می

 ها را ندارد.استفاده از کتاب کند، حقخانواده استفاده می

شود. جان رید در این صحنه، گفتمان طبقاتی جامعه ویکتوریایی آشکار می

نماینده صدای قدرت و مالکیت است و جین را به عنوان فردی فرودست معرفی 

دهد که او این جایگاه تحقیرآمیز را کند. در مقابل، واکنش جین نشان میمی

ینی، این تقابل میان صدای قدرت طبقاتی و صدای اعتراض پذیرد. از منظر باختنمی

 ای از حضور چند گفتمان در متن است.فردی نمونه

 

 .دفاع خانم تمپل از جین10-2-2

کند، مدیر هرست جین را دروغگو معرفی میدر مدرسه لووود، پس از آنکه براکل

ی کند. او جین کند حقیقت ماجرا را بررسمهربان مدرسه یعنی خانم تمپل تلاش می

 دهد.خواند و داستان زندگی او را با دقت گوش میرا فرا می

 (.42)همان:« خواهیم دید حقیقت چیست؛ باید شواهد را بررسی کنیم»

گیرد شخصاً درباره هرست تصمیم میخانم تمپل پس از شنیدن سخنان براکل

یسد تا حقیقت نوای به داروساز شهر گیتسهد میگذشته جین تحقیق کند. او نامه

 ماجرا را روشن کند.
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هرست قرار در این صحنه صدای عقلانیت و عدالت در برابر اقتدار خشک براکل

گیرد. خانم تمپل نماینده نوعی گفتمان انسانی و منطقی است که به جای قضاوت می

عجولانه به دنبال حقیقت است. این تضاد میان دو دیدگاه اخلاقی باعث ایجاد فضای 

شود. از منظر باختینی، حضور چنین صداهایی مانع از تبدیل گفتگویی در روایت می

 شود.دست میشدن روایت به یک گفتمان یک

 

 .گفتگوی جین با روچستر دربارۀ برابری انسانی11-2-2

های اجتماعی های مهم تورنفیلد، جین و روچستر دربارۀ تفاوتدر یکی از صحنه

خانه است، در کنند. روچستر مردی ثروتمند و صاحبمی و طبقاتی میان خود گفتگو

شود. با این حال، جین در گفتگوی که جین تنها یک معلم سرخانه محسوب میحالی

 کند.خود بر برابری انسانی تأکید می

ایم و در برابر گوید؛ گویی هر دو از گور گذشتهروح من با روح شما سخن می»

 (.45)همان:« گونه که واقعاً برابر هستیمنایم، برابر ـ هماخدا ایستاده

کوشد احساسات جین را شود که روچستر میای بیان میاین سخن در صحنه

کند که قصد ازدواج با زنی ثروتمند را دارد. جین که از این بیازماید و وانمود می

 کند.موضوع رنجیده است، در پاسخ بر برابری انسانی میان خود و او تأکید می

این لحظه، صدای جین به عنوان صدایی مستقل و آگاه در برابر ساختار طبقاتی در 

تر به معنای ارزش انسانی پذیرد که جایگاه اجتماعی پایینشود. او نمیجامعه ظاهر می

ای از حضور گفتمانی است که در برابر کمتر باشد. از منظر باختینی، این سخن نمونه

 کند.کند و فضای چندصدایی متن را تقویت میگفتمان مسلط طبقاتی مقاومت می

 

 . گفتگوی جین با روچستر دربارۀ زیبایی و برابری12-2-2
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گیرد. رابطۀ جین و روچستر از همان ابتدا بر پایۀ نوعی کشاکش زبانی شکل می

دهد گوید، اما جین اجازه نمیگر و برتر با جین سخن میروچستر گاه با لحنی آزمون

 جانبه تبدیل شود.لطه یکاین رابطه به س

 (.48)همان:« ام؟قیافهکنید من خوشفکر می»

خواهد نظرش را در یکی از گفتگوهای اولیه در تورنفیلد، روچستر از جین می

، مؤدبانه اما صادقانه governessصریح بگوید. جین نیز برخلاف انتظار رایج از یک 

 کند.دهد و از چاپلوسی پرهیز میپاسخ می

اهمیّت این صحنه در خود پرسش نیست، بلکه در کیفیت گفتگو است. روچستر 

دهد که د جایگاه گفتگو را تعیین کند، اما جین با پاسخ صریح خود نشان میکوشمی

ای است که در آن معنا ای روشن از رابطهفقط شنونده منفعل نیست. این گفتگو نمونه

گیرد. در خوانش باختینی، این نه از بالا به پایین، بلکه از برخورد دو آگاهی شکل می

ین است؛ صدایی که حتی در نسبت با مرد، کارفرما ای از استقلال صدای جصحنه جلوه

 شود.و مالک عمارت نیز هضم نمی

 

 سوزی اتاق روچستر. ماجرای آتش13-2-2

شب صدایی عجیب های مهم رمان، زمانی است که جین در نیمهیکی از صحنه

کند شود اتاق روچستر آتش گرفته است. او روچستر را بیدار میشنود و متوجه میمی

 دهد.انش را نجات میو ج

 (.56)همان:« گمان کردم تمام اتاق از خنده تمسخرآمیز یک دیو پر شده است»

شود در اتاق روچستر آتش شنود و سپس متوجه میجین ابتدا صدایی مرموز می

شود که عامل زند. بعدتر روشن میروشن شده است. او بدون درنگ دست به عمل می

 ست.این حادثه برتا میسون بوده ا
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برتا در متن « غایب اما مؤثر»این صحنه از حیث باختینی مهم است، زیرا صدای 

صورت کامل وارد گفتگوی اجتماعی روایت نشده، اما شود. برتا هنوز بهشنیده می

زا نظم ظاهری عمارت را مختل های آشوبحضورش از طریق صدا، خنده و کنش

ای دید که از شدهن صدای سرکوبتوان همچوکند. این خنده تمسخرآمیز را میمی

زند. در منطق گفتگویی باختین، معنا فقط در کلام حاشیه متن، مرکز را برهم می

شده نیز راندهحاشیهای، خاموش یا بهگیرد؛ گاه صداهای حاشیهرسمی شکل نمی

 کنند.ساختار متن را دگرگون می

 

 افشای حقیقت. جین در برابر وسوسه ماندن نزد روچستر پس از 14-2-2

کوشد او را فهمد روچستر همسری زنده دارد، روچستر میپس از آنکه جین می

ترین لحظات متقاعد کند که بدون ازدواج رسمی، همراهش بماند. این یکی از بحرانی

 اخلاقی رمان است.

 (.64)همان:« ای وجود نداردهایی نیستند که وسوسهها و اصول برای زمانقانون»

یابد که ماندن در کنار او د عشق عمیقی که به روچستر دارد، درمیجین با وجو

اش خواهد بود. پوشی از اصول اخلاقی و از دست دادن استقلال درونیبه معنای چشم

 گیرد تورنفیلد را ترک کند.از همین رو تصمیم می

دهد. اهمیّت این این سخن، صدای اخلاقی جین را در اوج استقلال نشان می

آن است که جین نه صرفاً در برابر روچستر، بلکه در برابر میل خود نیز  صحنه در

زمان حضور دارند: صدای عشق، صدای میل، گیرد. در اینجا چند صدا همموضع می

کند؛ یک را کاملاً حذف نمیصدای قانون، صدای وجدان و صدای اجتماع. متن هیچ

بگیرد. این همان وضعیتی است بلکه جین باید در میان این صداهای متعارض تصمیم 

بیند. حقیقت نه از پیش آماده، ها میمثابه میدان تعامل آگاهیکه باختین آن را به

 شود.بلکه در دل کشاکش این صداها پدیدار می
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 .تنهایی و گرسنگی جین پس از ترک تورنفیلد15-2-2

طبیعت سرگردان کند، پول و پناهی ندارد و در وقتی جین تورنفیلد را ترک می

شود. این بخش از رمان اگرچه ظاهراً گفتگویی بیرونی ندارد، اما سرشار از گفتگوی می

 درونی است.

 (.73)همان:« کس را ندارمخانمانم و در این جهان هیچکردم بیفقط احساس می»

ای به گیرد. او از خانهجین پس از فرار، در شرایطی سخت و تحقیرآمیز قرار می

رو اعتمادی روبهکند، اما اغلب با بیرود و درخواست غذا و پناه میگر میخانه دی

 شود.می

دهد که چندصدایی در رمان فقط در مکالمات مستقیم رخ این بخش نشان می

دهد، بلکه در کشمکش میان صداهای درونی نیز حضور دارد. صدای ناامیدی، نمی

ذهن جین با یکدیگر درگیرند. صدای کرامت انسانی، صدای ترس و صدای امید در 

پناه نیز یک گفتمان اجتماعی مهم را وارد روایت افزون بر این، برخورد جامعه با زن بی

کند: گفتمان طردشدگی. از منظر باختین، زبان رمان در اینجا حامل تجربۀ می

 جایی است.اجتماعی فرودستی و بی

 

 لگوی رایجای متفاوت از ا. دیانا و مری؛ صدای زنانه16-2-2

شود. این دو زن، برخلاف پس از نجات یافتن جین، او با دیانا و مری ریورز آشنا می

های قرن نوزدهم، دارای فکر، فرهنگ، استقلال نسبی ای رمانبسیاری از زنان کلیشه

 و گفتگویی زنده هستند.

« دتر بودنآن دو از همه زنانی که تا آن زمان دیده بودم، باسوادتر و فرهیخته»

 (.75)همان:

شود؛ فضایی که در آن زنان صرفاً رو میجین در خانه ریورزها با فضایی تازه روبه

 موجوداتی منفعل نیستند، بلکه اهل مطالعه، اندیشه و گفتگو هستند.
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کنند؛ صدایی که نه مانند خانم دیانا و مری نوعی صدای زنانه تازه را وارد رمان می

بلانش اینگرام اسیر نمایش طبقاتی و نه همچون هلن  گر است، نه مانندرید سرکوب

تواند در عرصۀ اندیشه و گفتگو دهند که زن میبرنز کاملاً زاهدانه. آنان نشان می

حضوری فعال داشته باشد. در خوانش باختینی، این تنوع صداهای زنانه یکی از عناصر 

ی ثابت تقلیل در متن به یک معنا« زن بودن»مهم چندصدایی رمان است، زیرا 

 یابد.نمی

 

 . ردّ درخواست سنت جان از سوی جین17-2-2

خواهد بدون عشق با او در اوج فشار عاطفی و اخلاقی، سنت جان از جین می

 کند.ازدواج کند و به هند برود. جین سرانجام این درخواست را رد می

 (.77)همان: «شمارممن تصور تو از عشق را خوار می»

را امری غیرضروری و حتی مزاحم برای انجام مأموریت مذهبی سنت جان عشق 

خواهد که شریک کار باشد، نه شریک عاطفی. داند. او از جین همسری میخود می

 یابد که پذیرش این ازدواج به معنای مرگ روحی اوست.جین درمی

مثابه کند: یکی زندگی بهاین جمله رویارویی دو تعریف از زندگی را فشرده می

مثابه پیوندی انسانی و آزاد. سنت جان با زبانی آرام و مقدس ظیفه، دیگری زندگی بهو

گوید، اما در زیر این زبان، نوعی خشونت اراده نهفته است. جین در برابر سخن می

ایستد و از حق خود برای زیستن با تمامیت عاطفی و انسانی دفاع این گفتمان می

برجسته چندصدایی ایدئولوژیک در رمان است؛ زیرا های کند. این صحنه از نمونهمی

 گیرند.بینی متفاوت بدون ادغام کامل در کنار هم قرار میدو جهان

 

 . شنیدن ندای روچستر18-2-2
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در بخش پایانی رمان، جین پیش از بازگشت به روچستر، گویی صدای او را از دور 

 خواند.شنود؛ صدایی که او را فرا میمی

 (.79)همان:« ین!جین! جین! ج»

اش تصمیم بگیرد، که جین هنوز نزد سنت جان است و باید دربارۀ آیندهدر حالی

کند صدای روچستر را شنیده است. این تجربه او را به بازگشت و ناگهان احساس می

 دهد.جستجوی روچستر سوق می

مندی، گرایانه و هم نمادین خواند. از منظر گفتگوتوان هم واقعاین صحنه را می

ای است صدای روچستر در اینجا فقط صدای یک شخصیت نیست، بلکه ندای رابطه

گیرد، که هنوز در ذهن و جان جین زنده است. معنای این صدا در پاسخ جین شکل می

نه در خود آن. به تعبیر باختینی، هر گفتار در انتظار پاسخ است و در افق دیگری معنا 

 کنند.خ، پیوندی فراتر از فاصله مکانی ایجاد مییابد. اینجا نیز صدا و پاسمی

 

 . پایان رمان و دگرگونی صدای روچستر19-2-2

گردد. اما این بار وضعیت تغییر کرده در پایان داستان، جین به نزد روچستر بازمی

است: روچستر بخشی از بینایی و توان جسمی خود را از دست داده و دیگر آن مرد 

 مقتدر پیشین نیست.

 (.81همان:)« ی خواننده، من با او ازدواج کردما»

دیده و منزوی شده است. سوزی تورنفیلد و مرگ برتا، روچستر آسیبپس از آتش

ای تازه گردد و رابطهجین اکنون با استقلال مالی و بلوغ شخصیتی به زندگی او بازمی

 گیرد.میان آن دو شکل می

گیری کامل حق ه نشانه بازپساین جمله مشهور فقط خبر ازدواج نیست، بلک

روایت است. جین نه موضوع انتخاب دیگری، بلکه فاعل گزینش است. همچنین رابطه 

های طبقاتی، تر شده است. اگر پیشتر شکافاو و روچستر در این مرحله متوازن
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جنسیتی و اقتصادی میان آن دو وجود داشت، اکنون زمینه گفتگویی برابرتر فراهم 

توان نه تثبیت یک صدای مسلط، بلکه تیجه، پایان رمان را نیز میشده است. در ن

ای است که خوانش شنوی میان دو آگاهی دانست. این همان نقطهرسیدن به نوعی هم

 کند.را تقویت می« جین ایر»باختینی از 

 

 گیری. نتیجه3

میخاییل اثر شارلوت برونته براساس منطق گفتگویی « جین ایر»بررسی رمان 

شخص بیان رغم آنکه در قالب روایت اولدهد که این اثر، علیباختین نشان می

شود، دارای ساختاری چندصدایی و گفتگومند است. در نگاه نخست ممکن است می

شود، متن دارای صدایی چنین به نظر برسد که چون روایت از منظر جین ایر نقل می

های های گفتمانی و حضور دیدگاهتگوها، تقابلواحد و مسلط است؛ اما تحلیل دقیق گف

ها و ای برای تعامل آگاهیدهد که روایت در واقع عرصهمتفاوت در متن نشان می

 های مختلف است.گفتمان

های گوناگون هر یک نماینده نوعی گفتمان اجتماعی، در طول رمان، شخصیت

دگان گفتمان اقتدار اخلاقی یا ایدئولوژیک هستند. خانم رید و جان رید نماین

هرست نماد گفتمان اقتدار مذهبی و انضباط اند؛ آقای براکلخانوادگی و برتری طبقاتی

کند؛ اجتماعی است؛ هلن برنز صدای معنویت، بردباری و ایمان مسیحی را بازنمایی می

های فردیت و قدرت مردانه در جامعه ویکتوریایی است و روچستر بیانگر پیچیدگی

گرایانه و عقلانیت دینی است. در مقابل، یورز نماینده نوعی اخلاق وظیفهسنت جان ر

ها جین ایر به عنوان شخصیت اصلی، صدایی است که در تعامل و تقابل با این گفتمان

 کند.گیرد و به تدریج هویت مستقل خود را تثبیت میشکل می

ی حضور های اساسی رمان چندصدایاز منظر نظریۀ باختین، یکی از ویژگی

ای که هیچ های مختلف در متن است؛ به گونههای مستقل و برخورد دیدگاهآگاهی
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نیز معنای « جین ایر»کند. در صدایی به طور کامل بر دیگر صداها سلطه پیدا نمی

نهایی روایت نه از طریق یک گفتمان مسلط، بلکه از طریق تعامل و کشاکش میان 

هایی مانند هلن برنز، ای جین با شخصیتگیرد. گفتگوهصداهای مختلف شکل می

هایی روشن از این تعامل گفتمانی هستند. در این گفتگوها روچستر و سنت جان نمونه

گوید و متن به جای حذف هر شخصیت از منظر فکری و اخلاقی خاص خود سخن می

 دهد.ها را در کنار یکدیگر قرار میها، آنیا خاموش کردن این دیدگاه

این، رمان جین ایر از منظر باختینی واجد نوعی چندگانگی زبانی نیز علاوه بر 

های اجتماعی مختلفی حضور دارند: زبان اقتدار مذهبی هست. در متن، زبان

هرست، زبان اشرافی و نمایشی بلانش اینگرام، زبان اخلاقی و زاهدانه سنت براکل

دهد که رمان نه تنها جان، و زبان صمیمی و صریح جین. این تنوع زبانی نشان می

های اجتماعی گوناگون نیز هست. ها، بلکه میدان حضور زبانعرصۀ برخورد دیدگاه

 کند.گیری فضایی گفتگومند در متن کمک میهمین تنوع زبانی به شکل

از سوی دیگر، مسیر رشد شخصیت جین ایر نیز در بستر همین گفتگومندی شکل 

شود و در ها و صداهای مختلف مواجه مییتگیرد. جین در طول روایت با موقعمی

سازد. از مقاومت در برابر سلطه خانم ها هویت فردی و اخلاقی خود را میتعامل با آن

رید در دوران کودکی گرفته تا رد پیشنهاد سنت جان در پایان داستان، جین همواره 

این فرایند  های پیرامون خود است.ها، هنجارها و گفتماندر حال مذاکره با ارزش

 دهد که هویت او محصول یک گفتگوی مستمر میان فرد و جامعه است.نشان می

دهد که حتی هایی چون برتا میسون نشان میهمچنین بررسی نقش شخصیت

شده نیز در ساختار روایی رمان حضور دارند. برتا به عنوان راندهحاشیهصداهای به

ها و حضور نمادین خود نظم با کنش شخصیتی که در حاشیه متن قرار گرفته است،

افزاید. از این ای دیگر از معنا را به داستان میکند و لایهظاهری روایت را مختل می
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شده در جامعه ویکتوریایی های سرکوبای از گفتمانتوان نشانهمنظر، حضور او را می

 دانست.

از متنی است که ای قابل توجه توان گفت که رمان جین ایر، نمونهدر نهایت می

سازد. اگرچه روایت گیری معنا را ممکن میدر آن تعامل میان صداهای مختلف، شکل

های ای ساختار یافته است که دیدگاهشود، اما این روایت به گونهاز زبان جین بیان می

توان نتیجه گرفت که یابند. به همین دلیل میمتفاوت در آن مجال حضور و بیان می

های تر واجد ویژگیروایی خود، در سطح عمیقا وجود ساختار ظاهراً تکب« جین ایر»

 چندصدایی و گفتگومندی است که با نظریۀ باختین قابل تبیین است.

دهد که جین ایر، تنها داستانی در مجموع، خوانش باختینی این رمان نشان می

مختلف  هایدربارۀ رشد فردی یک زن نیست، بلکه متنی است که در آن گفتمان

شوند. این تعامل چندصدایی نه اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی با یکدیگر وارد تعامل می

تر از ساختار روایی و افزاید، بلکه امکان درک عمیقتنها به غنای معنایی اثر می

 کند.بینی نهفته در رمان را نیز فراهم میجهان
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 ران،یا یهاو حماسه ریرانده شده در اساط یهاتیشخصمطالعۀ تطبیقی 

 و روم ونانی

 2، داود مژده عنبران1مسروره مختاری

 چکیده

فراهم آورده  یقیمطالعات تطب یبرا ایپو یملل مختلف، بستر ریدر اساط یمضمون یشاوندیو خو یپوشانهم

از  یکی ه،یاول بومستیز ایاز خانواده  «هاتیو طرد شخص دیتبع» ای «یطردزدگ» یۀمابن ان،یم نیاست؛ در ا

 یو گردآور یلیتحلـیفیتوص وش. جستار حاضر با اتخاذ ررودیشمار مبه یریبرجسته اساط یالگوهاکهن

 رانیاۀ  ادبیات اساطیری در حوز یریاساط یهاتیطرد شخص ندایفر قیو تطب یبه واکاو ،یاکتابخانه یهاداده

و عمدتاً است هدفمند بوده  یندایفر، أآن است که گسست از منش نیپژوهش مب یهاافتهی. پردازدیو جهان م

نقص عضو و »، «قتل فرزند ییشگویپ ای یاسیاقتدار س یاز فروپاش یتهراس حاکم» :چون ییهافهمؤلّ لیذ

( انجامدیزمان مادر و فرزند م)که غالباً به طرد هم« و روابط نامشروع یتسنّ یهایشکنحرمت»و « نوزاد ییبایناز

به  ،طردشده یهاتیشخص تِیجنس یِفراوان ،یریو اساط یحماس یالگوها. اگرچه در کهنردیپذیصورت م

 زدانیزنان و دختران به سبب روابط با ا دیاز تبع یملل مختلف، موارد ریاما در اساط رد،داتمایل مردانه بودن 

طردشدگان  نی. نجات و پرورشِ اوجود دارد زیفرزند ذکور ن حیترج لیطرد نوزادان دختر به دل ایپهلوانان و  ای

)خرس، گوزن، مار،  یوانیح یهاتوتم ای)چوپانان و گازران(  نییپا یطبقات اجتماع رینظ یبه دست عناصر حام

فرّهمند و  تیشخص نیو به تکو است در گذار قهرمان داشته گردهنده و تسهیلابشت ینقش غیره( گرگ و

 یانسان یفراتر از هنجارها یاآنان را به مرتبه ر،یتطه ندایفر نیکه ا یاگونهبه رساند؛یم یاریآنان  شکوهمند

 د.دهیزال در شاهنامه( ارتقا م ری)نظ

 های اساطیری.شدگان، حیوانات، شخصیتاسطوره، حماسه، رانده های کلیدی:واژه
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  مقدمه.1

 یاعتقاد هاینظام ۀدهند، تنها بازتابملل مختلف یهااسطوره و حماسه در تمدن

. کنندیعمل م یو اجتماع یاسیس ۀستزی ۀاز تجربای گنجینه ۀبلکه به مثاب ست؛ین

« شدهرانده یهاتیشخص» تیمتون، وضع نیدر ا ی تکرار شوندهاز الگوها یکی

(Expelled Characters) یساختار یهایدگرگون لیکه به دل ییهااست؛ چهره، 

ت اند. در سنّرانده شده هیجامعه، از مرکز به حاش یتقابل با هنجارها ای ان،یخشم خدا

 ینبود، بلکه گسست یمجازات قانون کیتنها ( Ostracism) اخراج ای دیتبع ک،یکلاس

 .شدیم یتلقبا حاکمیت او  وندیو پ یفرد تیدر هو نیادیبن

از  یترت، امکان درک ژرفدو سنّ نیشده در ارانده یهاتیشخص یقیتطب ۀمطالع

. آوردینظم و آشوب را فراهم م انیو تقابل م (Othering) «یسازیگرید»مفهوم 

 یوجواز جست نمادی هومر، ۀدر حماس سئوسیاود یکه آوارگینمونه، در حال یبرا

در  یاجبار ییجاو جابه دیتبع تیوضع. است نیشیو بازگشت به نظم پ تیهو

 تیعامل فیبه بازتعر لوملا،یآراخنه و ف و،یآ رینظ ییهاتیدر روا ژهیوبه د،یاوو یهامسخ

 نیپژوهش بر ا نیا (Hall, 2008) .در مواجهه با قدرتِ خودکامه گره خورده است

 ۀدهندبازتاب ک،یکلاس یهاشده در حماسهرانده یهاتیفرض استوار است که شخص

عنوان به دیکه تبعییجا اند؛شخوی ۀزمان یاسیس یموجود در ساختارها هایتنش

 (.Forsdyke, 2005) رفتیکار مجامعه به یحفظ همگون یبرا یابزار

ها ـ با وجود آغاز زندگی شخصیتدر اساطیر ایران، یونان و روم، در داستان تولد و 

های انگیز وجود دارد. با وجود شباهتفاصلۀ مکانی و بعد زمانی ـ شباهتی شگفت

های اصلی آنها وجود دارد، بسیاری که بین این اساطیر و داستان زندگی شخصیت

  ایم.ها پرداختهخورد که در این مقاله به آنهایی نیز به چشم میتفاوت



 111  /و روم ونانی ران،یا یهاو حماسه ریرانده شده در اساط یهاتیشخصمطالعۀ تطبیقی                              

 

 له و سؤالات تحقیق. بیان مسئ1ـ1

اند و برای آنکه شکستههای درهمبخش ملتها، ناجی و حیاتاز آنجا که حماسه

ای اعصار مدفون، این توان را دارند که در هر برهههای غبارگرفته و در کهن اسطوره

ها را به کنار زده و رخ نمون کنند و به اکنون تاریخ احضار شوند، به ضرورت گَرد هزاره

شود. قدرت هایشان احساس میها و داستانه ضرورت بازنگری شخصیتهموار

های ها و شخصیتخواهی اجتماعی نهفته در اسطورهاحیاگری فرهنگی و آرمان

های زمانه و تحولات، نه رود دگرگونیحماسی غیر قابل انکار است. بنابراین گمان می

نهد سنگین را به دوش ما وامی ایکند؛ بلکه وظیفهها را ایجاب میتنها این بازنگری

اند و ها چگونه بوده است؟ برچه باوری بودهکه بخواهیم بدانیم منظرگاه اقوام و ملت

ای ما ردیابی ها و مرزهای فرهنگی تا چه حد در گذشتۀ اسطورهها، شباهتریشه

ها و کدهای یکسان فرهنگی شود؟ به یقین با مطالعه، ردیابی و بازنگری شباهتمی

های دیگر را در شود مردمان دنیا و ملتهای ملل است که میها و اسطورهحماسه در

بخش امید کمانی متصور شد و به اشتراکات نجاتای کلی با تکثری رنگینیک پیکره

بست. پژوهش حاضر با مدّ نظر قراردادن ضرورت مطرح شده، کوشش کرده است با 

ای به سؤالات زیر یری از منابع کتابخانهگتوصیفی و بهره –استفاده از روش تحلیلی 

 پاسخ گوید:  

ی و روم چه کسان ونانی ران،یا یهاو حماسه ریشده در اساطرانده یهاتیشخص-1

 ،شدهرانده یهاتیآنان را در گروه شخص توانیم ییارهایو براساس چه مع هستند

 قرار داد؟

 ست؟یچ یت فرهنگدر سه سنّ هاتیشخص نیشدن اعلل و عوامل رانده نیترمهم-2

 آنان دارد؟ۀ سرنوشت و نقش قهرمانان ت،یبر هو یریچه تأث شدنرانده-3
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 یهاو حماسه ریشده در اساطرانده یهاتیشخص ییبازنما یهاو تفاوت هاشباهت-4

 ست؟یو روم چ ونانی ران،یا

حماسه و سرانجام آنها در متون حماسی ایران، بازگشت طردشدگان به صحنۀ -5

گیری یا تغییر روند یونان و روم، چگونه بازنمون شده است و بازگشت آنها در شکل

 داستان چه تأثیری داشته است؟

 

 . اهداف و ضرورت تحقیق2ـ1

 ریاز اساط یارینکته است که چرا در بسپژوهش حاضر، روشن کردن این  یهدف اصل

از  ت،یمهم از روا یدر مقطع ای یبرجسته در آغاز زندگ یهاتیخصها، شو حماسه

 نیا هدفبه تعبیر دیگر  اند؟شدهاجتماع خود رانده  ایقدرت  ن،یخانواده، شهر، سرزم

چگونه  های ایران، یونان و روم،در حماسه مسئله است که نیا یپژوهش، واکاو

 لیمقاومت تبد انینقد قدرت و ب یبرا ابزاری به را «شدنرانده ۀتجرب»اسطوره، 

صرفاً در آثار مورد مطالعه، های رانده شده رسد مطالعۀ شخصیتبه نظر می. کندیم

 در ساختار اسطوره، قیعم ییبلکه الگو ست،ین یسرنوشت فرد ای ییحادثه روا کی

نظم  دیو بازتول قدرت اسباتمنهویت قهرمان، جامعه،  ینظام ارزش مفهوم مشروعیت،

 ۀسه حوز یهاتیروا سهیبا مقا کوشدیم اساس، جستار حاضربر ایناست.  یاجتماع

 ها را آشکار کندآن کیدئولوژیو ا یفرهنگ یهاو تفاوت یساختار یهاشباهت ،یتمدن

 و به اهداف زیر دست یابد:

 های ایران، یونان و روم.شده در حماسههای راندهبررسی تطبیقی شخصیت-1

های ساختاری و فرهنگی و ایدئولوژیک ی به مشترکات و تفاوتدستیاب -2

 های یاد شده.)طردشدگی( در حماسه
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 شناخت علل و عوامل طردشدگی کودکان و چگونگی بازگشت آنها به متن داستان. -3

بررسی نتایج بازگشت کودکان طردشده به داستان و نشان دادن وجوه اشتراک  -4

 و افتراق این نتایج.

های بزرگ جهان و ارائۀ نتایج مطالعات به پیگیری مطالعات دربارۀ حماسه -5

 های ملل.مندان به تحقیق در حوزۀ حماسهدانشجویان تحصیلات تکمیلی و علاقه

 

 . پیشینۀ پژوهش3ـ 1

های متفاوتی های جهان در موضوعات مختلف، پژوهشدربارۀ بررسی تطبیقی حماسه

 ها به قرار زیر است:ترین آنمهمصورت گرفته است که به 

در  یشناساسطوره یقیتطب یبررس»مقالۀ در  (1404و طبسی) پورخالقی چترودی  

 ۀکید بر ضرورت مقایسأضمن ت، «ونانی یباستان یهاو حماسه یشاهنامه فردوس

اساطیر یونانی با اساطیر ایرانی مندرج در اوستا و متون ادبی پهلوی، به بیان برخی 

 اند.های میان گرشاسب آریایی و هراکلس یونانی پرداختههمسانی

 یاقهرمانان اسطوره یقیتطب یبررس»( در مقالۀ 1403میربها و همکاران)

درصدد تبیین تشابهات بین آثار ادبی و استفاده از معیارهای ، «سیگرشاسب و اول

 اند.محتوایی، ادبی و داستانی در حماسۀ معروف ایرانی و یونانی بوده

مشترک و متفاوت  نیمضام»( در مقالۀ 1399)رکوندیو ش یگردکوه یمحسن

 تشابه ها،قصه یساختار کل سۀی، مقابله و مقا«انشاهنامه با چند حماسۀ معروف جه

 .اندکرده بررسی را شاهنامه با هاحماسه رسای تفاوت و

در  یعیفراطب یالگو یقیتطب یبررس»مقالۀ ( در 1398)و محمدنژاد  یطالش

با عنوان خرق  یموارد ، «بزرگ جهان هایاز حماسه یبا شواهد ادیلیشاهنامه و ا

از  هاییو شاهدمثال ونانیو  رانیدر دو حماسۀ ا یعیفوق طب لیعادت و مسا

https://elmnet.ir/author/%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%ae%d8%aa-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%82%db%8c-%da%86%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%af%db%8c
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قرار  یمورد بررس دایو انه بلونگنین لگمش،یگ انا،یجهان چون راما گرید هایحماسه

 اند.داده

بررسی تطبیقی کارکردهای پیشگویی »( در مقالۀ 1394دار)غلامپور دهکی و پشت

های ، خویشاوندی و تجربه«بزرگ جهان )شاهنامه، ایلیاد، اودیسه(های در حماسه

 اند.خانوادۀ هند و اروپایی و باورهای آنان را بررسی کردهمشترک اقوام هم

نگاهی تطبیقی به شاهنامه فردوسی و ایلیاد و »( در مقالۀ 1388)و مظفری ممتحن

اد شخصیتی و نوع تفکر اند دیدگاه متفاوت و برابر و ابعکوشش کرده« ادیسه هومر

 فردوسی و هومر را مورد مطالعه قرار دهند.

ها معمولاً به پژوهش شتریبدهد که مطالعه در پیشینۀ پژوهش حاضر نشان می

 ایمشترک  یهاهیمابن یقهرمانان، بررس لیتحل ،یااسطوره یهاتیشخص یمعرف

، صورت پراکندهغالباً به «یشدگرانده» و اندپرداخته یحماس یهاتیروا یکل ۀسیمقا

 یبررس ریتقدو  گناه ک،یطرد قهرمان، سرنوشت تراژ د،یتبع :مانند یمباحث لیذ رد

 یاجتماع ،ییمستقل روا یالگو کیعنوان را به دهیپد نیا یکمتر پژوهش و شده است

 مطالعه کرده است. یقیصورت تطببه ونانیو  رانیا یفرهنگ ۀدر دو حوز یاو اسطوره

عنوان شده را نه صرفاً بهرانده یهاتیپژوهش در آن است که شخص نیا یاصل ینوآور

 ،یفرهنگ قیعم یحاملان معناها ۀمثابسرنوشت، بلکه به انیقربان ایافراد مطرود 

مایۀ عنوان یک بنشدگی بهو بر مفهوم رانده کندیم یبررس یتیو هو یاخلاق ،یاجتماع

 کند.ی را نیز بررسی میشدگرانده ییو روا یاجتماع یامدهایپمستقل تمرکز دارد و 
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 های تحقیق.بحث و یافته2

 فیکه فراتر از توصیی نیاز دارد هاکهن به روش یهاتمدن ریاساط یقیمطالعه تطب

را نیز مطاللعه  مشترک یهاهیمادرون دیبازتول ییها و چراساختژرفبتواند صرف، 

 کند.

مؤلف  هااسطوره که معتقد است (Claude Lévi-Strauss)استروس -یکلود لو

بر مفهوم  هیبا تک وی .رندیگیبشر شکل م یو براساس ساختار ذهن واحد ندارند

 یبندبه دسته لیذهن انسان را متما ،(Binary Oppositions) «ییثنا یهاتقابل»

با توجه به این . (45: 1389استروس، -یلور.ک: ) داندیمتضاد م یهاجهان در قالب قطب

 اتیروا یاصل ۀساختاردهند ،«یشدگرانده/رشیپذ» ای «هیمرکز/حاش»تقابل دیدگاه، 

 زندیرا به هم م یتعادل ،یشدگو روم است. رانده ونانی ران،یا یهادر تمدن یریاساط

 .شودیم یداستان یهارفتیآن، موتور محرک پ یابیکه باز

با طرح مفهوم  (Carl Gustav Jung) ونگیکارل گوستاو  ییالگوکهن یۀنظر

الگوها،  یبرخ بر این باور است که (Collective Unconscious) «یناخودآگاه جمع»

: 1387 ونگ،ر.ک: ی)اند بشر مشترک یدر روان همگان یو نمادها به صورت موروث ریتصاو

 «هیسا» یالگواز کهن یتجسم دگاه،ید نیدر ا« مطرود» ای« شدهرانده» تیشخص (.92

(Shadow) یقربان» ای» (Scapegoat) ای هایکیتار یاست که جوامع با فرافکن 

 .ابندییدست م یخود بر آن، به انسجام درون یگناهان جمع

 و« سفر قهرمان یالگو» یۀدر نظر (Joseph Campbell) کمبل جوزف

ی: اساختار سه مرحلهبرای تمام قهرمانان اساطیری، ، (Monomth)« اسطورهتک»

الگو،  نیدر ا(. 58: 1392کمبل، ر.ک: ) کندیم میترس را بازگشت و تشرف مت،یعز

 ،«آستانه نیعبور از نخست»و  «ییبه ماجراجو دعوت» ۀدر مرحل د،یتبع ای یشدگرانده
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و به جهان  کنددور میاست که قهرمان را از جهان آشنا  نیضربه محرک آغاز

 .کندیم طردها ناشناخته

 شاهنامه -. ایران1ـ2

سزا و غیر قابل گری، نقشی بهعیار از روایتشاهنامه فردوسی به عنوان الگویی تمام

یکی از  (.122: 1402)مختاری و کریمی، انکار در ادبیات حماسی و اساطیر ایران دارد 

هاست که به های مربوط به پهلوانان در شاهنامه، روایت کودکی آنترین روایتمهم

شوند. ند و به دامان طبیعت و وحوش و طیور سپرده میشودلایلی از جامعه طرد می

شناسان و پیشگویان، نهاد سیاسی یا حکومت پدری پیش از تولد این کودکان، ستاره»

دادند. ها برحذر داشته و از قدرتی که در آینده خواهند یافت، بیم میرا از وجود آن

شدند، بلافاصله پس از ها از چنین تصمیمی باخبر میبه همین دلیل چون مادران آن

ای دور از حیات اجتماعی به دست تقدیر و دامان طبیعت رها ها را به گوشهتولد، آن

ای دیگر رقم ها به گونهکردند، تا طعمه وحوش و طیور شوند، اما چون تقدیر آنمی

ها دایگی آنیافتند و ها را میای آنای یا افرادی گمنام یا پرندهزادهخورده بود، چوپان

گشتند و روایت و ماجراهای اصلی زندگی را پذیرفته و سپس بار دیگر به جامعه برمی

. شاید علت این امر آن بود تا ضرورت اساطیری (65: 1379)مختاری، « شدها آغاز میآن

برای حماسۀ ملی آشکار شود و مراحل وجودی پهلوانان)کودکان( با تحول و تکامل 

  حماسه پیوند یابد.

سرگذشت این دایگان، به سه شکل در متون اساطیری و حماسی بروز و ظهور        

اند، ها قبل از اینکه کودک به تکامل برسد، کشته شدهای از آنداشته است. عده

که برای گاو برمایه در داستان فریدون چنین سرنوشتی رقم خورده است. همچنان

شدگان در طول زندگانی آنها، در اتفاقات مهم برخی از دایگان تا پایان عمر این رانده

کنند. مانند سیمرغ که در شرایط دشوار زندگانی حضور دارند و نقش مهم ایفا می
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دهد. ها را به او یاد میرفت از دشواریهای برونشود و راهزال، در صحنه حاضر می

دهند، در یل میبرخی از دایگان نیز هستند که بعد از اینکه کودک رانده شده را تحو

ادامۀ داستان، اثری از آنها نیست؛ مانند گازری که داراب را دایگی کرد و پس از تحویل 

شود. در ادامۀ بحث به دادن داراب، در ادامه داستان، نشانی از وی یافت نمی

های رانده شده در شاهنامه فردوسی و چگونگی بازگشت آنها به روند داستان شخصیت

 پردازیم. و جایگاهشان می

 . فریدون1-1-2

 ،«دادیداد و ب» تیو محور یزرتشت یثنو ینیبابتنا بر جهان لیبه دل یرانیا ریاساط

روایت زایش و تولد  د.کنیم ییمحور را بازنمااخلاق یشدگاز رانده یخاص یالگو

فریدون و رخدادهای شگفتی که با زاده شدن وی همراه بود، از یک زندگی غیرعادی 

داد. فریدون زمانی به دنیا آمد که ضحاک جادوگر از تهدید او آگاه شده بود. نوید می

گرفتند، با در شاهنامه هرگاه شاهان بین دو راهی و تردید دربارۀ امری قرار می»

زدند؛ در حقیقت توجه پادشاهان از دانش اخترشناسان به انتخاب دست میگیری بهره

کرده است که در موارد به این امر آنان را از لحاظ روانی برای پذیرش امری آماده می

  (.82: 1382)شیروئی و مدرسی، « بردندتردید و ترس بدان پناه می

بینی کنند، ا پیشزمانی که ضحاک از پیشگویان خواست که آینده و مرگ وی ر

به وی گفتند تو به دست شخصی به نام فریدون که هنوز از مادر متولد نشده است، 

صورت آشکار و نهان کشته خواهی شد؛ به همین دلیل ضحاک نشان فریدون را به

گرفت تا به محض به دنیا آمدن او را بکشد. فریدون چون به دنیا آمد، مادرش او می

که گاو برمایه در آن به دنیا آمده بود، سپرد و از او خواست که را به نگهبان مرغزاری 

مدتی دایگی وی را بپذیرد. چون ضحاک از وجود فریدون و گاو برمایه آگاه شد، فرانک 

مادر فریدون قبل از رسیدن ضحاک، فریدون را از آن مرغزار به کوه البرز برد و به مرد 
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ای در ایران است که به دلیل ت اسطورهدینی سپرد. در شاهنامه فریدون اولین شخصی

 اش طرد شد:ترس از کشته شدن، از سوی خانواده

 در ایوان شاهی شبی دیرباز

 چنان دید کز کاخ شاهنشهان

 دمان پیش ضحاک رفتی به جنگ

                     

 به خواب اندرون بود با ارنواز 

 سه جنگی پدید آمدی ناگهان

 پالهنگنهادی به گردن برش 

 (19: 1397)فردوسی،                  

ضحاک خواب خود را با دختران جمشید در میان گذاشت. به پیشنهاد آنها   

کند ضحاک خواب را بر موبدان آشکار کرد. یکی از موبدان خواب را برای او تعبیر می

ر تو را آید و هنگامی که به مردی برسد با گرزی گاوسکه کودکی از مادر به دنیا می

شود. هلاک خواهد کرد. فرانک با برخورداری از الهام غیبی از وجود گاو برمایه آگاه می

سپارد. فریدون در آنجا به مدت برد و به نگهبان مرغزار میکودک را به مرغزاری می

زودی شود که ضحاک بهکند. پس از مدتی فرانک آگاه میسه سال از برمایه تغذیه می

کند. کودک را از آنجا به کوه البرز د آمد و کودک و گاو را نابود میبه مرغزار خواه

سپارد. چون ضحاک از یافتن فریدون ناامید شد، به گاو برد و به مردی دینی میمی

برمایه دست یافت و گاو را کشت. یکی از عوامل انتقام فریدون از ضحاک همین مسئله 

آمیزش کی وی و همچنین حال افسانهبود. فریدون نماد قدّیسی است که زندگی کود

اند. چون فریدون درنگ رها شدهتقلیدی از اسطوره خدایانی است که پس از تولد بی

رود سوی مادر میآید. نخست بهرسد، از کوه البرز فرود میسالگی میبه سن شانزده

ریدون گوید. فپرسد. فرانک از سرنوشت پدرش برای او میو دربارۀ نژاد خود از او می

 شود به نابودی ضحاک برخیزد. بر آن می
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 فریدون به خورشید بر برد سر

 برون رفت خرّم به خرداد روز

                               

 کمر تنگ بستش به کین پدر 

 فروزبه نیک اختر و فال گیتی

 (58/1: 1397)فردوسی،              

شود، و به الهام سروش او را در کوه پس از چندی، فریدون بر ضحاک پیروز می

خواند و شهریاری را فقط کشد. فریدون خود را کدخدای جهان میدماوند به بند می

 دارد.برای خود روا می

 فریدون چو شد بر جهان کامگار

 به رسم کیان تاج و تخت مهی

                          

 ندانست جز خویشتن شهریار 

 شاهنشهیبیاراست با کاخ 

 (  31)همان:                             

عبارت دیگر، به دلیل احساس شخصیت رانده شدۀ فریدون، به دلیل سیاسی یا به      

خطر از جانب حاکمیت وقت، از محل زندگانی خود رانده شد، اما عاقبت بعد از 

 برگشت، به کامکاری و شهریاری رسید.   

، واست، اما سرانجام ا گرانید یشدگخود عامل راندهضحاک، هرچند در این روایت،   

را نشان  یهانیو حبس ک یابد دیاز تبع یشدن در کوه دماوند، شکل دهیبند کش یعنی

: 1383 ،ی)سراماست  یطرد شر مطلق از ساختار جامعه انسان ۀدهندکه نشان دهدیم

410            .) 

 . زال2-1-2

کودکی های شاهنامه است که در رانده شدن از جامعه در دوران زال از جمله شخصیت

شبیه فریدون است، اما وی خطری برای نهادهای سیاسی و حکومتی نبود و تنها پس 

روایت زایش زال مانند فریدون است که خبر از یک زندگی »زا است. از تولد، نفرت

پهلوان شاهنامه در آرزوی فرزندی است که پس از غیر عادی برای اوست. سام جهان

برخورد سام با نوزادش گویی رویارویی با شود. انتظار طولانی، نصیب وی می
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« ترین حادثه است که برای او رخ داده استنوظهورترین پدیدۀ جهان و بدیمن

دوران زندگانی پهلوانی چون زال، از آغازین زمان تولد وی  (.56: 1379مختاری، )

 غیرعادی بود و این خارق عادت بودن تا پایان زندگانی وی کمابیش ادامه داشت. 

دهد نوزاد را در کوه آید که دستور میموی سپید زال آنچنان سام را ناخوش می      

کند تا برومند شود. در این البرز رها کنند. در آنجا سیمرغ از کودک نگهداری می

رود و او را با خود به خانه شود به کوه البرز میحال، سام از کرده خود پشیمان می

د. پس از مدتی زال به رودابه، دختر شاه کابل از نژاد نهآورد و نامش را زال میمی

کنند که نتیجۀ این ازدواج بندد و پس از مدتی با یکدیگر ازدواج میضحاک، دل می

 (.234: 1387زاده، )ر.ک: قلیترین پهلوان شاهنامه یعنی رستم است بزرگ

 نبود ایچ فرزند مر سام را

 ز مادر جدا شد بران چند روز 

 تنش نقره سیم و رخ چون بهشت

 از آهو همان کش سپیدست موی

                                     

 دلش بود جویندۀ کام را... 

 فروز...نگاری چو خورشید گیتی

 برو بر نبینی یک اندام زشت

 چنین بود بخش تو ای نامجوی

 (57: 1397)فردوسی،                 

 خسرو . کی3-1-2 

عنوان بوتۀ آزمایش و راهی برای شدگی و آوارگی در متون حماسی، گاهی بهرانده

از »ی در کتاب سرامهای اساطیری و حماسی است. پالایش گوهر وجودی شخصیت

به توران  اوشیچون س ییهاتیشخص یشدگمعتقد است رانده «رنگ گل تا رنج خار

هستند. در « سازنده دیتبع»از  ییهاشبانان، نمونه انیدر م خسرویک افتنیپرورش  ای

که شاهپور در رفاهِ دربار )مرکز( است، امکان بروز  یشاهنامه، تا زمان ینیبجهان

و  هیشدن به حاش. راندهستین اهماو فر یاخلاق یپناهینهفته و اثبات ب یاستعدادها
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و تنها با  یدرت موروثکه بدون اتکا به ق دهدیدر غربت، به قهرمان امکان م ستنیز

 .(415)همان: خود را به اثبات برساند  یذات تیمشروع ش،یخو« هنر»و « خرد»بر  هیتک

در شاهنامۀ فردوسی، زایش کیخسرو پیشاپیش، پیشگویی شده بود که از تخم      

تور و کیقباد فرزندی به دنیا خواهد آمد. پس از مرگ سیاوش، شبی پیران او را در 

دهد. پیران از بیند. سیاوش خبر زاده شدن کیخسرو را در خواب به او میخواب می

فرستد تا از تولد نوزاد آگاه شود. گلشهر میجهد و گلشهر را نزد فرنگیس خواب برمی

رود و او را از زاده دهد. پیران نزد افراسیاب میخبر به دنیا آمدن نوزاد را به او می

کند. افراسیاب از آنجا که مرگ سیاوش او را ناآرام و اندوهگین خسرو آگاه میشدن کی

ابود شدن، دستور داد و پشیمان کرده است، به دلیل ترسِ از دست دادن حکومت و ن

او را به کوهی بردند و به شبانان سپردند تا از نژاد و آنچه بر پدرش سیاوش رفته است 

 باخبر نشود. 

 مداریدش اندر میان گروه

 بدان تا نداند که من خود کیم

 شبانان کوه قلا را بخواند 

 که این را بدارید چون جان پاک

                                       

 به نزد شبانان فرستش به کوه 

 بدیشان سپده ز بهر چیم...

 ها براندوزان خرد چندی سخن

 نباید که بیند ورا باد و خاک

 (268)همان:                        

پس از آنکه کودک بالید و پرورش یافت، شبانان از رفتار او شکایت پیش پیران      

کند تا بردند. پیران با در میان گذاشتن سخنان شبانان با افراسیاب او را راضی می

آید. همه بر او گرد خسرو همراه پیران به دربار شاه میخسرو را نزد او بیاورد. کیکی

کند که شوند. پیران کوشش فراوان میبه سیاوش متعجب میآیند و از شباهت او می

کاوس گریزند و مورد استقبال کیمادر و فرزند از مرگ رهایی یابند. آنان به ایران می

-خسرو سرانجام پس از نبردهای فراوان، افراسیاب را از میان برمیگیرند. کیقرار می
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-خسرو بر تخت میرود و کیدنیا میکاوس نیز از دارد. پس از نابودی افراسیاب، کی

بخشد. وی پس از آنکه رستم و زال را به نشیند  و پسر افراسیاب را فرمانروایی می

جای کشد. نیایش خدای را بهفرستد، از همۀ تعلقات دنیوی دست میزابلستان می

ن از ای اسرارآمیز با چند تگزیند و به گونهآورد. لهراسب را به جانشینی خود برمیمی

 (. 65-67: 1374)آموزگار، شود پهلوانانی چون توس و فریبرز و گیو ناپدید می

   

 قباد . کی4-1-2  

ای پیچیدند و در سبدی نهادند و بر قباد را هنگام ولادتش همانند زال در پارچهکی

رودی رها کردند. زو، پسر تهماسب، آن کودک لرزان را در کنار رود دید و نجات داد. 

قباد تا اهنامه آمده است که او را در کوه البرز یافتند و بر شاهی برداشتند. کیدر ش

قباد با براساس این داستان، کی (.223: 1377)ر.ک: پورداود، مرگ زو در کوه البرز ماند 

 یابد. دهندۀ خود نسبت پسرخواندگی مینجات

. او در شودینم دیتبع ایطرد  ،کلمه قیدق یبه معنا قبادیک ،یفردوس تیروا در

خانواده  یطردشدن او از سو یبرا یروشن لیاما شاهنامه دل کند،یم یالبرزکوه زندگ

سخن  «قبادیطردشدن ک»ها از شرح یاگر در برخ ن،ی. بنابرادهدیجامعه ارائه نم ای

در  ماندنناشناخته او از دربار؛ دوربودنی: به معنا شتریب ریتعب نیگفته شده باشد، ا

از جهان  نینماد یو انزوا دیتبع ینوع ای ؛یاسیاز قدرت س کنارماندن مردم؛ انیم

آن  یبرا یکه در متن شاهنامه علت مشخص ینه طردشدن است،ی و سلطنت یشهر

 د.شده باش انیب

از قدرت رانده نشده، بلکه هنوز قدرت خود را آشکار نکرده  قتیدر حق قبادیک

است که  یو انتظار است. او مانند قهرمان نهفتگی ۀمرحل یو در البرز، نوعاست. اقامت ا
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د. گردیم باز رانینجات ا یتا زمان مناسب از جهان دور نگه داشته شده و سپس برا

 عبارتند از:  او از دربار یدور یاحتمال علت

 ۀاز صحن یمدت یبرا یانیشدن نوذر، تبار کو کشته ینیاز بحران جانش پس-

 د. رویکنار م یاسیس

 د. ابییپرورش م یدربار یهادور از فساد، آشوب و رقابت یطیدر مح قبادیک-

 دهدیاقامت او در آنجا نشان م نیو پاک است؛ بنابرا یااسطوره یگاهیجا البرزکوه-

 ت. دور مانده اس یاسیس یهایاو از آلودگ یستگیکه فرّ و شا

 یپهلوان یرویو ن یفرّ شاه انیم وندیزال و رستم، ضرورت پ یاریاو به  بازگشت-

 د.دهیرا نشان م

و از  کندیخود م نیرا جانش کاووسیپسرش ک ،یها پادشاهپس از سال قبادیک

 ای یاخلاق یشاهنامه، او به سبب خطا یهاتیشخص ی. برخلاف برخرودیجهان م

تعبیر  کیقباد بهتر است به جایدربارۀ  ن،ی. بنابراشودیطرد نم یاسیشکست س

قدرت  ۀبه عرص بخشاز دربار و بازگشت نجات یدور ن،یآغاز یاز انزوا ،«یطردشدگ»

 ییم. سخن بگو

 

 . داراب5-1-2 

همای، همسر بهمن، پس از مرگ وی بر تخت شاهی نشست. از بهمن آبستن بود،  

ای را برای اما به دلیل علاقه و وابستگی به پادشاهی، نوزاد را از همه پنهان کرد. دایه

 فرزند انتخاب کرد و نوزاد را به او سپرد و خود تاج شاهی را بر سر نهاد.
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 همای آمد و تاج بر سر نهاد

 سر به سر بار داد  سپه را همه

 نخستین که دیهیم بر سر نهاد 

 مهان جهان را که دارند گنج

 چو هنگام زادنش آمد فراز 

 همی تخت شاهی پسند آمدش

 نهانی پسر زاد و با کس نگفت

 بیاورد آزاده تن دایه را 

 نهانی بدو داد فرزند را  

                                                                                                           

 یکی راه و آیین دیگر نهاد 

 در گنج بگشاد و دینار داد...

جهان را به داد و دهش مژده داد 

 ها به رنج... نداریم زان نیکویی

 ز شهر و ز لشکر همی داشت راز

 داشتن سودمند آمدشجهان 

 همی داشت آن نیکویی در نهفت

 یکی پاک پر شرم و با مایه را

 چنان شاه شاخ برومند را

 (774: 1397)فردوسی،              

همای، نوزاد خویش، داراب را در صندوقی از چوب قیراندود قرار داد و به آب       

ی که فرزند خود را تازه از سپرد. صندوق در بین راه، به تنه درخت گیر کرد و گازر

دست داده بود، صندوق را برداشت و نوزاد را با جواهرات از صندوق سالم بیرون آورد، 

کودک را نز همسرش برد و پس از چندی او را داراب نامید. او را در کنار گرفت و 

 بزرگ کرد و چند سالی گذشت و آداب علم و دانش و سواری آموخت.     

 صندوق دید یکی گازر آن خرد

 چو بیگاه گازر بیامد ز رود

 بدو گفت گازر که باز آر هوش

 کنون یافتی پور با خواسته 

 زن گازر او را چو پیوند خویش

 سیم روز داراب کردند نام 

                        

 بپویید وز کارگه برکشید 

 بدو جفت او گفت هست این درود

 شد از این پس خروشترا زشت با

 به دینار و دیبا بیاراسته...

 بپرورد چونانک فرزند خویش

 کز آب روان یافتندش کنام 

 (777-776)همان:                
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 های رانده شده در یونان و روم. شخصیت2-2

 کیمعمولاً فقط  هاتیشخص «یشدگرانده»و روم،  ونانی یهاها و اسطورهحماسه در

بحران نظم  حیتوض یبرا ییروا یبلکه سازوکار ست؛ین یخانوادگ ای یحادثه فرد

 ریبا تقدو  قهرمان است یریگو شکل ،یاسیس تیمشروع ر،یدخالت تقد ،یاجتماع

 ارتباط عمیقی دارد. نانینشاقتدار المپ دنیبه چالش کشو  (Moira) اریزناپذیگر

 

 . هفائستوس 1ـ 2ـ 2

و صنعت است و در  یآهنگر ،یآتش، فلزکار زدیا ،یونانی ریدر اساط هفائستوس،

عمده وجود دارد.  تیتبار او دو روا ۀ. دربارشودیروم با نام وولکان شناخته م ریاساط

 ژهیوبه ها،تیروا یهفائستوس فرزند زئوس و هراست؛ اما در برخ ج،یرا تیبراساس روا

 ییتنهااو فرزند هرا به کنند،یم دیهرا تأک یبارور قدرتکه بر استقلال و  یدر منابع

 ایرقابت با زئوس و بدون مشارکت او، هفائستوس را به دن یدانسته شده است. هرا برا

تلاش  زیزئوس و هرا و ن انیاز رقابت قدرت م یبازتاب توانیرا م تیروا نی. اآوردیم

 ت. پدر دانس یابرابر اقتدار خد مادر در ۀحفظ استقلال اله یبرا

با توجه به شرقی بودن هفائستوس داستان رانده شدن او همانند طرد یک 

فرزندخوانده از جانب زئوس و پرستاری او از جانب تتیس، گویای پیوند این داستان 

: 1380)ر.ک: پین سنت، با اسطورۀ جانشینی است که قصد برانداختن زئوس را داشت 

. شودیداده م حیگوناگون به دو شکل توض یهاتیاو در روا یجسمان یناتوان(. 49 – 48

 ایاز شرم  ند،یبیکه فرزند خود را ناقص و زشت م ینخست، هرا هنگام تیدر روا

رفتار مادرش  نیهفائستوس خود به هم اد،یلی. در اافکندیم ایخشم او را از المپ به در
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 کندیپرتاب م نییاز آسمان به پا یزئوس او را هنگام ،یگرید تی. در رواکندیم اشاره

او و زئوس مداخله کرده بود. او پس از  انیدفاع از هرا در نزاع م یکه هفائستوس برا

نقص مادرزاد،  ۀجینت رد ایسقوط  نیو بر اثر ا دیآیلمنوس فرود م ۀریسقوط، بر جز

 د. شویلنگ م شهیهم یبرا

شرمش هنگامی که کند که مادر بیهفائستوس خود در بخشی از ایلیاد اشاره می

دید او ناقص به دنیا آمده است؛ او را از آسمان به زیر انداخت )به هفائستوس در روم 

 (.43: 1376)همیلتون، گویند( ولکان و مول سیبر هم می

 ایهفائستوس را از در ،ییایدر یزدبانویدو ا نوم،یو اور سیتت گر،ید یداستان در    

. آنان نه سال از او مراقبت دهندیآب پناه م ریز یو او را در غار دهندینجات م

 زیانگشگفت یایابزارها و اش ورآلات،یمدت به ساختن ز نی. هفائستوس در اکنندیم

کودک طردشده،  رایدارد؛ ز یاژهیو تیّاهم داستانبخش از  نی. اپردازدیآنان م یبرا

 ینندگیمهارت و آفر قیبماند، از طر یخود باق ینقص جسمان یآنکه صرفاً قربان یجابه

 توانیهفائستوس را م ۀاسطور ن،ی. بنابراشودیم لیو مستقل تبد رومندین یبه موجود

و  دیبه قدرت تول یهرنقص ظا لیو تبد ییبه توانا یطردشدگ لیتبد ۀدربار یتیروا

 ت. دانس نشیآفر

هایی در المپ برآورد و تاج زرین زئوس را ساخت، اما بیشترین هفائستوس کاخ

دست آورد. او گاهی در جمع ایزدان شهرت خود را به دلیل ساخت سلاح و زره به

 (.295: 1389)ر.ک: وارنر، گردانی را بر عهده داشت مقام جام

  . پرسئوس2-2-2

 دکنندهیتهد ییِشگویسبب پبه هاتیاز شخص یاریبس ،یو روم یونانی یهااسطوره در

با راندن کودک/قهرمان، از  کوشدیخانواده م ایجامعه  یعنی. شوندیم دیتبع ایطرد 
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را  ریتحقق تقد ریشدن معمولاً مسرانده نیکند؛ اما هم یریتحقق سرنوشت جلوگ

 شود،یافکنده م ایبه در یهمراه مادرش دانائه در صندوق پرسئوسد. سازیفراهم م

ت. اما این امر شده بود فرزند دانائه پدربزرگ خود را خواهد کش ییشگویچون پ

 نتوانست مانع تقدیر شود. 

آکریسیوس، پادشاه آرگوس، پیر و سالخورده و آرزومند داشتن پسری بود. به همین 

اما او شاه را از داشتن فرزند ذکور برحذر  دلیل با پیشگوی معبد دلف مشورت کرد،

آورد که موجب نابودی وی کرد. او به پادشاه گفت دخترش دانائه پسری به دنیا می

ای دستور داد دخترش را در اتاقی حبس خواهد شد. شاه برای ممانعت از چنین حادثه

دی پسر کرد. کنند. زئوس به شکل باران طلایی بر اتاق در آمد و دانائه را صاحب فرزن

گونه دریافت که دخترش صاحب فرزندی روزی آکریسیوس صدای نوزاد را شنید و این

شده است. وی دایه را کشت، اما دخترش را همراه نوزاد به معبد زئوس برد تا نام 

واقعی پدر کودک را آشکار کند. وی سخنان دختر را نپذیرفت. سپس دخترش را 

و در دریا انداخت. امواج دریا جعبه را نزد ماهیگیری  ای حبس کردهمراه نوزاد در جعبه

اش برد و از آنها مراقبت کرد. پرسئوس برد. دیکتیس ماهیگیر هر دوی آنها را به خانه

نزد ماهیگیر بزرگ شد. وی روزی در بازی پرتاب دیسک اتفاقی پدربزرگش را کشت؛ 

پادشاه آرگوس و سپس طور که پیشگو به آکریسیوس گفته بود. پرسیوس همان

 (.56ـ  55)رانک، گذار موکنای شد تیریات و بنیان

 . زتوس و آمفیون3-2-2

آنتیوپ دختر نیکته از مردم اورخومن پس از آنکه زئوس به هیئت ساتیری  با او در 

آمیخت و باردار شد به سبب خشم پدر از دیار خود به سی سیون پناه برد و اپوپه، 

ازدواج کرد. عموی آنتیوپ یعنی لیکوس، اپوپه را به همین  شهریار سی سیون با او

روایی او را تصرف کرد. لیکوس آنتیوپ را به تب برد و در سبب کشت  و مقر فرمان
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راه تب آنتیوپ دو فرزند )زتوس و آمفیون( به دنیا آورد و آنها را رها کرد. لیکوس 

مورد بی مهری عمو و زن عموی  نگهداری نوزادان را به چوپانان وانهاد. آنتیوپ در راه

خود، دیرسه قرار گرفت. بعدها زتوس و آمفیون، فرزندان آنتیوپ، دیرسه را کشتند  و 

ای افکندند. در همین روایت دربارۀ این دو برادر دوقلو چنین آمده است او را به چشمه

. مند شدگیری علاقهداری و کشتیکه زتوس به کارهای سخت مانند کشاورزی و گله

آمفیون موسیقی و نواختن چنگ را انتخاب کرد و برادر خود را به همین سبب تحقیر 

پس از آنکه آنتیوپ به پسرانش پیوست، (. 135و  134: 1380)ر.ک: پین ست، کرد می

اصل و نسب آنها را برایشان آشکار کرد. پسرانش لیکوس را کشتند و پس از آن با 

ند و برای شهر دیوارها و بناهایی ساختند. روایی کرددلسوزی بر شهر تب، فرمان

-کردند و در دیوار قرار میخود حرکت میها خودبهنواخت و سنگآمفیون چنگ می

 (.46: 1383)اسمیت، گرفتند 

 

 . اودیپ 4-2-2 

به  یبار اول در نوزادگ کند؛یرا تجربه م یشدگدو بار رانده (Oedipus) یپاود

عنوان مسبب به یو بار دوم در کهنسال ،یپدر ریاز تقد زیگر یبرا ترونیکوهستان ک

 شودیم هاابانیآواره ب نایناب یشهر تبس که خودخواسته و با چشماندر طاعون 

 .(95: 1390)سوفوکل، 

لاییوس پسر لابداکوس پادشاه تب بود. پس از پدر به تخت شاهی نشست. او با 

بود اگر از این زن صاحب فرزندی شود ژوکاست ازدواج کرد. سروش دلف به او گفته 

آنکه به همسرش توضیح خطرهای زیادی او را تهدید خواهد کرد. پس لاییوس بی

دهد او را از خود راند. ژوکاست خشمگین شد و همسرش را مست کرد و در مستی با 

بستر شد. از این پیوند اودیپ زاده شد. نوزاد را در کوهی رها کردند. پولیبوس، او هم
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ادشاه کورنت او را یافت به فرزندی پذیرفت و پرورش داد. روزی اودیپ در راه لاییوس پ

را دید با یکدیگر مشاجره کردند. اودیپ لاییوس را کشت و پس از مدتی با همسر او 

 (.315: 1383)اسمیت، یعنی مادر خودش ازدواج کرد 

 

 . پاریس5-2-2

ای به دنیا زنهد او، خواب دید که آتشفرزند پریام و هکابه. مادر پاریس قبل از تول 

شود. به روایتی دیگر نیز خواب گیرد و نابود میآورده است که با آن کل شهر آتش می

کند. پیشگویی به پریام دید که هیولایی صد دست زاییده است که شهر را ویران می

د از بین دهد پس کودک را بایبار خبر میای مصیبتگوید که این خواب از آیندهمی

برد. پریام کودک را به چوپانی به نام آگلائوس سپرد تا او را به کوه ایدا ببرد و آنجا 

رها کند. آگلائوس پس از پنج روز دید که کودک زنده است و ماده خرسی به او شیر 

برد و او را مانند فرزند خود بزرگ کرد. ... پریام داده است. چوپان کودک را به خانه 

رای مأموریتی نزد منلائوس، شاه اسپارت فرستاد. پاریس گفته بود که هلن پاریس را ب

بینی کرده بودند اگر پاریس به اسپارت را با خود بیاورد. هلنوس و کاساندرا نیز پیش

برود، بلایی بر سر تروا نازل خواهد شد. پاریس به اسپارت رسید. هلن با شوری که 

و شیدای پاریس شد. پس از چند روز در غیبت آفرودیته بر دل او انداخته بود عاشق 

منلائوس، پاریس و هلن گریختند و خزاین قیمتی منلائوس را نیز با خود بردند. پس 

از چند سال، آگاممنون، برادر منلائوس، برای بازگرداندن هلن با لشکری به تروا حمله 

کرد، کشته کرد. در این جنگ پاریس با تیری که فیلوگتتیس از کمان هراکلس رها 

 (.198 – 196)همان: شد 
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 . ایون6-2-2 

کرئوسای باکره، دختر ارختئوس در غار آکروپولیس از آپولو )خدای روشنایی( آبستن 

شد. پسری در این غار از او به دنیا آمد و در همان جا به حال خود رها شد. مادر او را 

کند. به مراقبت می گذارد به این امید که آپولو از پسر خوددر سبدی حصیری می

ای او را در برد و راهبهدرخواست آپولو، هرمس همان شب پسر را به معبد دلفی می

رسد کند و چون به سن جوانی مییابد. راهبه پسر را بزرگ میروز در آستانۀ دلفی می

گمارد. پس از چندی ارختئوس دخترش کرئوسا را به او را به خدمتکاری معبد می

شوند. نزد ها صاحب فرزند نمیآورد. آنها تا مدتمهاجری به نام زوتوس درمیازدواج 

روند تا فرزندی به آنها اهدا کند. خداوند چنین بر زوتوس پیشگوی معبد دلفی می

بیند فرزند اوست. او با شتاب کند که هنگام ترک معبد اولین کسی که میالهام می

داند بیند و با شادی او را فرزند خود میا میرود و آن جوان یعنی فرزند کرئوسا رمی

کند و نامد. کرئوسا از پذیرفتن جوان به عنوان فرزند خود اجتناب میو او را ایون می

شود. ایون بر مادرش رو میاما با خشم مردم روبه ،کند او را مسموم کندتلاش می

ل برساند ماجرا را بر خواهد پسر مادر خود را به قتکند، اما آپولو که نمیحمله می

کند تا او راز این ارتباط را دریابد. سبدی که نوزاد در آن قرارداشت راهبه آشکار می

دهد تا کرئوسا فرزند خود را بشناسد و راز تولد پسرش را برای او بگوید گواهی می

 (. 40ـ  39: 1399)رانک، 

 . روموس و رومولوس7-2-2

 دلیل به هاتیاز شخص یاریبس ،یو روم یونانی یهااسطوره درپیش از این گفتیم که 

ه شدن آنها از تقدیر محتوم جلوگیری ا رانداند تا بشده دیتبع ایطرد  یی از جامعهشگویپ

ساخته  را فراهم ریتحقق تقد ریمس ها اغلباین شخصیتشدن راندهکنند. حال آنکه 

و رموس در  ولوسرومشود. است. این ویژگی در ماجرای رومولوس و رموس دیده می
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 گذارانیبن تیاما در نها شوند؛یرها م ،یاسیس دیسبب ترس از تهدبه ،یت رومسنّ

آن است که  فرهنگی یونان و روم تسنّ نیمهم ا یژگیو ن،یبنابراد. گردنیروم م

 ت. اس ریبلکه ابزار تحقق تقد ر،یتقد ینه نف یشدگرانده

گذار و آمولیوس سرباز شهر نومیتور قانونروایت از این قرار است که دو برادر 

کردند. دو برادر با یکدیگر به ستیزه برخاستند. آلبالونگا در ایتالیا را فرمانروایی می

آمولیوس شهر را تصاحب کرد، نومیتور را به زندان انداخت و دخترش را وادار کرد به 

ه از ایزدان بود با رئا کردند بپیوندد. مارس کهایی که پادشاهی را محافظت میدوشیزه

های سیلویا دختر نومیتور پیوندی نامشروع برقرار کرد و از او پسرانی دوقلو به نام

روموس و رومولوس به دنیا آمد. آمولیوس از اینکه بازماندگان برادرش پادشاهی را از 

را  او بگیرند در هراس بود. ابتدا رئا را به سبب اینکه پیمان خود بر سر دوشیزه ماندن

شکسته بود، زنده به گور کرد؛ سپس دستور داد روموس و رومولوس را غرق کنند. 

مأموران کودکان را در سبدی گذاشتند و آنها را درون رود تیبر رها کردند. خدای 

رودخانه کودکان را دید و چنان کرد که ماده گرگی آنها را پیدا کند و به آنها شیر 

ا مراقبت کرد که چوپانی به نام فاستولوس آنها را بدهد. ماده گرگ تا زمانی از آنه

که یافت به خانه نزد همسرش، آکالارنتیا، برد. آنها کودکان را پرورش دادند. زمانی

روموس و رومولوس به بزرگسالی رسیدند، مارس آنها را از اصل و نسب واقعیشان آگاه 

ولیوس یورش بردند کرد. پس از چندی به کمک نومیتور سپاهی گرد آوردند و به آم

و او را کشتند و نومیتور را به شاهی برگزیدند. آنها در کرانۀ رود تیبر شهری برپا 

کردند، اما با یکدیگر به ستیز برخاستند. روموس کشته شد و شهر به افتخار 

 (.83: 1393)ویلکینسون و فیلیپ،  فرمانروایش رومولوس، روم نامیده شد
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 یا باکخوس )خدای شراب(. دیونوسوس یا باکوس 8-2-2

خدای شراب یا در اصل مانند دمتر خدای محصول و زراعت بوده است. دربارۀ تولد او 

چنین روایت شده است که زئوس به شکل انسان، سِمِله، دختر کادموش پادشاه تبس، 

را اغوا کرد. هرا وقتی فهمید سمله آبستن است خود را به شکل بِروی پرستار پیر 

. با فریب نام کسی را که سمله را باردار کرده بود از او پرسید و سمله سمله در آورد

نیز نام زئوس را به او گفت. زئوس با درخواست سمله هیئت حقیقی خود را به او نشان 

تر شد تا از بین رفت. پیش داد. سمله در برابر شکوه و جلال زئوس کوچک و کوچک

نجات داد و او را در ران خود جای داد.  از اینکه سمله از بین برود، زئوس کودک را

پس از یک ماه هرمس این کودک را به خواهر سمله یا ماکریس حوری سپرد. در زمان 

شد، زئوس دیونوسوس را طفولیت دیونوسوس که تهدیدهای هرا هر لحظه بیشتر می

های کوه نسا سپرد تا بزرگش کنند. دیونوسوس ای درآورد و به حوریبه  شکل بزغاله

 (.305 – 309: 1390)گرانت و هیزل، بعدها همۀ یونان را به کیش خود درآورد 

 

 . آپولون9-2-2

زئوس هنگامی که از تولد پسر خود، آپولون آگاه شد کلاهی زرین، یک چنگ و ارابه  

ای کنندهزیبایی خیره به او هدیه داد. آپولون در چند روز نوجوانی بالنده شد. وی

داشت به همین سبب پریان بسیاری از جمله کورونیس را شیفتۀ خود کرد. کورونیس 

از او آسکلپیوس را به دنیا آورد، اما زئوس خشمگین شد و با آذرخش کودک را کشت. 

ها را که سازندگان آذرخش بودن، آپولون برای انتقام از زئوس، با تیرهای خود سیکلوپ

س او را به سبب این گستاخی از اولمپ راند. آدمیت، پادشاه فرس در کشت. زئو



 133  /و روم ونانی ران،یا یهاو حماسه ریرانده شده در اساط یهاتیشخصمطالعۀ تطبیقی                              

 

)اسمیت، هایش را به او سپرد تسالی، آپولون را نزد خود نگه داشت و نگهداری گله

 (.12ـ  11: 1383

 

 . هرکول10-2-2 

آلکمنه، هرکول را به دنیا آورد. آلکمنه که از حسادت هرا بیم داشت، فرزند را در  

زده رد. در همین حال آتنه به همراه هرا رسید و از زیبایی کودک شگفتجایی رها ک

شد و هرا را وادار کرد او را شیر دهد. آتنه هرکول را نزد آلکمنۀ ملکه برد اما از مادر 

شدن او نا آگاه بود. هرا تلاش کرد تا دوباره کودک را از بین ببرد. او دو مار را در 

ک مارها را نابود کرد. زیرا هرکول چند قطره از شیر گهوارۀ هرکول انداخت، اما کود

هرا خورد بود و این موجب جاودانگی او همانند خدایان شده بود. زمانی که هرکول 

کودک بود معلمش را کشت. آمفیتریون بدین سبب او را به کوه نزد چوپانان فرستاد 

 (.104ـ  103: 1399)رانک، تا نگهبان گاوهایش باشد 

ا و درمان و پسر آپولو و کورونیس بود. در روایتی دربارۀ تولدش او خدای شف 

کردند، چنین آمده است که وقتی کورونیس و آپولو از شهر اپیدائورس دیدن می

ای از بزها آسکلپیوس به دنیا آمد. کورونیس کودک را در کوه موتیوم رها کرد، اما گله

کرد بزرگ کردند. وی مجروحان را مداوا میبه او شیر دادند و چوپانان او را یافتند و 

 (. 63: 1390)گرانت و هیزل، و مردگان را زنده 

 

 . آینئاس و پدرش آنخیسس11-2-2 

 لیرژیو یشناختتیبا نگاه غا یروم یشناسدر اسطوره (Aeneas) ساینیآ/ومیآئن

مجازات، بلکه  کینه  شده،رانیو یاز تروا اسینیآ یشدگرانده است. خورده وندیپ
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 تیتمدن روم هدا سیتأس یرا به سو یو یخیتار ریاست که تقد یهدفمند یسرگردان

شدگی آینئاس به این قرار است که پسر ماجرای رانده .(14-12: 1393 ل،یرژی)و کندیم

ونوس یا آفرودیته و آنخیسس بود که در کوه ایدا در نزدیکی تروا به دنیا آمد. مادرش 

ها در پنج سالگی، او را نزد پدرش آنخیسس ها سپرد. حوریاو را پس از تولد به حوری

کرد. ه کوه ایدا را فرماندهی میبردند. درجنگ تروا او سپاهیان داردانیا شهری در دامن

آخیلس آینئاس را از داردانیا راند و او به لورنسوس پناه برد. پس از آن، آینئاس با 

ها فرمان راند ها و تروایییکی از دختران پریام ازدواج کرد. او بعدها بر ائتلافیۀ لاتینی

 (. 104ـ 101: 1390)گرانت و هیزل، 

 

 (Adaptation Strategy) افتگی ی. مصادیق راهبرد تطبیق3-2

 ،یروان یسازوکارها ی در پژوهش حاضر، پرداختن بهافتگیقیراهبرد تطبمقصود از 

 د،ی)تبع« انفصال از مرکز» طیدوام آوردن در شرا یقهرمان برا یو اجتماع یستیز

 یپهلوانان، راهطردشدگی یا رانده شدن ، فردوسی شاهنامه راست. د( یآوارگ ایطرد 

شده  ییبازنما های زیراست که به روش یو کمال اخلاق «یزدیحفظ فَرّه ا» یبرا

 ت: اس

 )البرز کوه و مرغزارها( نیپاک و نماد یایپناه بردن به جغراف -1

به مرد ه شدن ( به کوه البرز و سپردهیاز گاو برما هی: انتقال از مرغزار )تغذدونیفر

 دونیضحاک است که به فر یو دور از جادو نینماد یجا پناهگاهنی. البرز در اینید

 د.دهیم منیامکان رشد ا
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 انهیدر آش یبا زندگ افتنی قیو تطب دیسپ یمو لی: رها شدن در البرز کوه به دلزال

 ییماورا یبلکه صاحب خرد ند،یبینم بیتنها آسنه یاهیحاش ستِیز نی. او از امرغیس

 د.شویم

دربار پس از سقوط  یهادر البرزکوه به دور از آشوب مدتیطولان ستی: زقبادیک

 یرویو ن یفَرّه شاه انیم وندیتا در زمان مناسب، پ ابدییم قیانزوا تطب نینوذر. او در ا

 د.کن ایرا اح یپهلوان

 از مرکز قدرت( ی)دور یاهیو حاش یشبان ستیبا ز قیتطب -2

 نی. او در اابیبه کوه قلا و سپردن او به چوپانان به دستور افراس دی: تبعخسرویک

که چوپانان ییتا جا سازدیخود را آشکار م یو استعدادها کندیرشد م یبدو طِیمح

 د.برنیم تیشکا رانیزده شده و به پاز رفتار شاهانه او شگفت

زر ( و نجات او توسط گای: سپردن نوزاد به آب توسط مادرش )هماداراب

 طیو در همان مح شودیبزرگ م افته،ی قی(. داراب در خانواده گازر تطبیشو)رخت

 د.ریگیرا فرا م یآداب علم، دانش و سوارکار ،یاهیحاش

و  یمهارت ،یجنبه کارکرد شتریب یافتگیقیتطب ،(و روم ونانی )یغرب ریاساط در      

 یفن یهامهارت ای عتیطب یروهایبقا، خود را با ن یدارد و قهرمان برا انهیجوانتقام

 د:زنیم وندیپ

 یو مهارت فن ینندگیآفر قیاز طر قیتطب-1

 سیتوسط تت ایدر ری: پس از پرتاب شدن از المپ و لنگ شدن، در غار زهفائستوس

و اسلحه، نقص خود را به  ورآلاتی. او با ساختن ابزارها، زشودیپناه داده م نومیو اور

 د.ابییم قیمهارت با جهان تطب نیکرده و با ا لیتبد یدیقدرت تول
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 وحش( ستی)ز عتیو طب واناتیو پرورش توسط ح قیتطب-2

گرگ، سپس خوردن از ماده ریو ش بری: رها شدن در رود تو رومولوس روموس

 د.از نژاد خو یدر خانه فاستولوس چوپان تا زمان آگاه یشبان یبا زندگ قیتطب

 یچوپان یبا زندگ قیخرس، سپس تطب ریاز ش هیو تغذ دای: رها شدن در کوه اسیپار

 .نزد آگلائوس

 خردمندان یتحت سرپرست ایدر معابد  قیتطب-3

با  قیتوسط هرمس و تطب یانتقال به معبد دلف ،یری: رها شدن در سبد حصونیا

 به عنوان خدمتکار معبد. یزندگ

 عتیدر طب افتنیپس از تولد و پرورش  دایکوه ا یهای: سپردن او به حورنئاسیآ

 .یتا پنج سالگ یوحش

 و مهاجرت( ی)فرزندخواندگ دیجد تیهو رشیپذ قیاز طر قیتطب -4

به عنوان فرزندخوانده  دیجد تیبا هو قیو تطب افتنی: رها شدن در کوه، نجات پیاود

 )شاه کورنت(. بوسیپول

تا با  شودیبه کوه نزد چوپانان فرستاده م هیتنب ی: پس از قتل معلمش، براهرکول

 .ابدی قیتطب یسخت بدن یاز گاوها با زندگ یپاسدار

و  تی: پس از رانده شدن از المپ توسط زئوس، با پناه بردن به دربار شاه آدمآپولون

 .ابدییم قیتطب ینیزم یها با زندگاز گله یو نگهدار یشغل چوپان رشیپذ

ساختار اسطوره  ییایپو ۀدهندنشان یافتگیقیراهبرد تطبحاصل سخن اینکه       

 ان،یعنوان نقطه پارا نه به یانزوا و طردشدگ ،یو غرب یرانیا یاست. قهرمانان حماس
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 ی. آنها با ادغام در ساختارهاشوندیم رایپذ« و گذار یمرحله نهفتگ»عنوان بلکه به

مانند  یقدس یفضاها ایچوپانان و گازران،  :فرودست مانند اتطبق عت،ی)طب یاهیحاش

 تا در کنندیخود را حفظ م ۀردهندییو تغ یانقلابتوانایی و طبیعت معابد و البرزکوه( 

تمامیت  و استقرار نظم کهنه  یفروپاش یبرا ،یخیتارشرایط حساس و ضرورت 

 د.اقدام کنن دیجد یاجتماع

 

 گیری.نتیجه3

 ریتکرارشونده در اساط یاز الگوها یکی توانیرا م «هاتیطردشدن شخص» یالگوکهن

 یهاتیدر روا ،یفرهنگ اتیو جزئ ییروا یهاکه با وجود تفاوت ییدانست؛ الگو

طردشده در  یهاتیاست. بازگشت شخص افتهیملل گوناگون بازتاب  یااسطوره

آنان بر روند  یرگذاریتأث زانیاساس مرب توانیو روم را م رانیا ریها و اساطحماسه

 د:کر میتحولات داستان، به دو گروه تقس

گروه  نیبر روند داستان دارد. ا یریچشمگ ریکه بازگشت آنان تأث ییهاتیشخص -1

قباد، رومولوس،  دون،یفر :مانند یهمچون هرکول و پادشاهان یشامل پهلوانان

 توانیرا م سیمانند پار ییهاتیشخص ن،یاست. همچن اکوسیآتاماس و آ پوس،یاود

به  ت،یساله و درنهاده یجنگ یریگبازگشت او به شکل رایداد؛ ز یدسته جا نیدر ا

 ید. مردم آن انجام یشهر و نابود شدندهیآتش کش

داستان ندارد. آتالانت،  یاصل ریبر مس یچندان ریکه بازگشت آنان تأث ییهاتیشخص -2

جان خود را از دست داد ــ ازجمله  اسینیآ هیــ که در جنگ عل ایمتابوس و کامل

هرگز بر  ها،تیاز روا یکیبنا بر  ز،ین اسونی. روندیشمار مگروه به نیا یهاتیشخص
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بازگشت  رو،نیازا د؛یچشم پوش یاز پادشاه خود تیبا رضا ایتخت سلطنت ننشست و 

 ت.نداش تیروا یدر تحول خط اصل یاکنندهنییتع امدیاو پ

 یهاتیشخص رایدارد؛ ز یشتریگروه نخست بسامد ب شده،یبررس ریاساط در

و حضور  شوندیم لیتبد تیروا یاز عناصر اصل یکیطردشده غالباً پس از بازگشت، به 

 یریگشکل ای نیادیبن یهابحران جادیداستان، ا ریمس رییتغ سازنهیآنان زم

 توانیم هاتیشخص نیعلل طرد ا دربارۀد. گردیساز مشگفت و سرنوشت ییرخدادها

متولدشده؛ دوم، تازه تیاشاره کرد: نخست، هراس حاکم از شخص یبه پنج عامل اصل

 ییاز رسوا نیوالد میبودن تولد؛ چهارم، بنوزاد؛ سوم، نامشروع ینقص ظاهر ای یزشت

 نیا انیداشتن فرزند پسر. در م حیترج ایو پنجم، دختر بودن فرزند  ییآبرویو ب

 یهاتیبسامد را در روا نیشتریب« متولدشدهتازه تیهراس حاکم از شخص»عوامل، 

دشده مذکرند؛ هرچند در طر یهاتیشخص شتریب ز،ین تیدارد. از نظر جنس یریاساط

و  گانیداد. شونیمشابه مواجه م یابا تجربه زیمؤنث ن یهاتیشخص هاتیروا یبرخ

آنان  یو اجتماع یفرد تیشخص یریگکودکان در روند شکل نیدهندگان اپرورش

 تیریرا مد هاتیشخص نیا یمراحل زندگ نی. آنان دشوارترکنندیم فایا یاساس ینقش

. سازندیرا فراهم م یاجتماع ۀرشد، پرورش و بازگشت آنان به عرص یهانهیکرده و زم

زال و داراب  خسرو،یک دون،یبه فر توانیم هنامهاز جملۀ کودکان طردشده در شا

 د.اشاره کر

بلکه در  شود؛یمحدود نم یتنها به دوران کودک هاتیشخص یطردشدگ حال،نیباا

 نیمردم سرزم ایخانواده، حاکم شهر  یاز سو زین یافراد در بزرگسال ها،تیروا یبرخ

نجات  یوانیح ایانسان  یاریپس از آنکه به  هاتیشخص نی. اشوندیطرد م شیخو

 ت،یو در نها گردندیخود بازم نیسرزم ای ادهگوناگون به خانو یهاوهیبه ش ابند،ییم

به  هاتیشخص نیاز ا ی. نجات برخشوندیم یو تحول در ساختار اجتماع رییمنشأ تغ
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انسان  وندیپ انگریدانست که ب ییالگوهااز کهن یکیبازتاب  توانیرا م واناتیدست ح

 هاتیروا نیا رد واناتیح تیاهم همه،نیاست. باا ییجوامع ابتدا تیدر ذهن وانیو ح

 زین واناتیبلکه پرورش و مراقبت ح شود؛یآنان محدود نم یبخشصرفاً به نقش نجات

 ریچشمگ یریافراد تأث نیا یاجتماع یهایو توانمند تیهو ت،یشخص یریگدر شکل

 دارد.
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 القضات همدانیخوانش لاکانی از تجربۀ عرفانی در تمهیدات عین

 3، ندا یانس2، فتانه قملاقی1فاطمه مدرسی

 چکیده

پوشان است: عرفان اسلامی و ظاهر نامرتبط اما عمیقاً هم، تلاقی میان دو حوزه بهپیش رو پژوهش

نوعی گسست وجودی  ۀمثابرا به القضات همدانی در اثر تمهیدات، تجربۀ عرفانیکاوی مدرن. عینروان

کاو فرانسوی با بازتعریف . در سوی دیگر، ژاک لاکان، رواننمایدمیو مواجهه با امر غیرقابل بیان عرضه 

با کند. مفاهیم فرویدی، ساختار روان انسان را در قالب سه نظم خیالی، نمادین و امر واقع تحلیل می

ی امکان خوانش لاکانی از تجربۀ عرفانیدر ، بررسۀ حاضرهدف مقالدر نظر گرفتن موارد بیان شده، 

مطالعه کنونی با  .های ساختاری میان این دو نظام فکری استپوشانیهم نمایان ساختنتمهیدات و 

در  آیا تجربۀ عرفانییعنی، سؤال اصلی تحقیق در پی آنست که به  تحلیلی-توصیفیروش تحقیق 

، «امر واقع»ویژه مفهوم کاوی لاکانی، بهیم روانتوان در چارچوب مفاهالقضات را میتمهیدات عین

کاوی های نوینی برای فهم عرفان اسلامی و روانو اگر چنین است، این خوانش چه افق تفسیر کرد؟

 تجربۀ عرفانیها نشان داد که پاسخی جامع ارائه دهد. با توجه به این مهم، یافته گشاید؟مدرن می

ی شطح، اشارت و فنا، واجد ساختاری است که با مواجهه سوژه با هاویژه در لحظهدر تمهیدات، به

سوی امر خوانی دارد. زبان عرفانی با گسست از نظم نمادین و حرکت بهلاکان هم ۀامر واقع در نظری

از این منظر  کند. خوانش لاکانی از عرفان اسلامیزبان امر واقع عمل می ۀمثابغیرقابل بازنمایی، به

آورد و تجربۀ کاوی و عرفان را فراهم میای میان روانرشتهامکان گفتگوی میان روشنگر است که

 .خواندمی ناپذیر بازشناسانه و زبانرا از منظری نوین، هستی عرفانی

  القضات همدانی، تجربۀ عرفانی، امر واقع.ژاک لاکان، عین های کلیدی:واژه
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 مقدمه.1 

های ویژه در حوزههای فکری شرق و غرب، بهتهای اخیر، گفتگو میان سنّدر قرن

های نوینی برای فهم انسان، زبان و تجربه گشوده کاوی، و عرفان، افقفلسفه، روان

ها، امکان تترین نقاط تلاقی این سنّترین و در عین حال پیچیدهاست. یکی از جذاب

 آک دینی و تجربکاوانه از متون عرفانی است؛ متونی که در ظاهر به سلوخوانش روان

شناسانه سوژه انسانی پردازند، اما در عمق، با ساختارهای روانی، زبانی و هستیالهی می

قرن ششم هجری،  ۀالقضات همدانی، عارف و متفکر برجستدرگیرند. در این میان، عین

و گاه متناقض بیان  آمیز، اشاریرا با زبانی شطح تجربۀ عرفانی« تمهیدات»در اثر 

گیرد و به مرزهای ناپایداری معنا نزدیک زبانی که از منطق عقلانی فاصله میکند؛ می

 .شودمی

کاو فرانسوی قرن بیستم، با روان (Jacques Lacan)در سوی دیگر، ژاک لاکان

ساختار روان انسان را در قالب سه نظم خیالی،  (Freud) بازخوانی نظریه فروید

، داندمی ابزار بیان ضمن آنکهلاکان، زبان را کند. بندی مینمادین و امر واقع صورت

ای که همواره در شکاف میان ؛ سوژهشماردبر میساختار بنیادین سوژه  آن را به عنوان

های شدید روانی، از جمله مواجهه با امر واقع، در خود و زبان گرفتار است. تجربه

 .شوندنمادین تفسیر میمثابه لحظاتی از گسست، فقدان و عبور از نظم لاکان به ۀنظری

هایی است که نماید، حضور تجربهآنچه دو حوزۀ مدّ نظر را به یکدیگر نزدیک می

ها در قالب مفاهیم عقلانی گیرند. این تجربهدر هر دو سنّت، در مرزهای زبان شکل می

گیرند و در زبان روزمره نیز امکان بیان کامل ندارند. همین نزدیکی در جای نمی

گریزند، زمینۀ تأملی تازه دربارۀ نسبت عرفان و هایی که از بیان میظهتوصیف لح

دهد تجربۀ عرفانی در تمهیدات در افقی فراتر از کند و امکان میکاوی فراهم میروان

 تفسیرهای سنّتی دیده شود.
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 بیان مسئله و سؤالات تحقیق 1ـ 1

در تمهیدات  ای، تجربۀ عرفانیرشتهکوشد با رویکردی میانمی طالعۀ کنونیم

این رویکرد امکان . نمایدکاوی لاکانی بازخوانی القضات را در پرتو مفاهیم روانعین

های بنیادین تجربۀ عرفانی، همچون فنا، شطح و اشارات در نسبت با دهد لحظهمی

قدان در اندیشۀ لاکان بررسی مفاهیمی مانند امر واقع، گسست از نظم نمادین و ف

 ها در افقی تازه دیده شود.شوند و ساختار این تجربه

سو، متون عرفانی را از انحصار تفسیرهای در آن است که از یک ت پژوهشاهمیّ

کند و از سوی های مدرن بازخوانی میها را در بستر نظریهسازد و آنتی خارج میسنّ

ابزار فهم  ۀمثابهای بالینی فراتر برده و آن را بهمحدودیتکاوی را از دیگر، روان

این مقاله، با تمرکز بر ، لذا گیردناپذیر انسانی به کار میهای وجودی و زبانتجربه

کاوی بسازد؛ پلی که تمهیدات و مفاهیم لاکانی، تلاش دارد تا پلی میان عرفان و روان

کند، بلکه امکان بازاندیشی در باب یتر متون عرفانی کمک متنها به فهم عمیقنه

 .آوردسوژه، زبان، و تجربه را فراهم می

  :سؤالات تحقیق در دو مورد زیر است

 میدر چارچوب مفاه توانیرا م القضاتنیع داتیدر تمه تجربۀ عرفانی ایآـ 1

 کرد؟ ریمفهوم امر واقع، تفس ژهیوبه ،یلاکان یکاوروان

مدرن  یکاوو روان یفهم عرفان اسلام یبرا ینینو یهاافقچه لاکانی خوانش ـ 2

 د؟یگشایم

 

 . اهداف و ضرورت تحقیق 2-1

تحلیلی و در  -پژوهش حاضر بر پایۀ روش خوانش کیفی متن، با رویکرد توصیفی

ای انجام پذیرفته است. بر مبنای این چارچوب، متن تمهیدات با روش رشتهقالب میان
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-متن بررسی شده تا تجربۀ عرفانی در نسبت با مفاهیم روان تحلیل مفهومی و تفسیر

کاوی لاکانی روشن گردد. مفاهیم اصلی نظریۀ لاکان به عنوان دستگاه مفهومی 

ای مورد تحلیل قرار پژوهش به کار رفته تا ساختار تجربۀ عرفانی در بستر میان رشته

 گیرد.

 

 تحقیق  ۀیشین. پ3-1

کاوی ای قرار دارد که به پیوند روانرشتهمیان پژوهش حاضر در امتداد مطالعات

های ر در حوزهتلاکان در ایران بیش ۀپردازند. هرچند نظریمدرن و عرفان اسلامی می

ویژه در آثار عرفانی، به ۀفلسفه و ادبیات بررسی شده، اما تطبیق آن با ساختار تجرب

های نزدیک به موضوع مقاله پژوهشالقضات، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. عین

های رمبرانت خوانش خودنگاره»در مقالۀ  (،1399شامل: شمس نجف آبادی و ناظری)

های رمبرانت با تمرکز بر مفهوم تحلیل خودنگاره ، با«براساس مفهوم شئ لاکانی

اند ، نتیجه گرفتهبازنمایی فقدان در تصویر ۀلاکان و بررسی نحو ۀدر نظری« شئ»

لاکانی « شئ»ها بازتابی از میل و فقدان درونی هنرمند هستند و با مفهوم خودنگاره

خوانش و تحلیل »در مقالۀ  (،1400. براری جیرندهی و همکاران )خوانی دارندهم

شب ررسی حکایت بنیادین هزارویکببا   ،«زمانحکایت شهریار و برادرش شاه لاکانی

اند . نتیجه گرفتهکاوی لاکانی با تمرکز بر مفاهیم سوژه، میل، و امر واقعاز منظر روان

خوانی لاکان هم ۀای است که با نظریکاوانهساختار روایی حکایت واجد الگوی روان

گیری لشده، گسست سوژه و نقش زبان در شکویژه در بازنمایی میل سرکوبدارد؛ به

 .واقعیت روانی

شود که اغلب روشن می، کاوی لاکانیروان ۀپیشین در حوز هایپژوهشبا بررسی 

های اند )مانند حکایتها یا به تحلیل متون داستانی و تصویری پرداختهاین پژوهش

های رمبرانت(، یا در سطحی مقدماتی به مفاهیم لاکانی در شب یا خودنگارههزارویک
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صورت منسجم، یک از این مطالعات بهاند. هیچشطح عرفانی اشاره کرده شعر معاصر یا

عمیق و ساختاریافته به خوانش لاکانی از یک متن عرفانی کلاسیک اسلامی 

ای بکر و بدیع در مطالعات عرفانی و بنابراین، مقاله حاضر واجد جنبه .اندنپرداخته

ی در تحلیل متون عرفانی با تکیه بر اتواند آغازگر جریان تازهکاوانه است و میروان

 .های مدرن زبان و روان باشدنظریه

 

 های تحقیقـ بحث و یافته2

ای استوار است که دو نظام معرفتی رشتهمیانتحقیقات ای مبنپژوهش حاضر بر 

کاوی روان دهد: نخست،پوشان را در گفتگویی نظری قرار میمستقل اما هم

ای از زبان، میل و فقدان انسانی را درون شبکه ۀسوژ ساختارگرایانه ژاک لاکان که

القضات همدانی که کند؛ دوم، عرفان اسلامی با تمرکز بر تمهیدات عینتعریف می

دارد. این تقاطع گسست از عقل زبان و خویشتن عرضه می ۀمثابرا به تجربۀ عرفانی

های سازد و افقکاوی فراهم میرا از منظر روان نظری، امکان بازخوانی تجربۀ عرفانی

 .گشایدنوینی برای فهم سوژه، معنا و امر متعالی می

ژاک لاکان، با تأکید بر تقدم زبان بر سوژه، معتقد است که انسان نه پیش از »

او، همان ساختار زبان و  ۀدر نظری گیرد. نظم نمادینبلکه درون زبان شکل می زبان،

دهد. اما این نظم ها جای میای از دالقانون اجتماعی است که سوژه را در شبکه

شود؛ رو میبا شکاف بنیادین خود روبه همواره ناقص است و سوژه در مواجهه با امر واقع

 ۀمثابگنجد. لاکان، امر واقع را نه بهو در زبان نمیامری که خارج از بازنمایی است 

)لاکان،  «کندعنوان آنچه زبان از بیان آن ناتوان است، تعریف میواقعیت بیرونی، بلکه به

1387 :126.) 

نیز واجد ساختاری  القضات، تجربۀ عرفانیویژه در آثار عیندر عرفان اسلامی، به

 ادراکات و روحی تجارب القضاتعین»گیرد. می است که از نظم عقلانی و زبانی فاصله
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 گداز و سوز تحمّل و به محبوب وصول و سلوک و سیر مسیر در را خود شهودی

 زبانی به الهی حقایق و غیبی دریافت معانی و ازمکاشفات حاصل لذّات درک و عاشقانه

 خویش بیان مریدان و دوستان به سؤالات پاسخ در تمهید، ده در موسیقایی و ساده

زبان شطح، اشارت و تناقض در (. 87: 1398پور آلاشتی، )خلیلی،حسن« است کرده

ای است که از مرزهای معنا عبور کرده تلاشی برای بیان تجربه ۀدهندتمهیدات، نشان

کند عبور می« من»های فنا، از القضات در لحظهشود. عینو به امر ناپدیدنی نزدیک می

 ۀتوان آن را با مواجهه با امر واقع در نظریای که مید؛ لحظهرسمی« منبی»و به 

 لاکان مقایسه کرد. 

لاکان نیز جایگاه بنیادینی دارد. میل، برخاسته از فقدان  ۀدر نظری« میل»مفهوم 

تمامی قابل دستیابی نیست. این ای است که هرگز بههمواره در پی ابژه ،است و سوژه

یا « حق»نامد، در عرفان اسلامی با مفهوم می« چکشئ کو»که لاکان آن را  ابژه

قابل تطبیق است؛ معشوقی که همواره در اشارت، غیاب و فنا حضور « معشوق الهی»

 دهد. خود شدن و عبور از خود قرار میدارد و سالک را در مسیر بی

از سوی دیگر، سوژه در عرفان اسلامی نیز گسسته است. سالک، در مسیر سلوک، 

شود. این گسست که در رو میران، شک و گسست از خویشتن روبهبا لحظات بح

لاکان  ۀدر نظری« سوژه گسسته»دهد، با مفهوم های فنا و حیرت رخ میلحظه

 خوانی دارد. هم

 

 کاوی لاکان: ساختار روان، زبان، سوژه و میلروان ۀظری. ن1ـ 2

انی انتقادی آثار فروید، به بعد با بازخو 1950کاو فرانسوی، از دهه ژاک لاکان، روان

شناسانه ارتقا شناختی و هستیکاوی را از سطح بالینی به سطحی فلسفی، زبانروان

 فلسفه هگل( Saussure) شناسی سوسوریگرایی، زبانداد. او با تأثیرپذیری از ساخت

(Hegel) استرو-شناسی لویو نشانه(سLévi-Strauss) ای ارائه کرد که در آن نظریه
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شده، بلکه ساختاری زبانی و دلالتی است. لاکان گاه نه مخزن خاطرات سرکوبناخودآ

« نوشتارها»و کتاب « سمینار یازدهم»ویژه در های مشهور خود، بهدر سخنرانی

 .شوندمفاهیم بنیادینی را مطرح کرد که در ادامه شرح داده می

 

 گانه روان: خیالی، نمادین، امر واقعهای سهنظم.1ـ1ـ 2

  الف( نظم خیالی

آغاز « ایآینه ۀمرحل»گیری روان است که با شکل ۀنظم خیالی، نخستین مرحل

یک  ۀمثاببار خود را بهکودک با دیدن تصویر خود در آینه، برای نخستین»شود. می

سازد. این مرحله، بیند و هویت خود را از طریق بازتاب تصویری میتمامیت می

« من»است. اما این « من»گیری یز من از دیگری، و شکلگذار خودشیفتگی، تماپایه

)صنعتی،  «خیالی، براساس تصویر بیرونی شکل گرفته و از درون دچار شکاف است

1383 :89.) 

  ب( نظم نمادین

کودک با ورود به زبان، وارد »نظم نمادین، ساختار زبان، قانون، و فرهنگ است. 

زمان یابد. این نظم، همها میای از دالدر شبکهشود و جایگاه خود را نظم نمادین می

درون ساختاری از تفاوت و تأخیر  ۀکند؛ زیرا سوژامکان معنا و محدودیت را فراهم می

کند که معنا نه در دال منفرد، شود. لاکان با تأثیر از سوسور، تأکید میمعنا گرفتار می

نماد قانون و « نام پدر»م، گیرد. در این نظها شکل میبلکه در تفاوت میان دال

: 1399)فکوهی،  «کندممنوعیت است؛ ساختاری که میل را تنظیم و سوژه را محدود می

258.) 

  ج( امر واقع

امر واقع، سطحی از تجربه است که خارج از بازنمایی و زبان قرار دارد. این امر، نه 

است. امر واقع، در واقعیت بیرونی، بلکه آن چیزی است که زبان از بیان آن ناتوان 
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محل ظهور اضطراب، شطح و گسست روانی است. مواجهه با امر »کاوی لاکانی، روان

ریزد و سوژه با فقدان بنیادین خود ای است که ساختار نمادین فرو میواقع، لحظه

دهد های عرفانی رخ میهای بحران، مرگ، یا تجربهدر لحظه شود. این تجربهرو میروبه

 (.58: 1383)صنعتی،  «سکوت، اشارت یا شطح همراه استو با 

 

 انتهاساختار میل: فقدان، ابژه و حرکت بی .2-1-2

سوژه، پس از ورود به زبان، فقدان »لاکان، میل برخاسته از فقدان است.  ۀدر نظری

تلاشی برای پر کردن این فقدان شکل  در جهتکند و میل ابژه کامل را تجربه می

رسد؛ زیرا ابژه مطلوب، همواره در غیاب این میل، هرگز به وصال نمی گیرد. امامی

انگیزد اما هرگز ای که میل را برمینامد؛ ابژهمی است. لاکان، ابژه میل را شئ کوچک

 .تمامی قابل دستیابی نیستبه

این ابژه، نه یک چیز مشخص، بلکه جای خالی در ساختار روان است؛ جایگاهی 

کند. در این معنا، میل لاکانی، میل به چیزی نیست که در ش میکه میل در آن گرد

یابد. این ساختار، در دسترس باشد، بلکه میل به چیزی است که در فقدان معنا می

که سالک در اشتیاق وصال، همواره با غیاب زبان عرفانی نیز قابل مشاهده است؛ جایی

 (.159: 1381)ملکیان،  «معشوق مواجه است

 

 سوژه گسسته: شکاف، ناخودآگاه، و جایگاه روانی. 3ـ 1ـ2

ای که میان خود و زبان، ای گسسته است؛ سوژهکاوی لاکان، سوژهسوژه در روان

میان میل و قانون و میان واقعیت و خیال شکاف دارد. این شکاف نه نقص، بلکه 

ای است سوژه ناخودآگاه، سوژه»کند که ساختار بنیادین سوژه است. لاکان تأکید می

های بحران، شطح، یا مواجهه با امر واقع، سوژه، در لحظه .که در زبان گم شده است

 «یابدهای نوین هستی دست میشود و به امکانشده خود خارج میاز جایگاه تثبیت

 (.842: 1383)صنعتی، 
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 بالعکس، شودتلقی نمی شدهلاکان، مخزن خاطرات سرکوب ۀناخودآگاه، در نظری

های معنایی که در ها و گسستها، لغزشای از دالمجموعه .ساختاری زبانی است

کاوانه، نه کشف محتوا، بلکه خوانش بنابراین تحلیل روان؛ شوندگفتار سوژه ظاهر می

 .ساختار زبان است

 

 زبان و ناخودآگاه: ساختار دال و لغزش معنا. 4ـ 1ـ 2

کان، پیوند میان زبان و ناخودآگاه است. او لا ۀهای نظریترین جنبهیکی از نوآورانه

گرای سوسور، معتقد است که معنا نه در دال شناسی ساختبا تأثیرپذیری از زبان

گیرد. این ساختار، در ناخودآگاه نیز عمل ها شکل میمنفرد، بلکه در تفاوت میان دال

 .انداز ساختار دال هاییها، همگی نشانههای زبانی، رؤیاها و شوخیکند؛ زیرا لغزشمی

کاوانه، نوعی در این معنا، ناخودآگاه، ساختاری چون زبان دارد و تحلیل روان

خوانش متن است؛ خوانشی که در آن، معنا از طریق تفاوت، تأخیر و فقدان ساخته 

کاوی شود. این دیدگاه، امکان تحلیل متون ادبی، عرفانی و هنری را از منظر روانمی

 (.258: 1399)فکوهی،  «سازدفراهم می

های کاوی لاکان با تأکید بر زبان، فقدان و گسست، امکان تحلیل تجربهروان ۀنظری

ویژه در سازد. این نظریه بهشناسی بالینی فراهم میانسانی را در سطحی فراتر از روان

 مطالعات ادبی، عرفانی و فلسفی، ابزاری قدرتمند برای خوانش متن، سوژه و معناست. 

 

 در عرفان اسلامی ساختار تجربۀ عرفانی. 2-2

در عرفان اسلامی، نوعی تحول وجودی، عبور از مرزهای عقل و زبان  تجربۀ عرفانی

گنجد. این تجربه در متون و مواجهه با حقیقتی است که در قالب مفاهیم متعارف نمی

نی، واجد القضات همداعربی، حلاج، سهروردی و عینعرفانی کلاسیک همچون آثار ابن

 .شودساختاری پیچیده و چندلایه است که در ادامه به تفصیل شرح داده می
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 آغاز سلوک: بیداری و طلب .1ـ2ـ2

ای که سالک، از خواب شود؛ لحظهای از بیداری آغاز میبا لحظه تجربۀ عرفانی

شود. این مرحله با طلب و میل به حقیقت در او پدیدار می است غفلت بیرون آمده

 .نوعی میل وجودی به عبور از خویشتن استبه طلبی که  .همراه است

طلب، نه از عقل است و نه از حس؛ طلب از »نویسد: القضات در تمهیدات میعین

 (.147: 1385، همدانی)« جان است، از آنجا که جان به جانان میل دارد

 

 مجاهده و تزکیه: عبور از نفس و عقل. 2ـ 2ـ 2

ای که در آن باید با نفس، مرحله .شودمجاهده می ۀپس از طلب، سالک وارد مرحل

هوا و عقل جزوی مبارزه کند. این مرحله با ریاضت، سکوت، خلوت و مراقبه همراه 

 .سازی آینه دل و آمادگی برای دریافت اشراق استاست. هدف، پاک

زن است؛ تا عقل در میان است، عقل، راه»نویسد: در تمهیدات می القضات نیزعین

 (250همان:)« توان شنیداشارت نمی

 

 خویشیفنا: گسست از من و ورود به بی. 3ـ 2ـ2

در اینجا  نابودی خود در معشوق الهی. فنا و عرفانی، فنا است ۀمرکزی تجرب ۀمرحل

خویشی است. در این مرحله، سالک از بیعبور از هستی فردی و رسیدن به یعنی 

وجود میان خود و حق  یتمایز. یعنی دیگر رسدمی« منبی»کند و به عبور می« من»

 ندارد.

القضات در تمهیدات، ؛ نه از سر ادعا، بلکه از سر فنا. عین«أنا الحق»گوید: حلاج می

و باقی آن است  خبر شوی،فنا آن است که از خود بی»کند: فنا را چنین تعریف می

 (.270 همان:)« که به حق آگاه گردی
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 بیانشطح و اشارت: زبان تجربه و بیان بی. 4ـ2ـ2

خود به زبان  ۀریزد و سالک برای بیان تجربفنا، زبان عقلانی فرو می ۀدر مرحل

ای است که از برد. شطح، بیان متناقض، استعاری و گاه گزندهشطح و اشارت پناه می

 )همان(. کند. اشارت، زبان رمزی و غیرمستقیم استانی متعارف عبور میساختارهای زب

 

 حیرت و سکوت: اقامت در مرزهای معنا. 5ـ2ـ2

ای که در آن عقل، زبان، و شود؛ مرحلهحیرت می ۀپس از فنا، سالک وارد مرحل

گیرد. حیرت، نه جهل است چهره قرار میریزد و سوژه در برابر حقیقت بیمعنا فرو می

حیرت، مقام »نویسد: القضات میو نه علم؛ بلکه اقامت در مرزهای معناست. عین

، همدانی)« خویشی است؛ جایی که نه من هست و نه تو، نه سؤال هست و نه جواببی

1385 :25.) 

 

 بقا و بازگشت: بازتعریف هستی در نور حق. 6ـ2ـ2

بازگشت سالک به هستی، اما نه هستی  .عرفانی، بقا است ۀنهایی تجرب ۀمرحل

ای که در نور حق بازتعریف شده است. در این مرحله، هستی در حقیقت پیشین، 

 گردد، اما با چشمی دیگر، زبانی دیگر، و هویتی دیگر. سالک به میان خلق بازمی

شود با فنا و در عرفان اسلامی از طلب و مجاهده آغاز می ساختار تجربۀ عرفانی

نبوده و  خطی  رسد. این ساختاررسد و با حیرت و بقا به پایان میه اوج میشطح ب

معنایی و از خود، از معنا به بیحرکتی از خود به بی دارد.حلقوی و دیالکتیکی شکلی 

های مدرن مانند های تطبیقی با نظریهغیاب به حضور. این ساختار، واجد ظرفیت

ای متون عرفانی رشتهای برای خوانش میانهتواند پایکاوی لاکانی است و میروان

 .باشد
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 زبان اشارت و گسست از نظم نمادین. 3ـ2

 های زبان عقلانینظم نمادین و محدودیت. 1ـ3ـ2

لاکان، نظم نمادین ساختار زبان، قانون و فرهنگ است که سوژه را درون  ۀدر نظری

زمان کند اما همفراهم میدهد. این نظم، امکان معنا را ها جای میای از دالشبکه

تمامی ها هرگز بهسازد. دالسوژه را در ساختاری از تفاوت، تأخیر و فقدان گرفتار می

 «کنند و سوژه همواره در فاصله میان دال و مدلول سرگردان استمعنا را منتقل نمی

 (.147: 1387)لاکان، 

شود. ناکافی تلقی می در عرفان اسلامی نیز زبان عقلانی برای بیان تجربۀ عرفانی

یابد که در قالب زبان متعارف ای دست میسالک، پس از عبور از نفس و عقل، به تجربه

 .این تجربه، نیازمند زبانی دیگر است: زبان اشارت و گنجدنمی

 

 ها و کارکردزبان اشارت: ساختار، ویژگی. 2-3-2

گیرد. این قطعیت فاصله میزبان اشارت، زبانی است که از منطق دلالت، تعریف و 

القضات بارها آمیز است. در تمهیدات، عینزبان، استعاری، رمزی، متناقض و گاه شطح

 .توان بدان اشاره کردتوان گفت، بلکه تنها میکند که حقیقت را نمیتأکید می

اشارت آن باشد که نه از عقل خیزد و نه از حس، بلکه از جان خیزد؛ و آنکه »

 (.23 :1385)همدانی،« عبارت آرد، از اشارت دور افتد اشارت را به

گسست از نظم نمادین است. زبان عقلانی )نظم نمادین(  ۀدهنداین گزاره، نشان 

که امر واقع را بیان کند. اشارت، همان لحظه لغزش زبان است؛ جایی ۀتواند تجربنمی

 .گیردمعنا نه در دال، بلکه در غیاب دال شکل می

 (.202)همان: « گویند که خدا کیست، بگوی: آنکه مرا گفت که بگو اگر تو را»

داند ای میکند. گوینده، خود را واسطهاین جمله، ساختار دلالت را واژگون می 

ای لاکان، این لحظه، لحظه ۀکه از سوی حقیقت مأمور به گفتن شده است. در نظری
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به زبان ناخودآگاه نزدیک  شود وشده خود خارج میاست که سوژه از جایگاه تثبیت

فقدان مرکز معنا و ظهور امر واقع در گفتار  ۀدهندنشان« آنکه مرا گفت»گردد. می

 .است

 (.51 )همان:« گاه راست باشد که زبان دروغ شودسخن آن»

های لغزش کاوی، لحظهاین گزاره، واجد ساختاری پارادوکسیکال است. در روان 

به معنای فروپاشی « دروغ زبان»اند. در این معنا، های ظهور ناخودآگاهزبان، لحظه

که حقیقت، نه در صدق منطقی، بلکه در شکست زبان ظاهر نظم نمادین است؛ جایی

 .شودمی

 (.35 )همان:« ان بدان سو اشاره کردتوحقیقت را نتوان گفت، اما می»

گنجد. در که حقیقت، در زبان نمی گر این مهم استنمایانوضوح این جمله، به 

لاکان، امر واقع، همان چیزی است که زبان از بیان آن ناتوان است. اشارت،  ۀنظری

تلاش برای نزدیک شدن به امر واقع است؛ نه از طریق دلالت، بلکه از طریق غیاب، 

 .کوت و استعارهس

 (.62 )همان:« آنکه در اشارت حیران شود، از عبارت آزاد گردد»

ریزد. در ای است که در آن عقل و زبان فرو میحیرت، در عرفان اسلامی، مرحله

شود. این جمله، نشان کاوی نیز، سوژه در مواجهه با امر واقع، دچار گسست میروان

شده تنها ابزار بیان، بلکه ابزار رهایی از ساختارهای تثبیتنهدهد که زبان اشارت، می

 .معناست

 (.78 )همان:« اشارت، نه گفتن است و نه نگفتن؛ اشارت، حضور غیاب است»

خوانی دارد. این جمله، واجد ساختاری دیالکتیکی است که با مفاهیم لاکانی هم

که معنا در ن است؛ جاییلاکا ۀ، همان ساختار میل و فقدان در نظری«حضور غیاب»

 .ها سرگردان استگیرد و سوژه در فاصله میان دالغیاب شکل می
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گسست، فقدان، و  ۀخود تجرب توان آن را و می، نیست این زبان، ابزار انتقال معنا

ویژه در آثار عرفان اسلامی، به . در این معنا، عرفانِدانستمواجهه با امر واقع 

لاکان  ۀی است که با گسست از نظم نمادین در نظریالقضات، واجد ساختارعین

ها زبان فرو پردازند که در آنهایی میکاوی لاکانی، هر دو به لحظهاسلامی و روان

 .شودریزد و حقیقت نه در حضور، بلکه در اشارت و غیاب ظاهر میمی

 

 فنا و مواجهه با امر واقع ۀجرب. ت4ـ 2

 لاکان ۀامر واقع در نظری . 2-4-2

یکی از سه نظم بنیادین روان است که در کنار  کاوی لاکانی، امر واقعدر روان

خیالی و نمادین قرار دارد. امر واقع، نه واقعیت بیرونی، بلکه آن چیزی است که خارج 

ای است که از بازنمایی، زبان و دلالت قرار دارد. این امر، در ساختار روان، همان نقطه

ریزد و سوژه با فقدان بنیادین خود که معنا فرو میناتوان است؛ جاییزبان از بیان آن 

 (.62: 1387)لاکان، شود مواجه می

های شدید وجودی ظاهر های بحران روانی، رؤیا، مرگ، یا تجربهامر واقع در لحظه

کند که امر واقع، نه قابل نمادپردازی است و نه قابل ادغام شود. لاکان تأکید میمی

صورت اضطراب، ماند و گاه بهنمادین؛ بلکه همواره در حاشیه معنا باقی می در نظم

 .کندسکوت یا شطح ظهور می

 

 خویشیفنا در عرفان اسلامی: عبور از من و ورود به بی. 3-4-2

در عرفان اسلامی، فنا یکی از مراحل کلیدی سلوک است. فنا، به معنای نابودی 

خویشی. عبور از هستی فردی و رسیدن به بی به منزلۀخود در معشوق الهی است؛ 

که تمایز رسد؛ جاییمی« منبی»کند و به عبور می« من»در این مرحله، سالک از 

 .شودناتوان می ،ریزد و زبان از بیان تجربهمیان سوژه و حق فرو می
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ای که در گسست بنیادین سوژه است؛ لحظه ۀخبری از خود، همان لحظاین بی

 .شودواسطه مواجه میشده خود خارج شده و با حقیقتی بیجایگاه تثبیت آن، سوژه از

 

 تطبیق فنا با امر واقع لاکانی . 4-4-2

شود. ای است که سوژه با امر واقع مواجه میکاوی لاکانی، لحظهفنا، از منظر روان

نیادین شود و سوژه با فقدان بریزد، زبان ناکارآمد میدر این لحظه، نظم نمادین فرو می

گردد. این تجربه، نه قابل بیان است و نه قابل بازنمایی؛ بلکه تنها رو میخود روبه

 .توان بدان اشاره کرد یا در سکوت زیستمی

 (.58 :1385)همدانی،« تا تو هستی، او نیست؛ و چون او هست، تو نیستی»

« تو»خوانی دارد. هماین جمله، واجد ساختاری دیالکتیکی است که با امر واقع  

شود. این محو، همان گسست سوژه در مثابه سوژه، در لحظه حضور حق، محو میبه

 .ریزدکه تمایز میان من و دیگری فرو میمواجهه با امر واقع است؛ جایی

 (.63 )همان: «خویشی استفنا، نه مرگ است و نه زندگی؛ فنا، بی»

 ۀهای زبانی است. در نظریارج از دوگانهدهد که فنا، ختحلیل این جمله، نشان می 

معنایی های دال/مدلول، حضور/غیاب، و معنا/بیلاکان، امر واقع نیز خارج از دوگانه

ای است که سوژه از خود عبور کرده و به ساختار خویشی، همان لحظهقرار دارد. بی

 .شودفقدان وارد می

 (.71 )همان:« تو در فنا، نه سؤال هست و نه جواب؛ نه من هست و نه»

کاوی، چنین دهد. در رواناین جمله، فروپاشی کامل نظم نمادین را نشان می

افتد و سوژه در برابر که زبان از کار میای، لحظه مواجهه با امر واقع است؛ جاییلحظه

 .گیردچهره قرار میحقیقت بی

 (.84 )همان: «گاه است که حتی اشارت نیز خاموش شودفنا، آن»
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تنها زبان، بلکه حتی که نهامر واقع است؛ جایی ۀاوج تجرب ۀدهنداین جمله، نشان 

لاکان، امر واقع، نه قابل نمادپردازی است و نه قابل  ۀاشارت نیز ناکافی است. در نظری

 .توان آن را زیست، نه گفتاشاره؛ بلکه تنها می

 

 و سکوت مواجهه با امر واقع: اضطراب، شطح. 5-4-2

کاوی، مواجهه با امر واقع، اغلب با اضطراب، سکوت یا شطح همراه است. رواندر 

خویشی و گاه شطح در عرفان اسلامی نیز، سالک در لحظه فنا، دچار حیرت، بی

 .اندهای فروپاشی معنا و ظهور حقیقتها، لحظهشود. این لحظهمی

اجد ساختاری است که القضات، وویژه در آثار عینفنا در عرفان اسلامی، به ۀتجرب

و خوانی دارد. این تجربه در گسست از زبان لاکان هم ۀبا مواجهه با امر واقع در نظری

کاوی لاکانی، هر دو به در این معنا، عرفان اسلامی و رواندهد. در فقدان معنا رخ می

، واسطهکند و با حقیقتی بیها سوژه از خود عبور میپردازند که در آنهایی میلحظه

 .شودصورت مواجه مینام، و بیبی

 

 میل عرفانی: اشتیاق به حق و وصال ناتمام. 6ـ 4ـ 2

کشاند. سوی حق میدر عرفان اسلامی، میل عرفانی، اشتیاقی است که سالک را به

خود شدن و به عبور از این میل، نه میل به دانستن، بلکه میل به فنا شدن، به بی

رسد؛ زیرا حق، در زبان عرفانی، رگز به وصال کامل نمیخویشتن است. اما این میل، ه

 .همواره در اشارت، غیاب و فنا حضور دارد

وصال، در اشارت است نه در عبارت و آنکه »: نویسدالقضات در تمهیدات میعین

 (.39 )همان:« وصال را در گفتن جوید، از وصال دور است
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چیزی است که در زبان دهد که میل عرفانی، میل به این جمله، نشان می

 شود. حق، همان ابژه غایب است؛ همان شئ کوچکگنجد و در حضور ظاهر نمینمی

 .تمامی قابل دستیابی نیستانگیزد اما هرگز بهکه میل را برمی

 

 لاکان ۀتطبیق ساختار میل عرفانی با نظری.5ـ2

توار است. میل عرفانی، از منظر لاکانی، ساختاری دارد که بر فقدان بنیادین اس

صورت سالک، در مسیر سلوک، همواره در اشتیاق وصال است، اما این وصال، هرگز به

دهد. این اشتیاق، همان ساختار میل است؛ میل به چیزی که در فاصله کامل رخ نمی

 .یابد و همین فاصله، محرک حرکت استمعنا می

 (.54 )همان:« حق را نتوان یافت، اما نتوان از طلب او باز ایستاد»

دهد. حق، همان ابژه غایب است؛ و وضوح نشان میاین جمله، ساختار میل را به 

سوی وصال، بلکه درون فقدان لاکان، میل، نه به ۀانتها. در نظریطلب، همان میل بی

 .کند. این حرکت، نه برای رسیدن، بلکه برای زیستن در اشتیاق استحرکت می

تر خبر بود؛ و آنکه در طلب ماند، از رسیدن آگاهبی آنکه به حق رسید، از رسیدن»

 (.67 )همان:« بود

یابد، نه در وصال. دهد که میل عرفانی، در خود طلب معنا میاین جمله، نشان می 

کاوی نیز، میل لاکانی، میل به چیزی است که در غیاب معنا دارد؛ و همین در روان

 .داردغیاب، سوژه را در حرکت نگه می

 (.73 )همان:« نه در حضور است و نه در غیاب؛ حق، در اشتیاق است حق،»

لاکان،  ۀدهد. در نظریانتها نشان میاشتیاق بی ۀمثاباین جمله، ساختار میل را به

سوی آن حرکت پایان، بهابژه میل، همواره در فاصله است؛ و سوژه، در اشتیاقی بی

 .آنکه به وصال برسدکند، بیمی
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عقل است و نه از حس؛ طلب، از جان است، از آنجا که جان به جانان طلب، نه از »

 (.29 )همان:« میل دارد

دهد که میل عرفانی، نه میل شناختی، بلکه میل وجودی این جمله، نشان می

کاوی نیز، میل، نه خواستن آگاهانه، بلکه ساختار ناخودآگاه فقدان است؛ است. در روان

 .کشدد میساختاری که سوژه را درون خو

 

 میل، فقدان، و سوژه گسسته. 6ـ2

سازد؛ زیرا سوژه، همواره در فاصله میان لاکان، میل، سوژه را گسسته می ۀدر نظری

خود و ابژه قرار دارد. در عرفان اسلامی نیز، سالک، در اشتیاق حق، از خود عبور 

خویشی، همان گسست سوژه است؛ گسستی رسد. این بیخویشی میکند و به بیمی

 .دهدکه در ساختار میل رخ می

القضات، واجد ساختاری است ویژه در آثار عینمیل عرفانی در عرفان اسلامی، به

خوانی دارد. این میل، میل به وصال، بلکه کاوی لاکان همکه با نظریه میل در روان

میل به چیزی است که همواره در غیاب است و همین غیاب، محرک حرکت، اشتیاق 

کاوی لاکانی، هر دو به ساختار لامی و روان. در این معنا، عرفان اسگرددمیو سلوک 

دهند که حقیقت، نه در حضور، بلکه پردازند و نشان میعنوان بنیان میل میفقدان به

 .یابددر اشتیاق و اشارت معنا می

 

 القضاتکاوی لاکان و عرفان عینتحلیل تطبیقی از منظر روان.7ـ2

 لاکان ۀسوژه گسسته در نظری. 1ـ7ـ2

سوژه انسانی از آغاز، گسسته است. این گسست، نه نقص، »ی لاکانی، کاودر روان

بلکه ساختار بنیادین سوژه است؛ زیرا سوژه در لحظه ورود به زبان، خود را درون 

کنند. سوژه، میان خود یابد که همواره در تأخیر معنا عمل میها میای از دالشبکه
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میان واقعیت و امر واقع، دچار شکاف خیالی و جایگاه نمادین، میان میل و قانون، و 

 (.230: 1387)لاکان،  «است

شود. سوژه، های بحران، رؤیا، یا مواجهه با امر واقع، آشکار میاین شکاف، در لحظه

های نوین معنا و شود و به امکانشده خود خارج میدر این لحظات، از جایگاه تثبیت

ای است که در وژه ناخودآگاه، سوژهس»کند که یابد. لاکان تأکید میهستی دست می

واسطه مواجه گسست، با حقیقتی بی ۀای که در لحظ؛ یعنی سوژه«زبان گم شده است

 .شودمی

 

 حیرت در عرفان اسلامی: اقامت در مرزهای معنا. 2-7-2

ترین مقامات سلوک است. حیرت، نه جهل در عرفان اسلامی، حیرت یکی از عالی

خویشی است. سالک، مت در مرزهای معنا، در سکوت و در بیاست و نه علم؛ بلکه اقا

شود و سوژه ریزد، زبان ناکارآمد میشود که عقل فرو میای میپس از فنا، وارد مرحله

 .گیردچهره قرار میدر برابر حقیقت بی

 :کندالقضات در تمهیدات، حیرت را چنین توصیف میعین

من هست و نه تو، نه سؤال هست و که نه خویشی است؛ جاییحیرت، مقام بی»

 (.71 :1385)همدانی،« نه جواب

ای که در آن، سوژه از خویشی، همان گسست بنیادین سوژه است؛ لحظهاین بی

 .یابدهای نوین هستی دست میشود و به امکانشده معنا خارج میساختارهای تثبیت

 

 تطبیق حیرت با سوژه گسسته لاکانی. 3-7-2

ای است که سوژه با امر واقع مواجه کاوی لاکانی، لحظهمنظر روانحیرت، از 

شده خود ریزد. در این لحظه، سوژه از جایگاه تثبیتشود و ساختار نمادین فرو میمی



 162  /القضات همدانینخوانش لاکانی از تجربۀ عرفانی در تمهیدات عی                                                     

 

گردد که در آن معنا، هویت و زبان ای وارد میشود و به وضعیت گسستهخارج می

 .شونددچار لغزش می

قرار و آنکه در حیرت بماند، از دانایی آزاد دل بیدر حیرت، عقل خاموش است و »

 (.69 )همان:« گردد

لاکان، چنین  ۀفروپاشی عقل و زبان است. در نظری ۀدهنداین جمله، نشان 

ای که در مواجهه با امر واقع، از گسسته است؛ سوژه های، لحظه ظهور سوژلحظه

 .گرددوارد می مرز معناشود و به وضعیت بیساختارهای نمادین خارج می

 

 های متنی و تحلیل تطبیقینمونه. 4-7-2

 (.75 )همان:« زمانی استحیرت، نه آغاز است و نه انجام؛ حیرت، اقامت در بی»

دهد که حیرت، خارج از ساختارهای زمانی و منطقی است. این جمله، نشان می 

شود؛ ظاهر میمکانی زمانی و بیهای بیکاوی نیز، سوژه گسسته، در لحظهدر روان

 .گیردافتد و معنا در سکوت شکل میکه زبان از کار میجایی

در حیرت، نه دانستن سود دارد و نه ندانستن؛ حیرت، خود دانایی دیگر »

 (.82 )همان: «تاس

ای که از دل گسست نوعی دانایی غیرمفهومی است؛ دانایی ۀدهنداین جمله، نشان 

های لغزش معنا، به لاکان، سوژه گسسته، در لحظه ۀجوشد. در نظریخویشی میو بی

ای که نه از عقل، بلکه از ساختار فقدان یابد؛ آگاهینوعی آگاهی ناخودآگاه دست می

 .آیدمی

از خود رها شود، به حقیقت نزدیک آنکه در حیرت بماند، از خود رها شود؛ و آنکه »

 (89 )همان:« گردد
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دهد که حیرت، مسیر رهایی از خود است؛ همان گسست این جمله، نشان می 

کاوی. در این معنا، حیرت، نه انفعال، بلکه امکان است؛ امکانی برای سوژه در روان

 .بازتعریف هستی، معنا، و سوژه

 

 حیرت، شطح، و ظهور امر واقع. 5-7-2

های حیرت، عرفان اسلامی، حیرت اغلب با شطح همراه است؛ زیرا در لحظه در

انگیز پناه هایی متناقض، استعاری و شگفتریزد و سالک به بیانزبان عقلانی فرو می

هایی که در اند؛ لحظههای ظهور امر واقع در زبانها، همان لحظهبرد. این شطحمی

 .شودارت منتقل میها معنا از طریق لغزش، سکوت، و اشآن

القضات، واجد ساختاری است که با ویژه در آثار عینحیرت در عرفان اسلامی، به

خوانی دارد. این حیرت، نه جهل است و نه علم؛ لاکان هم ۀسوژه گسسته در نظری

خویشی است. در این معنا، عرفان بلکه اقامت در مرزهای معنا، در سکوت، و در بی

ها سوژه از خود پردازند که در آنهایی میکاوی لاکانی، هر دو به لحظهاسلامی و روان

ر، بلکه در گسست و اشارت ریزد و حقیقت، نه در حضوکند، زبان فرو میعبور می

 .شودظاهر می

 

 

 گیری تیجه.ن3

در  ای از تجربۀ عرفانیرشتهپژوهش حاضر با هدف بررسی امکان خوانش میان

کاوی لاکانی انجام القضات همدانی، از منظر رواندر اثر تمهیدات عین  عرفان اسلامی

 واقع، امر نمادین، نظم، لاکان ۀکه مفاهیم بنیادین نظری آشکار ساختشد. تحلیل 

تجربۀ  کلیدی هایمؤلفّه بازخوانی و تفسیر قابلیت، میل ساختار و گسسته سوژه
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 معرفتیِ سنّت دو میان نظری گفتگوی پوشانی به معنای امکانهم این. دارند عرفانی را

 .شودمی تلقی مستقل

ساختاری القضات، واجد ویژه در بیان عیننخست، زبان اشارت در عرفان اسلامی، به

گیرد. اشارت، خود تجربه گسست است که از منطق دلالت و نظم نمادین فاصله می

سکوت، استعاره و تناقض منتقل  رهگذرای که در آن معنا از از زبان است؛ تجربه

کاوی لاکانی های لغزش زبان و ظهور امر واقع در روانشود. این ساختار با لحظهمی

 .خوانی داردهم

خویشی با مواجهه با و ورود به بی« من»عبور از  ۀمثابنا در عرفان، بهف ۀدوم، تجرب

خود  ۀشدلاکان قابل تطبیق است. در هر دو، سوژه از جایگاه تثبیت ۀامر واقع در نظری

. این حقیقت گرددصورت مواجه مینام و بیواسطه، بیشود و با حقیقتی بیخارج می

 .بدان اشاره کرد یا در سکوت زیست توانگنجد و تنها میکه در زبان نمی

انتها به حق، واجد ساختاری است که بر اشتیاق بی ۀمثابسوم، میل عرفانی، به

همان  . اینفقدان بنیادین استوار است. حق، در زبان عرفانی، همان ابژه غایب است

تمامی قابل انگیزد اما هرگز بهکه میل را برمی است لاکان ۀدر نظری «شئ کوچک»

میل به چیزی است دستیابی نیست. در این معنا، میل عرفانی، نه میل به وصال، بلکه 

 .شودیابد و همین فاصله، محرک حرکت و سلوک میکه در فاصله معنا می

با ظهور سوژه گسسته در  ااقامت در مرزهای معن ، به مانندچهارم، حیرت عرفانی

ریزد، زبان خاموش های حیرت، عقل فرو میخوانی دارد. در لحظهکاوی همروان

گیرد. این وضعیت، همان لحظه هره قرار میچشود و سوژه در برابر حقیقت بیمی

 .گسست بنیادین سوژه است

در عرفان اسلامی،  که تجربۀ عرفانی توان بیان داشتنهایت این نکته را میدر 

کاوی لاکانی القضات، واجد ساختاری است که با مفاهیم روانویژه در بیان عینبه

تون عرفانی کلاسیک را از منظر پوشانی، امکان بازخوانی مپوشانی دارد. این همهم
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ای میان رشتهای برای گفتگوی میانهای تازهسازد و افقزبان، سوژه و فقدان فراهم می

تر از عرفان به فهم عمیق همگشاید. چنین خوانشی، کاوی و فلسفه میعرفان، روان

رده و های بالینی فراتر بکاوی را نیز از محدودیترواننماید و هم میاسلامی کمک 

 کند.بدل میناپذیر انسانی های وجودی و زبانابزار فهم تجربهبه آن را 
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A Study of the Processes of Verbs in Thirty Ghazals by Attar 

(From the Perspective of Halliday’s Systemic Functional 

Linguistics) 

 

Rouhangiz Hamdi Dorbash1, Abbasali Vafaei2 

 

1.  Introduction 

According to Michael Halliday’s systemic functional linguistics, 

language is a tool for conveying meaning and establishing 

communication among individuals in a society. Any type of 

linguistic selection is considered “functional and meaningful” if it is 

used within a context, a social situation, or within a culture (see: 

Fotouhi, 1391: 147). The concept of meaning in systemic functional 

theory is manifested through three metafunctions: the “ideational 

metafunction,” the “interpersonal metafunction,” and the “textual 

metafunction” (see: Sadri, 1394: 39). Since, in the ideational 

metafunction, the language user represents his or her external and 

internal experiences through processes, examining the verbal 

processes in a work can, to some extent, reveal the stylistic and 

personal characteristics of the poet or writer. 

So far, no scientific research has been conducted on Attar’s 

ghazals; therefore, the present study attempts, through this 
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approach, to examine the verbal processes present in thirty of 

Attar’s ghazals and to introduce and evaluate the capabilities of this 

theory in the analysis and interpretation of literary texts. In 

Halliday’s functional grammar, with the aid of the transitivity 

system, we can explain the differences among verbal processes and 

demonstrate that their occurrence is not accidental. Accordingly, 

this study seeks to answer the following questions: 

1- What meaningful relationship exists in Attar’s ghazals 

between the verbal processes employed and the subject matter of 

the ghazal? 

2- Which processes and which participants play the dominant 

and prevailing roles in Attar’s ghazals? 

3- To what extent is Halliday’s systemic functional linguistics 

effective and appropriate for analyzing and examining literary 

texts, particularly poetic works? 

 

2. Methodology 

In this study, thirty ghazals from Attar’s three categories of 

ghazals (romantic, mystical, and Qalandari) constitute the basis of 

the research. The method of analyzing the texts under 

consideration is based on the analytical-statistical methods of the 

functional approach and library sources, and in analyzing and 

interpreting the data, the views of literary scholars and stylisticians, 

as well as, to some extent, linguistic intuition, have been employed. 

 

3.  Discussion 

In Halliday’s functional linguistics, language is an interwoven 

network of systems that conveys meaning through nested choices. 

This comprehensive network is composed of three semantic 

networks known as the ideational metafunction, the interpersonal 

metafunction, and the textual metafunction. In the ideational 
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metafunction, external and internal experiences are represented 

through verbal processes by means of the transitivity system of 

language. The principal verbal processes in Halliday’s theory are 

“material, mental, and relational,” while the secondary verbal 

processes are “behavioral, verbal, and existential” (ibid.). 

 

 

4 .Conclusion 

Considering the findings of the study, we arrive at the conclusion 

that, in Attar’s ghazals, there is a close and meaningful relationship 

between the type of ghazal and the processes employed in it. 

Attar’s ghazals are based on a kind of realism accompanied by 

certainty. Among the reasons for this are the high frequency of 

material processes, with a high frequency of the simple present and 

simple past tenses, together with the frequent use of indicative 

moods. This process accounts for 32.88% and plays a significant 

role in all three collections. 

Its highest frequency is observed in the Qalandari and romantic 

ghazals, which indicates external experiences. 

Relational processes, at 32.33%, have the highest frequency of 

use in the mystical ghazals due to the abstract atmosphere 

governing them. 

Another noteworthy point in Attar’s ghazals is the frequency of 

cognitive mental processes, at 41.93%, whose use is meaningfully 

most prevalent in Attar’s mystical and Qalandari ghazals. This issue, 

together with the high frequency of negative existential processes, 

indicates a profound epistemological introspection in Attar’s 

perspective. 

Among the active participants in the romantic and mystical 

ghazals is the “beloved” (earthly and heavenly), followed by the 

lover himself, which demonstrates the central role of the beloved 
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in Attar’s thoughts and ideas. In the Qalandari ghazal, the “pir” 

(spiritual master), in the form of a preacher, assumes the greatest 

participation. 

Among the frequently used circumstantial elements, the 

elements of time, place, quality, and cause have a high frequency 

in giving objectivity to and making Attar’s external and internal 

experiences appear increasingly realistic. 

Finally, it can be stated that Halliday’s functional linguistics, due 

to its meaning-based nature, its attention to the non-linguistic 

context, and its consideration of all aspects of discourse in the 

analysis of literary texts, is highly effective. 
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A Study of Linguistic and Imagistic Foregrounding in the Poems 

of Hossein Monzavi 

 
Parisa Ranjbari1, Fatemeh Modarresi2 

 

 

1. Introduction 

Persian poetry, particularly in the form of the ghazal, has always 

served as a medium for the expression of emotion, imagination, 

and thought. In recent centuries, with the emergence of modernist 

movements, the language of poetry has undergone fundamental 

transformations, among which linguistic and imagistic 

foregrounding can be mentioned; that is, the conscious use of 

linguistic and artistic elements to attract attention, create 

meaning, and convey lived experience. In this context, Hossein 

Monzavi, one of the most prominent contemporary ghazal poets, 

through the integration of tradition and innovation, has succeeded 

in directing poetic language from a static and imitative state toward 

a dynamic, multilayered, and creative mode of expression. 
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Monzavi has drawn not only upon the capacities of rhetoric and the 

imagination at the lexical and syntactic levels, but also upon poetic 

imagery, in order to artistically reflect romantic, philosophical, 

social, and psychological experiences. Foregrounding in his poetry 

sometimes occurs through the violation of syntactic rules and 

unexpected lexical choices, and at other times through the creation 

of metaphorical, symbolic, or imaginative images that encourage 

the reader toward contemplation and intuition. These 

characteristics have distinguished Monzavi’s poetry from that of 

many of his contemporaries and have transformed it into a rich 

source for linguistic and aesthetic analyses. 

 

2. Methodology 

The present study, adopting a descriptive-analytical approach, 

seeks to answer the question of how linguistic and imagistic 

foregrounding in the poetry of Hossein Monzavi contributes to the 

creation of meaning, the transmission of emotion, and the 

enhancement of the aesthetic dimensions of poetry by examining 

examples from Monzavi’s poems. 

 

3. Discussion 

One of the most important methods of foregrounding is deviation 

from norms; that is, the poet creates structures that are 

unexpected, novel, and influential by breaking the conventional 

rules of language. “This deviation from norms can occur at the 

lexical, syntactic, phonological, or semantic level and can cause the 

language of poetry to become foregrounded in relation to the 

standard language” (Sadri, 1390: 158). 

Rule addition is one of the methods of defamiliarization in the 

Russian Formalist school. The foundation of the literary theory of 

the Formalists, as expressed in the works of Shklovsky and 
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Mukarovsky, is built upon concepts such as defamiliarization, 

estrangement, and the foregrounding of language. “The Formalists 

subsumed all the techniques, devices, and figures that separate 

poetic language from non-poetic (standard) language and make it 

unfamiliar to the reader under the general concept of 

‘defamiliarization’” (Pournamdarian, 1374: 4). 

The repetition of a word, structure, or sound in poetry produces 

musical and semantic foregrounding. These repetitions sometimes 

serve emotion and at other times serve the rhetorical structure of 

the poem. In Monzavi’s poetry, the repetition of words such as 

“you,” “eye,” “night,” or “loneliness” not only reinforces the 

poem’s internal music but also contributes to the transmission of 

emotion. 

 

4. Conclusion 

The examination of linguistic and imagistic foregrounding in the 

poems of Hossein Monzavi showed that, through the creative use 

of rhetorical, syntactic, and imagistic capacities, this poet has 

succeeded in elevating poetic language from the level of reporting 

to the level of experience-oriented and interpretive expression. At 

the linguistic level, devices such as repetition, syntactic deviation, 

rule addition, and distinctive lexical selection have resulted in the 

foregrounding of meaning, the emphasis of emotion, and the 

creation of internal musicality. These devices have not only 

contributed to the aesthetics of the poetry but have also reinforced 

its psychological and philosophical structure. 

At the imagistic level, Monzavi has created a multilayered and 

compelling space by combining imaginative, realistic, 

metaphorical, and symbolic images, artistically reflecting romantic, 

social, and ontological experiences. His images sometimes draw 

upon elements of nature and place, and at other times upon 
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abstract and historical concepts, thereby compelling the reader 

toward intuition and contemplation. 

Overall, foregrounding in Hossein Monzavi’s poetry is not 

merely a means of creating beauty, but also a mechanism for 

conveying complex human experiences. These characteristics have 

transformed his poetry into a rich source for linguistic, 

psychological, and aesthetic analyses and demonstrate that poetic 

language, in the hands of a poet such as Monzavi, can become a 

medium for expressing the deepest existential layers of the human 

being. 
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A Psychological Analysis of the Characters in the Novel “The 

Nocturnal Harmony of the Wooden Orchestra” Based on Alfred 

Adler’s Theory 

 
Azadeh Nazari1, Masoumeh Sadeghi2 

 

1.  Introduction 

In contemporary novels, characters play a more decisive role 

than any other component in the formation and continuity of the 

narrative. Among the writers who, in recent years, have succeeded 

in attracting the attention of critics and audiences through the 

creation of complex and psychologically disturbed characters, Reza 

Ghassemi occupies a distinctive position. In the novel “The 

Nocturnal Harmony of the Wooden Orchestra”, the characters are 

often involved in identity crises, psychological disorders, and 

philosophical confusion. Examining the characters of this novel 

from the perspective of Alfred Adler’s individual psychology makes 

it possible to provide a more fundamental analysis of their 

motivations and behaviors. Adler regards human beings as social 
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creatures who, under the influence of their efforts to overcome 

feelings of inferiority, develop a particular lifestyle for themselves. 

This study aims to examine the characters of this novel based on 

Adler’s theory and seeks to answer the question of the extent to 

which the components of Adler’s theory can be examined in the 

behaviors and psychological states of the characters in Ghassemi’s 

novels. 

 

2. Methodology 

This study employs a descriptive-analytical method and an 

Adlerian psychological approach to examine the major and minor 

characters of the novel “The Nocturnal Harmony of the Wooden 

Orchestra.” 

 

3.  Discussion 

“The Nocturnal Harmony of the Wooden Orchestra” is a modern 

and multilayered work by Reza Ghassemi that narrates the 

experience of Iranian immigrants living within the enclosed and 

enigmatic space of a building in France. The narrator is the principal 

and, at the same time, the most complex character in the novel; a 

multidimensional character shaped as a result of psychological 

trauma. Considering the component of “social interest” in Alfred 

Adler’s theory, the narrator can be regarded as a symbolic 

character. 

“Seyyed Alexander” is the name chosen for one of the dynamic 

characters in the novel; a compound name consisting of Islamic and 

Western elements that, in an ironic manner, reflects the identity 

confusion of Iranians living in exile. 
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Profet, as the most controversial character in the novel, is the 

former Hassan, the shy and modest boy from the Javadiyeh 

neighborhood, who suffers from religious paranoia and considers 

himself responsible for implementing God’s commandments. 

Kalantar possesses an authoritarian personality. He believes in the 

pursuit of power, and his personality structure is such that he is 

able to tolerate various intellectual preferences among the other 

characters and offer them solutions, provided that doing so 

enables him to achieve his authoritarian goals. 

Rana is another character in the novel. Like the narrator, Rana 

possesses multiple dimensions of personality. After arriving in 

France, she has nowhere to stay, and after becoming acquainted 

with the narrator, she temporarily stays with him, while the 

narrator pursues the process of obtaining her residence permit. 

Throughout the story, Rana is constantly striving to attain 

superiority and achieve her own goals, and along this path, her 

emotions and feminine feelings can never become an obstacle to 

her. Possessing several personality types simultaneously, she 

attempts to realize her objectives. 

 

4 .Conclusion 

The psychological examination of the characters in the novel 

“The Nocturnal Harmony of the Wooden Orchestra”, based on 

Alfred Adler’s theory of personality, demonstrates that the heroes 

and central characters of the story are involved in compensatory 

mechanisms arising from inferiority complexes and unpleasant 

experiences during their childhood and adolescence. The main 
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narrator of the story is a clear example of a character who 

continually suffers from feelings of inability, inadequacy, and 

rejection, and these past experiences play a fundamental role in 

shaping his pathological lifestyle. Characters such as Seyyed 

Kourosh (Alexander) can likewise be analyzed on the basis of 

Adler’s theory. Seyyed is a searching and apparently multifaceted 

individual who has repeatedly changed the course of his life, yet 

has found neither peace nor a distinct identity in any of them. The 

character of Profet represents an extreme form of compensation 

for psychological complexes, presenting an exaggerated image of a 

human being who, by choosing a violent path, seeks meaning, 

authority, and the affirmation of his own identity. The other 

characters, including the narrator, Seyyed, and the other minor 

characters in the novel, experience a form of alienation and 

existential restlessness that is consistent with the components of 

the feeling of not belonging in Adler’s theory. 
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A Polyphonic Reading of Charlotte Brontë’s Jane Eyre Based 

on Mikhail Bakhtin’s Dialogic Logic 

 

Nili Afravi1, Maryam Mashhadizadeh2 

 

1.  Introduction 

Charlotte Brontë’s novel Jane Eyre is one of the most significant 

novels of the nineteenth century, which, in addition to narrating 

the individual growth of a woman, constitutes a space for the 

presence and confrontation of various social, moral, and gender 

discourses. The interaction among characters such as Jane Eyre, 

Rochester, Helen Burns, and St. John Rivers demonstrates the 

encounter of different perspectives and value systems that enter 

into dialogue with one another within the narrative context. This 

discursive interaction causes the identity and worldview of the 

protagonist to take shape through a dynamic and dialogic process. 

Accordingly, the present article seeks to examine the polyphonic 

structure of the novel Jane Eyre based on Mikhail Bakhtin’s theory 

of dialogism and to demonstrate how the presence of different 
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voices within the text provides the basis for the formation of a 

multilayered and dynamic meaning in the narrative. This study also 

attempts to demonstrate that Brontë’s novel, beyond being an 

individual narrative, constitutes a space for the interaction and 

confrontation of various social and intellectual discourses. 

The present research seeks to answer the following questions: 

1- How are the components of polyphony manifested in the novel 

Jane Eyre based on Mikhail Bakhtin’s dialogic logic? 

2- How do religious, moral, gender, and class voices and discourses 

interact and confront one another in the novel? 

 

2. Methodology 

The research method employed in this article is descriptive-

analytical and is based on the analysis of the literary text according 

to the concepts of dialogism, polyphony, and heteroglossia in 

Bakhtin’s theory. 

 

3.  Discussion 

At the beginning of the story, Jane is an orphaned child who lives 

in the house of her aunt, Mrs. Reed. Mrs. Reed treats her coldly and 

contemptuously and constantly portrays Jane as an ungrateful and 

troublesome person. In one of the important scenes of the story, 

Jane, who has been treated with indifference for years, stands up 

to her aunt and expresses her true feelings. 

“I am not two-faced; if I were, I would say that I love you, but I 

honestly declare that I do not love you” (Brontë, 1400: 4). 
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This sentence is uttered when Mrs. Reed decides to send Jane 

to boarding school. Before leaving, Jane, who had remained silent 

for years, expresses her true feelings toward her aunt for the first 

time and speaks of the injustice she has suffered. 

This utterance indicates the emergence of Jane’s independent 

voice in opposition to the discourse of familial authority. In 

Victorian society, children were expected to be obedient to their 

elders, but Jane challenges this order by openly expressing her 

feelings. From a Bakhtinian perspective, this scene demonstrates 

the confrontation between two distinct consciousnesses: the 

consciousness of power and the consciousness of resistance. The 

presence of this confrontation causes the narrative to move 

beyond a monologic state and creates a dialogic space. 

 

4 .Conclusion 

The novel Jane Eyre is a notable example of a text in which 

interaction among different voices makes the formation of 

meaning possible. Although the narrative is presented through 

Jane’s voice, it is structured in such a way that different 

perspectives are given the opportunity to appear and express 

themselves. Therefore, it can be concluded that despite its 

seemingly monologic narrative structure, Jane Eyre possesses, at a 

deeper level, characteristics of polyphony and dialogism that can 

be explained through Bakhtin’s theory. 

Overall, a Bakhtinian reading of this novel demonstrates that Jane 

Eyre is not merely a story about the individual growth of a woman, 

but a text in which various social, moral, and cultural discourses 

enter into interaction with one another. This polyphonic 

interaction not only enriches the semantic dimensions of the work 
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but also makes possible a deeper understanding of its narrative 

structure and the worldview embedded within the novel. 

 

 

 

A Comparative Study of Expelled Characters in the Myths and 

Epics of Iran, Greece, and Rome 

 

Masroureh Mokhtari1, Davoud Mozhdeh Anbaran2 

 

1. Introduction 

Myth and epic in the civilizations of different nations are not merely 

reflections of systems of belief; rather, they function as 

repositories of lived political and social experience. One of the 

recurring patterns in these texts is the condition of “expelled 

characters” (Expelled Characters); figures who, due to structural 

transformations, the wrath of the gods, or conflict with societal 

norms, have been pushed from the center to the margins. In the 

myths of Iran, Greece, and Rome, there is a striking similarity in the 

stories of the birth and early life of the characters, despite the 

geographical distance and temporal differences. Despite the many 

similarities between these myths and the life stories of their 
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principal characters, differences can also be observed. The present 

study has attempted to answer the following questions: 

1- Who are the expelled characters in the myths and epics of Iran, 

Greece, and Rome, and according to what criteria can they be 

classified as expelled characters? 

2- What are the most important causes and factors underlying the 

expulsion of these characters in the three cultural traditions? 

3- What effect does expulsion have on the identity, destiny, and 

heroic role of these characters? 

4- What are the similarities and differences in the representation 

of expelled characters in the myths and epics of Iran, Greece, and 

Rome? 

5- How has the return of the expelled to the epic stage and their 

eventual fate been represented in the epic texts of Iran, Greece, 

and Rome, and what effect has their return had on the formation 

or alteration of the course of the narrative? 

 

2. Methodology 

In this study, using a descriptive-analytical method and drawing 

upon library-based sources, expelled characters in the myths and 

epics of Iran, Greece, and Rome have been examined. 

 

3. Discussion 

Through a comparative study of expelled characters, we found that 

in Ferdowsi’s Shahnameh, the rejection or expulsion of heroes is a 

means of “preserving the divine glory (Farr-e Izadi)” and achieving 

moral perfection, which is represented through the following 

methods: 

1- Seeking refuge in pure and symbolic geography (Mount Alborz 

and the meadows) 
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2- Adaptation to a pastoral and marginal way of life (distance from 

the center of power) 

In Western myths (Greece and Rome), adaptation is more 

functional, skill-based, and vengeful in nature, and the hero, for 

survival, establishes a connection with the forces of nature or 

technical skills: 

1- Adaptation through creativity and technical skill. 

2- Adaptation and upbringing by animals and nature (the 

wilderness). 

3- Adaptation in temples or under the guardianship of wise 

individuals. 

4- Adaptation through the acceptance of a new identity (adoption 

and migration). 

 

4. Conclusion 

The archetype of “the expulsion of characters” can be regarded 

as one of the recurring patterns in mythology; a pattern that, 

despite narrative differences and cultural details, has been 

reflected in the mythological narratives of various nations. The 

return of expelled characters in the myths and epics of Iran, 

Greece, and Rome can be divided into two groups based on the 

extent of their influence on the course of narrative developments: 

1. Characters whose return has a significant impact on the 

course of the story. This group includes heroes such as 

Hercules and kings such as Fereydun, Qobad, Romulus, 

Oedipus, Athamas, and Aeacus. Characters such as Paris can 

also be placed in this category, because his return led to the 

formation of a ten-year war and, ultimately, to the burning 

of the city and the destruction of its people. 

2. Characters whose return has little effect on the main course 

of the story. 
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In the myths examined, the first group has a higher frequency, 

because expelled characters often become one of the main 

elements of the narrative after their return, and their presence 

provides the conditions for changes in the course of the story, the 

emergence of fundamental crises, or the occurrence of remarkable 

and destiny-shaping events. Regarding the causes of the expulsion 

of these characters, five main factors can be identified: first, the 

ruler’s fear of the newly born character; second, the ugliness or 

physical defect of the infant; third, illegitimacy of birth; fourth, the 

parents’ fear of disgrace and dishonor; and fifth, the child being 

female or the preference for a male child. Among these factors, 

“the ruler’s fear of the newly born character” has the highest 

frequency in mythological narratives. In terms of gender, most of 

the expelled characters are male. The nurses and foster parents 

who raise these children manage the most difficult stages of these 

characters’ lives and provide the conditions for their growth, 

upbringing, and return to the social sphere. 
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A Lacanian Reading of the Mystical Experience in Eyn al-Quzat 

Hamedani’s Tamhidat 

 
Fatemeh Modarresi1, Fattaneh Ghomlaghi2, Neda Yans3 

 

 

1.  Introduction 

In recent centuries, dialogue among the intellectual traditions of 

the East and the West, particularly in the fields of philosophy, 

psychoanalysis, and mysticism, has opened new horizons for 

understanding human beings, language, and experience. One of 

the most fascinating and, at the same time, most complex points of 

intersection between these traditions is the possibility of a 

psychoanalytic reading of mystical texts; texts that, on the surface, 

address religious spiritual practice and divine experience, but at a 

deeper level, are engaged with the psychological, linguistic, and 

ontological structures of the human subject. In this context, Eyn Al-

Quzat Hamedani, a prominent mystic and thinker of the sixth 

century AH, expresses mystical experience in Tamhidat through a 

language that is ecstatic, allusive, and at times contradictory; a 
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language that moves away from rational logic and approaches the 

unstable boundaries of meaning. The aim of the present article is 

to examine the possibility of a Lacanian reading of mystical 

experience in Tamhidat and to reveal the structural overlaps 

between these two intellectual systems. 

The present study, employing a descriptive-analytical research 

method, seeks to address the main research question, namely: Can 

the mystical experience in Eyn al-Quzat’s Tamhidat be interpreted 

within the framework of Lacanian psychoanalytic concepts, 

particularly the concept of the “Real”? 

 

2. Methodology 

This study, adopting a descriptive-analytical approach and based 

on textual analysis, examines the reading of mystical experience in 

EynAal-Quzat Hamedani’s Tamhidat from the perspective of 

Lacan’s key concepts, such as desire, lack, the Other, and the Real. 

 

3.  Discussion 

The language of allusion is a language that distances itself from 

the logic of signification, definition, and certainty. This language is 

metaphorical, symbolic, contradictory, and at times ecstatic. In 

Tamhidat, Eyn Al-Quzat repeatedly emphasizes that the truth 

cannot be spoken, but can only be “pointed to”. 

“An allusion is that which arises neither from reason nor from 

the senses, but rather from the soul; and whoever renders the 

allusion into expression falls away from the allusion” (Tamhidat, 

passage 23). 

 

This statement indicates a rupture from the Symbolic order. 

Rational language (the Symbolic order) cannot express the 

experience of the Real. Allusion is precisely the moment of the 
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slippage of language; the point at which meaning takes shape not 

in the signifier, but in the absence of the signifier. 

 

“If they ask you, ‘Who is God?’ say: ‘He who told me to speak’” 

(Tamhidat, passage 47). 

 

This sentence reverses the structure of signification. The 

speaker considers himself an intermediary who has been 

commanded by the truth to speak. In Lacan’s theory, this is the 

moment when the subject moves out of its fixed position and 

approaches the language of the unconscious. “He who told me” 

indicates the absence of a center of meaning and the emergence 

of the Real in speech. 

 

4.  Conclusion 

The present study was conducted with the aim of examining the 

possibility of an interdisciplinary reading of mystical experience in 

Islamic mysticism, particularly in Eyn al-Quzat Hamedani’s work 

Tamhidat, from the perspective of Lacanian psychoanalysis. The 

analysis revealed that the fundamental concepts of Lacan’s 

theory—the Symbolic order, the Real, the divided subject, and the 

structure of desire—possess the capacity to interpret and reread 

the key components of mystical experience. This overlap is 

regarded as the possibility of a theoretical dialogue between two 

independent epistemological traditions. 

First, the language of allusion in Islamic mysticism, particularly 

in Eyn al-Quzat’s expression, possesses a structure that distances 

itself from the logic of signification and the Symbolic order. Allusion 

is itself an experience of rupture from language; an experience in 

which meaning is conveyed through silence, metaphor, and 

contradiction. This structure corresponds to the moments of 
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slippage of language and the emergence of the Real in Lacanian 

psychoanalysis.  
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